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مقدمه 
در بررسی تاریخ» بخصوص زندگانی ائم معصومین صلوات‌الله علیهم اجمعین باید این 
مسئله ر در نظر داشت : 

امامان معصوم 2 که برای تداوم هدایت و سعادت دنیوی و اخروی بشر از طرف 
خداوند بوسیلة پیامبر اکرم َة تعیین شدند. آیا مردم به تعهد و وظیفهٌ خود در مقابل 
یعنی هر چه را که آن امامان معصوم می‌فرمودند اجرا کنند و هر چه را منع می‌فرمودند 
می‌بایستی ترک کنند. 

ما در بررسی دوران ائمه يه باید آنچه را که برای ما مفید است و می‌بایستی از آن 
بهره برداری کنیم غفلت نورزیم و لازم است از تاریخ پند بگیریم و از آن رفتارهای منفی 
که مردم در مقابل ائمةٌ معصومین 24 داشتند درس عبرت بگیریم و سعی داشته باشیم 
که عمل منفی آنها را به عمل مثبت تبدیل کنیم و ما آمادۂ اطاعت کردن محض از 
روحی وارواح العالمین له الفداء هستند آن حضرت را شاهد و حاضر براعمال خود بدانیم 9 
مسرت اسالام وقران عسید ام بیت هت رز راهدمای زنگ خود بدانيم که این خماخ 
وصیت رسول گرامی اسلام بود که مردم را به این دو آمر فرمود: 


۲ ۸۱ بر امام سچاد ا چه گذشت؟ 


انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی لن یفترقا حتی يردا على 
همانا من برای شما دو چیز گرانقدر یکی کتاب خدا و دیگری خاندانم عترتم را 
باقی می‌گذارم... و این دو از یکدیگر جدا نمی‌شوند تا اينکه در کنار حوض 

(کوثر) بر من وارد شوند. 
و در جهت اطاعت کردن از قرآن و عترت ما فکر کردیم که گوشه‌ای از تاریخ اکمه 
معصومین را البته به اندازه وسع خود برای دوستداران آن خاندان روشن سازیم و در این 
جهت در این کتاب دوران امام سحاد وامام باقر ا را مورد بررسی قرار داده‌ایم و اميد 
است که از عمل امت اسلامی درس عبرت بگیریم و رفتار خوب آنها را سرمشق خود قرار 
دهیم و از اعمال بد آنها دوری گزینیم. ضمناً از همه کسانی که در چاپ این کتاب و کتب 
دیگر به هر طریقی موّثر بوده‌اند تشکر می‌کنم و برای آنها از خداوند بزرگ خیر دنیا و 


قم سید محمد حسن موسوی کاشانی 


وصیت امام حسین 18 

امام حسین نی قبل از ترک سرزمین حجاز به سوی کوفه. وصیت نامه و نامه‌های 
خود را نزد ام سلمه» همسر پیامبر اکرم 932 به امانت می‌گذارد و به او این اختیار را 
می دهد که در صورتی که برنگردد. آنها را به بزرگترین فرزند ذکورش تسلیم کند. امام 
زین العابدین ا تنها فرزند پسر امام حسین ع بود که بازگشت و ام‌سلمه 
وصیت‌نامة پدرش را به او داد. 

و بدین وسیله جانشین حضرت روشن و مشخص گشت. به اضافه آن در شب 
عاشورا امام حسین اء فرزندش امام سجادلٍة را به عنوان وصی و جانشین خود 
معرفی فرمودند و تمام ودیعه‌های امامت را به امام سجادلطثلا سپردند. 

اگرچه به صورت ظاهر امام حسین ها به خواهرش حضرت زینب 4 وصیت 
نمود تا حقیقت امر بر دشمن مخفی بماند تا اينکه مبادا دشمنان طمع در فتل امام 
Te‏ کنند ۱۱ 

امام سجاد طا تنها فرزند پسر امام حسین 1 برد که به علت کسالت و بیماری 


۱۰ بر امام سجَاد ا چه گذشت؟ 


نتوانست در کربلا در جنگ شرکت کند. سٌ آن حضرت در آن موقع بيست و سه 
سال بود. 


دوران امام سجاد شاد 
واکنش حادثۀ کربلا و شهادت امام حسین لا جامعةٌ مسلمانان آن روز را سخت 
تکان داد. و این واکنش در حجاز بیشتر از جاهای دیگر بود. 
سالهای ۶۶ تا ۷۵ هجری, برای حجاز - عراق و شام سالهای محنت و آشوب 
بود. در سراسر این ده سال این ابالت‌ها» روی آرامش ندیدند. 
به راستی باید گفت نفرین فرزند پیغمب رو گریبان مردم این سرزمین راگرفت. 
امام حسین ا دربار؛ آنان چنین فرمود: 
خدایا! باران آسمان و برکت‌های زمین را از آنان بازدار. جمع آنان را از 
هم پراکنده ساز! و هیچگاه حکومتها را از آنان راضی مکردان.( 
زمان و دوران امام سجاد ًة را می‌توان از دشوارترین و بدترین زمانها به حساب 
آورد. 
آن حضرت با همه محنتها و بلاها که در روزگار جد بزرگوارش امیرمومنان 
علی ّا روی داده بود همزمان بود. او سه سال پیش از شهادت حضرت على ا 
متولد گردید. زمانی که دیده به جهان گشود. جدش امیرمؤمنان ًا در خط جهاد 
جمل غرق گرفتاری بود و پس از آن با امام حسن م1 در محنت و در گرفتاریهای 
فراوان او می‌زیست. 
مشکل مهمی که در دوران امام سجادلً و امامان دیگر وجود داشت. دور بودن 
مردم از فرهنگ اسلام بود؛ به قول امام صادق ٤‏ که فرمود: 
دانٌ بنی اميه اطلموا للناس تعلیم الایمان و لم بُطلقوا لهم الشرك یکی 


۱ تاریخ طبری. 


دوران امام سجاد اا ۱ ۸ 8 


اذا خمَلوهم غلیه لم فرفوی() 
«بنی‌امیه مردم را در یاد گرفتن ایمان و عقیده آزاد گذاردند. اما در یاد گرفتن معنی شرک سر 
راه را گرفتند. تا کسی معنی شرک را نداند برای اينکه وقتی بخواه ند سردم را وادار يه 
شرک کنند کسی نداند و نگویند این کفر و شرک است» 
مردم از فرهنگ غنی اسلام دور بودند و بدین لحاظ حاکمان اموی و کذّابان و 
دروغگویان» حدّاکثر استفاده را از مردم به ظاهر مسلمان می‌بردند و به خاطر نادانی 
مردم بود که وضعیت ائمه معصومین 92 و امام سجاد طا به گونه‌ای دردناک دل هر 
مسلمانی را به درد می‌آوزد. اینک به این روایت توجه کنید : 
منهال بن عمرو می‌گوید: بر علی بن حسین ل وارد شدم و به آن حضرت عرض 
کردم: ای پسر رسول خدا چگونه صبح کردی؟ 
امام سجاد عا فرمود: 
صبح کردیم به خدا سوگند. به منزلة بنی‌اسرائیل از آل فرعون: 
لبود باتهم و تيون سام 
پسران ایشان را می‌کشند و زنان را نگاه می‌دارند. 
و صبح کرده است بهترین خلق خدا پس از رسول الله در حالی که 
بر منابر لعن کرده می‌شود. و صیح کرده است آنکه ما را دوست 
می‌دارد حقش کاسته شده, به سبب دوستیش با ما 
بعد از شهادت امام حسین ا امامت و رسالت امام سجاد ا آغاز شد. ما در 
کتاب «بر امام حسن لیذ و امام حسین ا چه گذشت؟ در بارۂ امام سادا و 
سخنرانی و فعالیت آن حضرت بعد از شهادت امام حسین ا در کوفه و شام و 
مدینه اشاراتی کرده‌ايم. 
از مسایل مهم زندگی امام سجاد ا خاطرات فراموش نشدنی آن حضرت از 


۱-مرات العقول /ج ۲ / ص ۳۹۹. 
۲-مجمع البیان | ج ۳ اص ۷۴ 


نع ۱۲ بر امام سجاد تا چه گذشت؟ 


واقعةٌ کربلا است که دبیچگاه خاطرات آن واقعه از ذهن آن حضرت دور نمی‌شد. 
چرا که خود آن حضرت شاهد تمام جریانات سوزناک و دردناک کربلا بودند و هر 
وقت به یاد آن روز می‌افتادند اک از دیدطاتفی چارئ ی گقلفته 
امام صادق ا در این مورد می‌فرمایند: 
حضرت امام زین العابدین ا پس از حادثة خونین کربلا. بيست سال 
می‌گریست و هیچگاه نشد که غذایی برای ایشان بیاورند و حضرت 
اشک نریزد. تا بدانجا که یکی از علاقمندان ابشان عرض کرد: «ای پسر 
رسول خدا من می‌ترسم شما خود را هلاک کنید.» حضرت در پاسخ 
فرمودند: «من اندوه و رنج خود را با خدای خویش بازگو می‌کنم و 
چیزهایی را از جانب خدا می‌دانم که شما نمی‌دانید. من هر گاه به یاد 
کشته شدن فرزندان فاطمه می‌افتم بغض گلویم را می‌فشارد.»(٩‏ 
به حضرت علی بن الحسین ا عرض شد: آیا زمان آن نرسیده که دیگر 
اند وهتان پایان یابد؟ حضرت با ناراحتی فرمودند: 
چه می‌کویید؟ یعقوب پیامبر دوازده فرزند داشت. یکی از آنان را 
خداوند از برابر چشم او مخفی داشت. او آنقدر گریست که سیاهی 
چشمانش به سفیدی گرایید و پشتش از کثرت اندوه خم شد. در حالی 
که فرزندش زنده بود. اما من با دو چشم خویش پدر,. برادر. عمو و هقده 
نفر از خویشان خود را ديدم که در کنار من به شهادت رسیدند. پس 
چگونه حزن و اندوه من تمام شود؟!۲ 
امام سجاد نة براق گریه بر «سیّد شباب اهل الجنه» شب و روز نمی‌شناحت 
و چون از حضرتش درخواست تخفیف می‌کردند تا چشمانش سالم ماند. 
ی 


ا ا 


وضعیت سیاسی دوران امام سجاد ڭا 5/۳ 


«چگونه نگریم و حال آنکه عمه‌ها و خواهرانم را در عصر عاشورا به 
یاد می‌آورم که از این خیمه به آن خیم در فرار بودند». 
آیا گریه‌های حضرت سجاد ا تنها یک حالتی بود مثل حالت آدمی که دلش 
می‌لرزد و بی‌هدف گریه می‌کند؟! يا آنکه حضرت سجاد نت می خواست ياد حادثۀ 
کربلاء را زنده نگه دارد و مردم یادشان نرود که چرا امام حسین تا کشته شد؟ 


وضعیت سیاسی دوران امام سجاد ا 
امام صادق عا فرمود: عباد بصری"" در راه مکه به حضرت امام سجاد اا 
برخورد کرد. آنگاه به آن حضرت عرض کرد: 
يا على بن الحسین ترکت الجهاد و صعوبته واقبلت على الحج و لينه 
ی الله عََوجَل یقول: ان له اشتری من المُؤمنين اسهم و الم 


9 


بان هم اجه تون في سبل الل" 


ای علی بن حسین: جهاد و سختی جهاد را رها کردی و اقبال کرده‌ای به نرمی و حج» به 
درستی خداوند عرّوحل می‌گوید: خااوند خریدار = مزمنین است کد در غوفن 


3 
آن بهشت را به آنه؛ می‌دهد. کسائی که در ** خدا دی حنگند.. 


در اینجا امام سحجاد لا به عبّاد فرمود؛ اک ال یه ید یا قا 


۱ 0 3 ۳ 
حضرت بقّیه أن ايه را خواند: 


۳ 


م ی E EE A NA RAO‏ 5 
التائبون العابدون الحامدون السائجو ن ال کون الساجدود الامژون 


بال قوف ة التَاهُونَ عَنِ المنكر ر الحافظرق لخدود الله و بر 


O a 
" المویچن.‎ 


امام سحاد تج به عباد فرمود: ادمی با این e ENES‏ من بروم زیر پرچم آو 


۱ عباد تصری از علمای اهل سنت است که در میاد در دم دارا نتم د ۱۰ 
۲ تویه ۱۱۰ 


۲-توبه | ۰۱۱۲ 


۵ ۱ ۱۶ بر امام سچّاد ًا چه گذشت؟ 


جهاد کنم. 
اذا رین قالجهاد مَعهّم افضل ین الحَ.( 
اگر اینچنین آدمی دیدیم پس جهاد کردن با آنها از حج افضل است. 
امام سجاد لا در چنین محیطی که از یک سو» تحت مراقبت شدید مأموران شام 
و از سوی دیگر مواظب بودند بر آنکه مبادا از آل علی و خاندان او نامی به نیکی 
برده شود. و چنان در این کار سخت می‌گرفتند که مردم می‌کوشیدند خود را از 
چشم آنان دور نگاه دارند مبادا متهم شوند. تا آنجا که امام سجادلْ می‌فرماید: 


در مکه و مدینه بیست تن ندست که ما را دوست بدارد. 


حاکمان دوران امام سجاد ا 
خلفای دوران امام سجاد ا عبارتند از: 
۱-یزید 
۲معاویة دوم 
۳-مروان 
۴ عبدالملک بن مروان 
۵ ولید بن عبدالملک. 
اینان خلفای دوران آن حضرت هستند که ما مطالبی را دربارء آنها ذکر خواهیم 

کرد تا روشن شود که آن حضرت در چه دورانی به سر می‌برده‌اند. 
همچنین در طول دوران آن حضرت رویدادهای سیاسی بسیار مهمی اتفاق 

افتاده است که دربار؛ این رویدادهاء مطالبی را ذکر خواهیم نمود. از جملۀ این 

رویدادها می‌توان به «قیام توابین» و «قیام مختار» و «قیام عبدالله بن زبیر» و 


«قیام عبدالرحمن بن اشعث» اشاره نمود که تحقیق‌وار آنها را مورد بحث فرار 


١‏ وسائل الشیعه /مناقب / ابن شهر آشوب. 


حاکمان دوران امام سجاد لاا ۵ / 2 


خواهیم داد. 

شرایط و موقعیت زمانی امام سجادلفلا بر اساس آنچه تمام مورخین و اصحاب 
حدیث نوشته‌اند بسیار حسّاس بوده است. زیرا حضرت امام سجاد ًا به عنوان 
وارث امام حسین ا و امام بعد از اوه تمام توجهات دوست و دشمن را به سوی 
خود جلب کرده بود. از آنجایی که واقعهٌ دلخراش عاشورا؛ جو شدیدی بر عليه 
بنی‌امیه برانگیخته بود» به طوری که آنان به شدت مراقب هرگونه عکس العمل امام 
سجاد ا و شیعیان بودند و آن حضرت کاملاً تحت نظر و کنترل دستگاه حکومت 
اموی بودند؛ به طوری که کمترین تماس و حرکت امام سجادلژ را مأمورین و 
جاسوسان. گزارش می‌کردند حتی زمانی که «عبدالله بن زبیر» حکومت را در حجاز 
در دست داشت. امام سجادلیة سخت تحت نظر و مراقبت جاسوسان او به سر 
می‌بردند. 
گذرانید و از هر گونه درگیری در سیاست تا آنجا که می‌توانست اجتداب نمود. 

در سال ۶۲ اهل مدینه» علیه یزید قیام کردند. امام سجادلث به منظور تأکید بر 
اتخاذ موضع مستقل خویش در این کشمکش سیاسی. مدینه را ترک کرد و برای 
اقامت در ملک خود به خارج از شهر رفت. پس از این بود که لشکر يزيد مدینه را 
فتح کردند و آنچه را که خواستند» انجام دادند. سپس مردم مدینه مجبور شدند تا 
سوگند تحقیرآمیز هم پیمانی بخورند و خود را بندگان یزید اعلام دارند. لکن امام 
سجاد لا از این فضیه کنار و معاف بود. 

امام سجادل1ٌ در کشمکش و درگیری بین حکومت اموی و عبدالله بن زبیر 
همچنان روش تقیّه را داشتند» و خود را از ماجراها کنار می‌داشتند. با این همه ابن 
زبیر آن حضرت را زیر نظر داشت. 

شهادت امام حسین ا بر اکثر مسلمین سنگین تمام شد و جامعهٌ اسلامی آن 


روز را تکان داد. 


۱5۹ بر امام سچاد اه چه گذشت؟ 


مردم پی به اشتباه خود بردند که چرا از نصرت و یاری آن حضرت کوتاهی 
کردند. در حقیقت. ضعف عقید تی شیعیان کوفه و عدم پایداری و استقامت بر آنهاء 
سیب به شهادت رسیدن امام حسین نف شد؛ با آن که خود مردم آن شهر حضرتش 
را دعوت کرده بودند و آمادگی خود را جهت یاری آن حضرت تا پای جان اعلام 
کرده بودند و با مسلم بن عقیل» نماینده و فرستادة امام حسین ا یا ردد 
بودند؛ لکن با شهادت امام حسین له حکومت اموی ظلم و اجحاف خود را بر 
سراسر سرزمینها و مسلمانهاه شدت بخشید و مردم به شدت در عذاب روحی و 


وجدانی به سر می‌بردند. 


قیام مردم مدینه 
مسعودی در این مورد می‌نویسد: 
«چون دامنة ظلم و جنابت و فسق و فجور يزيد به همه جا کشیده 
شد.مردم به پا خاستند. در مدینه که هنوز تعداد کثیری از مهاجرین و 
انصار در قید حیات بودند ببشتر نسبت به جنایات یزید حساسیت 
نشان می‌دادند. خصوصاً کشتن امام حسین! و فسق و تجور و 
شرابخوری یزید. باعث شد مردم سر به شورش بردارند.» 
آتش خشم و اعتراض در حجاز شعله‌ور شد و فرماندار یزید به نام «عثمان بن 
محمد بن ابی سفیان» را از شهر بیرون کردند. و به رهبری تنی چند از بزرگان مهاجر 
و انصار و تابعین» حکومت خودمختار تشکیل دادند. 
بارزترین چهرة رهبری این حرکت. چهرة «عبداللّه» فرزند «حنظلهٌ غسیل 
الملائکه» است و مردم به طور موقت تا روشن شدن اوضاع با او بیمت کردند. آنان 
عناصر اموی راکه در منزل بزرکضان «مر »ان حکم» جمم شده بودند» از مدینه بیرون 
راندند. 


# %# %# 


عکس العمل يزيد 2/۷ 


به محض رسیدن این خبر به دمشق. یزید یکی از خطرناکترین و پست‌ترین 
یارانش «مسلم بن عقبه» را با لشکری جزّار (حدود ۵ هزار نفر) برای سرکوبی مردم 
مدینه فرستاد. او و نیروهایش به مدینه رسیدند و در بیابانی بنام «حرّه» اردو زدند. 
مردم مدینه به فرماندهی «عبدالله بن حنظله» و «عبدالله بن مطیع» به دفاع 
پرداختند اما در مقابل لشکر یزید» شکست خوردند و لشکر يزيد وارد شهر شدند. 

چگونگی ورود لشکر شام به شهر چنین بود: 
سایر بنی‌امیه از مدینه اخراج شده بود در منطقه «حزه» مستقر شدند و به کمک 
مروان توانستند با وعده‌های مالی گروهی از «بنی‌حارثه» را فریب داده و از قسمت 
آنها وارد شهر مدینه شوند. حملة لشکر شام به داخل شهر و درگیری آنها؛ کمتر از 
یک روز به طول انجامید و پس از آن مدینه به تصرف شامیان درآمد. 

مورخین می نویسند: 

آنان با اسب و سلاح و کفش» وارد حرم پیامبر دقك و مسجة پیامبر را الوده 
کردند. و بیش از هزار نفر از صحابۂ پیامبر96 قتل عام شدند. به طوری که از 
«بدریون» کسی زنده نماند. 

يزيد به «مسلم بن عقبه» فرماند؛ نیروهایش دستور داده بود. که پس از پیروزی بر 
مدینه» سه روز جال و مال و ناموس مردم بر تو و سربازانت حلال است. و آنان هر 
آنچه می خواستند کردند آری این واقعه» در سال شصت و سوم به وقوع پیوست. 
واز آنجایی که لشکر یزید» در ریگزاری به نام «حَرّه» اردو زده بودند و از آن پایگاه به 
شهر حمله‌ور شدند» در تاریخ» آن را به نام «وافعه خرّه» ثبت کرده‌اند. 

آری؛ یزید آن کسی است که در طغیان و ستم گوی سبقت را از همۀ ناپا کان ربود 


و صریحا در مجلس شام در برابر حضرت زین‌العابدین ا در ضمن اشعار معروف 


و | ۱۸ بر امام سجاد ا چه گذشت؟ 


خویش کفر و زندقةٌ خود را آشکار ساخت. و به همه فهماند او هیچگونه اعتقادی به 
اسلام و قرآن ندارد و از همه اسلام فقط از حکومت اسلام خوشش می‌آید. اما بزید 
علیرغم این فجایع بزرگ خود. چون برای محاربه با اهل مدینه» سپاهی به 
فرماندهی مسلم بن عقبه به آنجا فرستاد به او سفارش کرد که از اسائۀ ادب به 
خاندان امام سجادل بپرهیزد و به وی خاطرنشان ساخت که اہن کار موجب 
نابودی و هلاکت می‌شود. 

مسلم بن عقبه به مدینه هجوم آورد و حرم رسول داوج را سه روز در اختیار 
سپاهیان خود قرار داد.(" شرف و ناموس دختران بسیاری بر باد رفت و ده هزار 
فرزند نامشروع به دنیا آمد. خانه‌های مسلمانان غارت شد و خونهای بسیاری نزد 
قبر پیامب رة ريخته شد.!" اما در عين تمام این جنایات به خانه امام سجاد ا که 
پناه اهل مدینه بود تعرضی صورت نگرفت. چنانکه حتی مروان بن حکم دشمن 
دیرینۀ اهل بیت لي هم به این خانة رم روی آورد و مروان همان کسی بود که 
«عایشه» را تحریک ساخت که نگذارد پیکر امام حسن ا در جنب مرقد رسول 
خداَض9 دفن شود تا آنجا که کین درونی این زوجۀ پیامبر چنان به جوش آمد که 
گفت: «کسی راکه من دوست ندارم وارد خانه‌ام نکنید»" و هم او بود که در مجلس 
بزم یزید که به پاس کشتن امام حسین ل برپا شده بود و با چوب خیزران به دهان 
مطهر اماما می‌زد و این دو بیت را به سرزنش گفت: 

به به! چه صورت خنکی داری! 


و چه رخسار گلگون و شادایی! 
از کشتن حسین دلم را خنک ساختم 


و انتقام خون بزرگان خود را گرفتم 


۱- تاریخ طبری اج ۷ اص ۶ 
۲ تذکرة الخواص /سبط بن جوزی / ص ۰۱۶۳ 
۳مناقب این شهر آشوب اج ۲ص ۰۱۷۵ 


عکس‌العمل یزید 8/۱۹ 


اما عليرغم این همه عناد و عداوت. که از برابر چشمان امام سجاد اا دور 
نمی‌گشت و خاندان رسالت فراموششان نشده بود» حیا و شرمی نکرده و اهل و 
عیال خویش را در هنگام وقوع این حادثه به خانة سرت وین یبن آ ورد 
«مسلم بن عقبة» شروع به گرفتن بیعت برای یزید از مردم مدینه کرد. مبنای این 
بیعت پذیرفتن این امر بود که آنها «بردة» یزید هستند هر کس از این امر تخطی 
می‌کرد فوراً به قتل می‌رسید. 
تعداد کشته‌ها بنابر نقل «ابن قتیبه» یک هزار و هفتصد نفر از انصار و مهاجران و 
فرزندان آنها و «ده هزار» نفر از سایر مردم بوده است. «واقعهٌ حرَة» در ۲۶ ذیحجه 
سال ۶۳ اتفاق افتاد. 
در دوران پیامبر اکرم 9 همین «مسلم بن عقبة» در غطفان اسیر گردید و زنی از 
انصار او را خرید و آزاد کرد. وقتی در «واقعةٌ حرّة» از او خواسته شد که به خاطر آن 
جریان ملاحظه آنها را بکند گفت: 
ولکنکم قتلتم عثمان» 
شماها عشمان را به قتل رسانده‌اید. 
بعد عبدالملک به مردم مدینه می‌گفت: 
انکم لا تحبوننا و انتم تذکرون يوم الحرة و نحن لانحبکم ابداً و نحن 
نذکر مقتل عثمان(۱ 


شما ما را به خاطر پادآوری واقعهُ حرّه دوست ندارید و ما نیز با پادآوری قتل عشمان شما 


را دوست نداریم. 
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۰ مب 


بخش دوم 


قیام ابن زبیر 

ابن زبیر» در حجاز بود و شاهد رویدادها بود تا خبر شهادت امام حسین شا را 
شنید ابن عباس به ابن زبیر گفت: «پسر زبیر به خدا قسم جو خالی شد و فرصت 
خوبی برایت پیش آمد» 

ابن زبیر» بی درنگ علیه امویان و کسب استقلال حجاز, اعلام قیام کرد واز حادثة 
کربلاء برای تحریک مردم سود جست. اما روشن است که حرکت امام حسین لا با 
قیام ابن زبیر فرق زیادی داشت. انگیزء حرکت امام حسین لا برقراری حق و 
عدالت و امر به معروف و نهی از منکر و بنابر وظیفه الهی بود که رسالت و امامت 
الهی به عهدة او گذاشته شده بود و او به عنوان امام بر حق» دعوت مردم کوفه را 
پذیرفت ۱ ولی انگیز؛ قیام ابن زبیر» خواسته‌های نفسانی و روحية قدرت طلبی او 
بود. 

یزید» پس از قتل عام مردم مدینه و غارت و انهدام شهر باز به «مسلم بن عفبه» 
فرمان داد تا با نیروهای خود به طرف مکه برای سرکوبی قیام «ابن زبیر» حرکت کند. 


۱-به کتاب «بر امام حسن طا وامام حسین طا چه گذشت» مراجعه شود. 


تغییر داد و خداوند به خاطر کثرت جنایاتش او را مهلت نداد و در بین راه مدینه و 
مکه در جایی» به نام «قدید» مرض سختی گرفت و با همان مرض به درک واصل 


سد. 


نیروهای سرکوبگر یزید. پس از مرگ فرمانده‌شان. تحت فرماندهی جنایتکار 
دیگری به نام «حصین بن تمیر» که از جانیان معروف بود و در کربلا در قتل امام 
حسین ا شرکت داشت فرار گرفتند. 

«حصین» نیروهایش را به طرف مکه حرکت داد و شهر مکه را از هر طرف 
محاصره کرد و تمام نقاط سوق الجیشی شهر را سنگربندی نمود. 

«عبدالله بن زبیر» که خود را حاکم مسلمین می‌دانست. احساس کرد نمی تواند 
در مقابل لشکر شام به سرکردگی «حصین» مقاومت نماید لذا خود را به 
مسجدالحرام رساند و به کعبه پناهنده شد و آنجا را پناهگاه خود قرار داد. 

لشکر شام مسجد را محاصره کردند و در بلندی اطراف مسجد موضم گرفته و 
منجنیق‌های پرتاب سنگ و عرّاده‌ها را دور تا دور کعبه مستقر کردند. 

اگرچه قوای اموی توانسته بودند موضع مدینه را در هم شکنند» ولی موضم مکه 
سخت تر بود. 

«ابن زبیر» در کعبه متحصن شد و دروازه‌های شهر را بست. فراریان جنگ حره و 
گروهی از خوارج نجدی و مختار ثقفی» به یاری ابن زبیر شتافتند. 

«حصین بن نمیر» فرمان حمله را برای کشتن و دستگیری ابن زبیر و یارانش به 
مسجدالحرام صادر کرد. سنگهای بزرگ» به وسیلهٌ منجنیق‌ها به سوی کعبه پرتاب 
شد و عژاده‌ها بوسیلۀ سنگهایی با پارچه‌های آغشته به نفت» در حالی که شعله‌ور 
بوک خا کعبه را گلزله باران گردند: 

اهدعت انب و أخثرفت اه 


کمبهء ویران گردید و بناهای اطراف.آن به آتش کشیده شد. 


١ ۳۳/8‏ بر امام سجَّاد ًا چه گذشت؟ 


و اين واقعه در روز شنبه» سوم ربیع‌الاول» در سال شصت و چهار به وفوع 
پیوست. 
مرگ یزید 


یازده روز پس از این جنایت. یزید به هلاکت رسید و ابن زبیر وهوادارانش 
همچنان در محاصره. مقاومت می‌کردند و رفته رفته, وضع آنان خطرناکتر می‌شد تا 
اینکه بعد ازگذشت یازده روز خبر مرگ یزید باعث متلاشی شدن لشکر شام شد. و 
اوضاع بهم ریخت و «حصین بن نمیر» با «ابن زبیر» کنار آمد و «ابن زبیر» مجدداً بر 
اوضاع مسلط شك 

یزید در سال ۶۴ بعد از سه سال و اندی حکومت و ستم» به طور ناگهانی به درک 
واصل شد در حالی که قبل از مرگ او برای پسرش معاویه بیعت گرفته شده بود. 


معاويۀ دوم به حکومت رسید و بلافاصله استعفا داد 
پس از مرگ یزید. مردم گرد «معاوية دوم» پسر یزید را گرفتند و او را به عنوان 
خلیفه وارد صحنه کردند. اما او که به شدت از جنایات پدر و پدربزرگش تکان 
خورده بود و حاضر نبود زیر بار قبول حکومت برود به منبر رفت و گفت: 
«ای مردم! جذ من معاویه. با علی بن ابیطالب که به سبب قرابت با 
رسول خداء شايستة خلافت بود درگیر شد و شما را به کارهایی 
واداشت که می‌دانید. تا سرانجام مرکش فرا رسید و در قبر خود جای 
گرفت و در بند گناهان خود اسیر شد. پس از آن پدرم. زمام حکومت را 
به دست گرفت که لیاقت آن را نداشت. پیرو هوس شد ولی به آرزوی 
خود نرسید وعمرش کفاف نداد و در قبرش پای بند کناهانش شد» 
و سپس به گریه افتاد. به طوری که اشک از دیدگانش سرازیر شد و گفت: 


«یرای ما سخت است که از عاقبت او خبر داریم و می‌دانیم که به سزای 


قیام مردم بصره 0/۳ 


کشتن عترت پیامبر و هتک حرمت مدینه و ویران کردن کعبه. کارش به 
کجا می‌کشد. اکنون من وبال شما را به کردن نمی‌گیرم. خود دانید و 
خلافتتان»(۱) 
معاویة دوم ۰ روز بیشتر حکومت نکرد و پس از استعفا در سن ۰ سالگی از 
دنیا رفت و در دمشق دفن شد. 


مروان به حکومت رسید 

پس از درگذشت معاوية دوم اختلاف شدیدی بین مردم شام بروزکرد. از جملۀ 
امراء بنی‌امیه «مروان بن حکم» بزرگ خاندان بنی‌آمیّه که پسر عموی عثمان بود و 
بواسطهُ سن زیاد» مورد احترام بنی‌امیّه بود و در زمان خلافت يزيد والی مدینه بود 
پس از شنیدن خبر مرگ یزید از مدینه به شام رفت و پس از جنجال فراوان بنی‌امیّه 


را وادار به بیعت با خود نمود. 


قیام مزدم يره 

بصره که پیش از این در برابر حکومت اموی» موضعی محافظه کارانه داشت. این 
بار نا گزیر به اتخاذ تصمیمی جدذی شد. «عبیدالله بن زیاد» که در آن هنگام استاندار 
بصره بود پس از دریافت خبر مرگ یزید» از فرصت استفاده کرد و کوشید به نام 
امویان برای خود بیعت بگیرد» ولی کوشش وی دچار شکست شد و از بصره فرار 
کرد. 

(بصره» پس از این» پا یکی از شخصیت‌های معروف هاشمی به نام «عبدالله بن 
حارث بن نوفل» بیعت کرد. ولی او نیز نتوانست در کار خود موفق باشد؛ زیرا شهر 
یکپارچه آشوب شده بود و این بحران ناشی از درگیربهای قبیله‌ای و شدت یافتن 
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و | :۲ بر امام سجادلیً چه گذشت؟ 


فشار خوارج بود. مردم بصره ناچا به ابن زبیر نامه نوشتند و ضمن آن» با او بیعت 
نمودند و تقاضا کردند تا فرمانروابی بر ایشان بگمارد تا خطر خوارج را دفع کند. 
اپن‌زبیر ابتدا «حارث بن عبدالله ربیعه» و سپس «مصعب بن زبیر» را به بصره فرستاد 
و ایشان با عنوان استاندار رسماً قدرت را به دست گرفتند. 

مرگ ناگهانی یزید. تا حدود زیادی سیطرهٌ امویان را بر استان کوفه ضعیف کرده 
و معاویة دوم نیز فقط چهل روز حکومت کرده بود. پس از او شام دچار هرج و مرج 
شده و قدرت برقراری استیلای شدید بر سراسر حکومتش را از دست داد. در 
حجاز «عبدالله بن زبیر» که اکنون بیش از هر زمان مدعی خلافت بود از مرگ يزيد و 
ضعف و اغتشاش در شام بهره‌برداری کرد و به استقرار و تشکیل قدرت خود 
پرداخت و عنوان امیرالمومنین را برای خود برگزید. 


وضع مردم کوفه 

مردم کوفه پس از مرگ «یزید» عمرو بن الحریث» نایب و جانشین «ابن زیاد» را از 
شهر بیرون کرده و به قصر ابن زیاد هجوم برده و کاخ را به تاراج بردند و سپس 
درهای زندانها را شکستند و ۴۵۰۰ زندانی را آزاد ساختند. 

در میان این خلاء قدرت. اشراف کوفه به سرعت نامه‌ای به «عبدالله بن زبیر» 
نوشتند و از او خواستند تا از اوضاع موجود بهره‌برداری کرده و حاکم خود در کوفه 
را منصوب نماید. 

آری «عبدالله بن زبیر» که پس از مرگ یزید در سال ۶۴ وا خود را خليفة 
مسلمین قلمداد کرده بود به زودی حجاز و عراق و یمن و ایران را تحت حکومت 
خود درآورد و «عبدالله بن مطیع» را که از یاران بسیار نزدیک او بود رسنماً به واف 
استاندار جدید کوفه نصب کرد. تاریخ ورود استاندار جدید به کوفه روز پنجشنبه 
۵ رمضان سال ۶۵ بود. 
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آرزوی عبدالله بن زبیر 

بزرگترین آرزوی «عبدالله بن زبیر» از همان ایام جوانی رسیدن به قدرت و 
حکومت بود. و به دنبال فرصت مناسب می‌گشت تا این که معاویه مرد و «یزید» 
روی کار آمد و حضرت سیدالشهداء ا به شهادت رسید. آنگاه موج عظیمی از 
اعتراض و حرکت و فیام سراسر جهان اسلام را فرا گرفت. عبدالله بن زبیر در ابتدا 
مدعی بود که خلافت را نیز ابتداء برای خود نمی‌خواهد بلکه پیشنهاد او ترتیب و 
تعیین خلیفه بر اساس «شورایی» است: 

او برای فریب مردم» خود را مردی زاهد و عابد جلوه می‌داد و نماز و روز او 
ضرب‌المثل شده و توانسته بود تا اندازه‌ای اعتماد عوام را به خود جلب کند. و تا 
يزيد زنده بود خود را به عنوان خونخواه امام حسین 1 معرفی می‌نمود. 

اما با مرگ یزید در سال ۶۴ او از سخنش برگشت و معلوم شد که این یک شعار 
بیشتر نبوده» و وی به دنبال ریاست و حکومت خود می‌باشد. 

«عبدالله بن زبیر» سعی فراوان کرد که «عبدالله بن عمر» را با خود همراه کند و از 
او بیعت بگیرد. بدین منظور از راه متوسل شدن به همسر «عبدالله بن عمر» یعنی 
«صفیّه» خواهر مختان وارد شد؛ بلکه او بتواند شوهرش را به بیعت با ابن زبیر 
راضی کند. هنگامی که «صفیّه» این مطلب را با «عبدالله بن عمر» در میان گذاشت. 
او ضمن رد این پيشنهاد. ابن زبیر را مردی ریاست طلب و دنیاپرست معرفی کرد و 
«صفیّه» کثرت نماز و روزه و عبادت ابن زبیر را یادآور شد» «عبدالله بن عمره در 
پاسخ او گفت: آن قاطرهای نیرومندی که معاویه بر آنها سوار می‌شد و وارد مکه 
می‌گردید را دیده بودی؟ 

صفیّه گفت: آری! 


/ ۲۱ بر امام سجاد ا چه گذشت؟ 


اين عمر گفت: ابن زبیر از نماز و روزه‌اش همین‌ها را می خواهد.() 
«عبدالله بن زبیر» دشمن بزرگ بنی‌امیه بود ولی دشمنی او فقط بخاطر دنیا بود» 
و به همین جهت جنگهای خونینی برپا نمود که بر اثر آن ده‌ها هزار نف رکشته شدند. 
ابن زبیر و بنی‌امیّه با هم اختلاف داشتند» ولی اختلاف آنها در قتل و غارت و 
حکومت بر مال و خون مردم بود اما در موضوع دین و عقاید همانند یکدیگر 
بودند. 
بنی‌امیّه» حضرت امیر را روی منبرها لعن می‌کردند» ابن زبیر نیز همین کار را 
می‌کرد. اگر بنی‌امیه مردان و زنان را به جرم شیعه بودن می‌کشتند ابن زبیر نیز این 
عمل را انجام می‌داد. 
عبداللّه بن زبیر هم با بنی‌امیه دشمن بود و هم با خاندان حضرت علی ل 
روزی ابن زبیر بالای منبر مشغول بدگویی امیرمومنان ا شد. این سخن به گوش 
محمد بن حنفیه رسید. محمد حنفیه پیش ابن زبیر آمده و سخن او را قطع کرد و 
گفت: 
«یا معشرالعرب شاهت الوجوه اینتقص على و انتم حضور...؟! 
ای جمعیت عرب! صورت شما تغیبر کندا آیا شما نشسته‌اید و حضرت امیر طا را مذمت 
می‌کنند؟! حضرت امیرطی دست قدرت خدا علیه دشمنان خدا بود حضرت علی طا 


صاعقه حقیقی خدایی بود. حضرت علی و چون آنان را به خاطر کفرشان کشت او را 
دشمن داشته و نسبت به او اظهار کینه می‌نمایند. 


عبداللّه زبیر در جنگ جمل علناً در سخنرانی خود نسبت به مولا و امیرممنان 
على ا اسائة ادب می‌کرد. 

ابن زبیر خود معترف بود که چهل سال است که بغض اهل بیت و پیامبر را در دل 
دارد. قبلاً او به خاطر بغضش» پدر خود زبیر را نیز وادار کرد تا حمایتش را از اهل 
بیت برداشته و حتی به جنگ حضرت امیر اا در جمل بیاید و لذا اميرمؤمنان 


۱-شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید اج ۱ / ص ۳۲۶. 
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دربارء او فرمود: 
ما زال الزبیر منا اهل البيت حتی نشأً ابنه المشژم عبدالله() 
زبیر همواره مردی از ما و اهل بیت بود؛ تا آنکه پسرش عبدالله به جوانی رسید. 

ابن زبیر بارها ضمن سخنرانی؛ به عیب‌گویی از حضرت امیر می‌پرداخت ابن 
حنفیه صدای اعتراض بلند کرده و مشاجرات لفظی بین آنها به وجود می‌آمد. این 
مسأله موجب شد تا ابن زبیر دستور اخراج ابن حنفیه را بدهد که سخت مورد 
اعتراض ابن عباس واقع گردید.(" عبدالملک که می‌خواست تا از این اختلاف به 
نفع خویش بهره‌گیری کند ضمن نامه‌ای به ابن حنفیه نوشت که می‌تواند به شام 
برود ابن عباس نیز با تمجید از شخصیت ابن حنفیه» از عبدالملک خواست تا 
مراعات او را بکند. 

عبدالملک نیز پاسخ مساعد به ابن عباس داد. محمد بن حنفیه به شام رفت» در 
میان راه هر که از شامیان که بر او می‌گذشت سخن از «صیام و قیام» او می‌گفت و 
اوصاف او بر سر ژیائها می‌رفت. -عیدالملک احساس خطر کرد لذا در همان وماثی 
که ابن حنفیه در راه بود به او خبر داد که اگر می‌خواهد وارد دمشق شود باید با وی 
بیعت کند. اما محمد بن حنفیه نپذیرفت و به مکه بازگشته و در شعب ابی‌طالب در 
کنار برخی از یاران کوفی خود سکنی گزید. بار دیگر کشا کش بین او و ابن زبیر آغاز 
شده و منجر به اخراج او به طائف گردید. در این زمان ابن عباس نیز از مکه اخراج 
شده و به طائف آمده و هر دو علیه ابن زبیر تبلیغ می‌کردند. در آنجا ابن عباس در 
سال ۶۸ رحلت کرد و ابن حنفیه بر او نماز گزارد.(۲ 

ابن عباس از جمله مخالفین سرسخت ابن زیر بود. او از ابتدا با ابن زبیر به 
مخالفت برخاست. 


۱-شرح نهج‌البلاغه ابن ابی الحدید /ج ۲۰ / ص ۰۱۰۲ 
۲- تاریخ ابن اعثم اج ۶ / ص ۲۵۲. 
۳- تاریخ ابن اعثم اج ۶ / ص Fe‏ . 
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ابن عباس عمدتاً به دفاع از ابن حنفیه می‌پرداخت و بارها بر سر همین مسایل و 
مشابه آنها با ابن زبیر مشاجره می‌کرد. یکی از مهمترین مشاجرات آنها زمانی بود که 
ابن زبیر برای منکوب کردن ابن عباس بر سر منبر او را متهم کرد که اعتقاد به «متعة 
النساء» دارد و خواست ازاین طریق او را رو در روی مردمی که متابعت خليفة دوم 
در نهی از متعه - بر خلاف تجویز پیامبر اکرم وه می‌کردند فرار دهد. در اين موقع 
ابن عباس برخاسته و ضمن پاسخ به اتهامات او گفت: اعتقادش به متعه به خاطر 
تجویز پیامبر اکرم 6# بوده است و اگر ابن زبیر تردید دارد می‌تواند از مادرش 
بپرسد و بفهمد که خودش بچۀ یک ازدواج موقت بوده است. 

ابن زبیر به مدت ٩‏ سال بر شرق و مکه و مدینه و حجاز حکمرانی کرد حکومت 
بر عراق به مدت ۸ سال بود. در ابتدا مردم فکر می‌کردند عبدالله زبیر بهتر از 
بنی‌امیه است اما در عمل با توجه به خصوصیات او از جمله راندن همه کسانی که 
می‌توانستند به او کمک کنند و همچنین بخل شدید او باعث شد تابسیاری از 
اطراف او پراکنده شوند (۱) 

ابن ابی الحد ید می‌نویسد: 

«عبدالله بن زبیر از بخیل‌ترین مردمان شمرده می‌شد پدرش هم بخیل 
بود. آنچنان که عمر به او گفت: اگر به خلافت هم برسی باز در بطحاء با 
مردم بر سر یک صاع و یک مد چانه خواهی زد. و حضرت امیر ا 
می‌خواست عبدالله بن جعفر را به سیب اسراف و تبذیری که می‌کرد از 
تصرف در اموالش محدودیت ایجاد کند. عبدالله چاره‌اندیشی کرد و با 
زبیر شریک شد. حضرت امیر فرمود: اینک به بهترین پناهگاه پناه 
برد و دیگر او را مانع نشد.» 


%# %#% + 


۱- بلاذری اج ۵ / ص ۱۹۷. 
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مختار در کنار عبدالله بن زبیر 

مختار پس از ورود به مکه. به ملاقات ابن زبیر رفت و ابن‌زبیر از او استقبال گرمی 
به عمل آورد» و او را به خوبی تحویل گرفت اما عملاً نتوانستند با یکدیگر به توافق 
برسند. لذا مختار از او جدا شد و به شهر طائف همان سرزمین آباء و اجدادی خود 
رفت و یک سال در آنجا ماند و مشغول تفگر و برنامه‌ریزی شد. 

بالاخره مختار پس از یک سال کناره گیری از اوضاع سیاسی» مجدداً به مکه 
بازگشت تا اینکه اجباراً مختار را برای دیدن ابن زبیر نزد او بردند. هنگام ورود مختار 
بر ابن زبیر؛ ابن زبیر پیش دستی کرده و بر مختار سلام کرد و او را در آغوش گرفت و 
مصافحه نمود. سپس مختار شروع به صحبت کرد و گفت: من آمده‌ام با تو بیعت 
کنم اما با یک شرط؛ 

ابن زبیر گفت: کدام شرط؟ 

مختار گفت: این که هیچ کاری بدون نظر من انجام ندهی و من اولین مشاور و 
محرم راز تو باشم و هرگاه خلافت تو پا گرفت مرا به بالاترین پُست‌ها نصب کنی. 

اما ابن زبیر با زیرکی پاسخ داد: من بیعت تو را بر اساس کتاب خداو سنت 
پیامبر 6ا می پذیرم. 

مختارگفت: این چه حرفی است؟ این یک کلی‌گویی است. به خدا سوگند با تو 
وت نمی قم مگ با همین شرایعلی که که 

ابن زبیر بدون این که سخنی بگوید» دستش را درازکرد و مختار با او بيعت نمود. 

مختار در محاصرة مسجدالحرام هم درکنار ابن زبیر بود. 

پس ازگذشت مدتی» هنگامی که مختار دریافت که ابن زبیر به او میدان فعالیت 
نخواهد داد از او فاصله گرفت و مرتب از اوضاع کوفه. خبر می‌گرفت و یکی از 
شیعیان بنام «هانی بن جبه وداعی» به او گزارش داد که مردم کوفه از حکومت ابن 
زبیر نگران و ناراضی هستند و نمایند؛ اعزامی ابن زبیر را نپذیرفته‌اند و تأکید کرد که 


۵ / ۳۰ بر امام سجاد طا چه گذشت؟ 


اگر شیعیان عراق رهبری دلخواه داشته باشند قدرتی عظیم خواهند بود. 
وقتی مختار دریافت که ابن زبیر مرد درستی نیست از وی جدا شد و به کوفه 
ت 
ابن زبیر که در دل دشمن اهل بیت 92 بوده روزی خطاب به «ابن عباس» گفت: 
«چهل سال است که کینة شما را در دلم پنهان داشته‌ام.» 
اما مختار با آن روحیةٌ خاص خودش. چگونه می‌توانست با مردی خبیث و 
پست. چون ابن زبیر کنار بیاید و با او همکاری کند. 


روش عبدالله بن زبیر 

عبدالله بن زبیر (در اوایل حکومت خود) برای فریب مردم و تحت تأثیر قرار 
دادن شخصیتهاء در منبر خطابه, داد مظلومیت سیدالشهداء طا را بلند می‌ساخت. 
اما چون پایه‌های حکومت را مستقر ساخت -نه تنها از این شعار دست کشید. بلکه 
بر حضرت ختمی مرتبت إو هم جسارت ورزید و در طی چهل نماز جمعه در 
خطبة نماز بر ایشان صلوات نفرستاد و چون مردم بر او اعتراض کردند - پاسخ داد. 
«او بازماندگان بد طینت داردکه اگر من به ذکر وی بپردازم شاد و مسرور می‌شوند و 
حال آنکه دوست ندارم چشمانشان بدین امر روشن گردد.»(۱ 


تبعیض اساس حکومت اموی 

سیاست حکام اموی بر اساس تبعیض نژادی بود» و مردم مسلمان را دو دسته 
کرده بودند: 

۱-عرب. 


۲-موالی یعنی غیر عربها که عمدتاً ایرانی بودند. 


۱-مقاتل الطالبین ص ۶۵. 


تبعیض اساس حکومت اموی ۳۸/۳۱ 


البته بنیانگذار این سیاست. عمر خلیفۀ دوم بود و معاویه که از طرف عمره 
استاندار شام بود این سیاست را احیاء کرد و در زمانی که خود را خلیفة مسلمین 
می‌دانست. با بخشنامه‌هایی این شيرةٌ تبعیض نژادی را تحکیم کرد. وی طی 
بخشنامه‌ای به زیاد بن ابیه که سمت استانداری کوفه و بصره و فارس را داشت 
چنین نوشت: 
«مراقب ایرانیان باش, هرگز آنان را با عرب همپایه قرار مده. عرب حق 
دارد از آنان زن بگیرد. ولی آنان حق ندارند از عرب زن بگیرند. عرب از 
آنها ارث می‌برد اما آنها از عرب ارث نمی‌برند. حتی‌الامکان حقوق آنان 
کمتر داده شود. کارهای پست به آنان واگذار گردد. با بودن عرب. غير 
عرب امامت جماعت نکند. غیرعرب‌ها در صف اول جماعت حاضر 
نشوند. و مرزبانی و قضاوت را به آنان وامگذار.» 


سیاست تبعیض نژادی بنی‌امیّه و بی‌عدالتی‌های آنان نسبت به غیر عرب» 
موجب خشم عمومی مسلمانان غیرعرب شد. و ایرانیان که سابقهٌ فرهنگ و تمدّن 
بزرگی داشتند و با آغوش بان اسلام را پذیرفتند به خاطر عدالت اسلامی, تا پای 
جان از این مکتب دفاع کردند» از زمان خلیفة دوم عمر» سیاست تبعیض عرب و 
غیر عرب پیش آمد که در زمان اموی‌ها به اوج خود رسید و این خود در تشکل 
ایرانیان و علاقه‌شان به اهل بیت عصمت 9 و اعتراضشان بر علیه امویان اشر 
مهمی داشت نه اینکه ایرانیان خود را نژاد برتری می دانستند» بلکه خواستار عدالت 
اسلامی بودند.(۲ 

به علت همین سیاست بنی‌امیه, ایرانی‌ها همواره منرصد اقدام به مخالفت با 
آنها بودند. چنانچه نه فقط با مختار و ابراهیم اشتر بر ضد عبدالملک قیام کردند 
بلکه به اتفاق «عبدالرحمن بن اشعث» بر عليه حجاج همداستان شدند. 


۱و ۲-به کتاب «بر امیرمزمنان علی طا چه گذشت» مراجعه شود. 


/ ۳۲ بر امام سجاد لگ چه گذشت؟ 


واقعه کربلاء به فرمان «یزید» و به رهبری «ابن زیاد» و فرماندهی «ابن سعد» و 
سران منافق کوفه و به یاری مردم سبک مغز و بی‌ایمان کوفه» در محرم سال ۶۱ به 
وفوع پیوست. 

یزید در مدت سه سال و اندی از حکومت خود. جنایات بزرگی را مرتکب شد. 
که این جنایات در واقع» انتقام از اسلام و انقلاب پیامبر اکرم 9 بود. و اهل بیت 
پیامبر 3 و امام حسین ا در رأس قربانیان بودند. 

آری؛ عامل مهم تشکُل شیعیان و سازمان یافتن آنان که باعث قیام بر عليه 
بنی‌امیه شد. سیاست ضد اسلامی بنی‌امیه خصوصاً جنایت بی‌سابقَة آنان در 


فاجعه «عاشورا» می‌باشد. 


بخش, سوم 


قیام توابین 

کوفه پس از شهات امام حسین ا در باتلاق گناه و تقصی فرو رفته بود. در سال 
۵ شیعیان به حرکت درآمدند و همدیگر را به خاطر یاری‌نرساندن به امام 
حسین م1 سرزنش می‌کردند و از این کار خود اظهار ندامت و پشیمانی می‌نمودنده 
آنان دریافتند که چه خطای بزرگی مرتکب شده‌اند. زیرا امام حسین 9 را دعوت 
کرده ولی او را ميان دشمنان تنها گذاردند وبه باری او نشتافتند آنان گفتند: این 
خطای نابخشودنی و جرم بزرگ و این ننگی که دامنشان راگرفته است. جز با دادن 
جان و کشته شدن دراين مسین پاک نخواهد شد. و معتقد بودند که باید از دشمنان 
بکشند تا کشته شوند. تا شاید خداوند از خطای آنان درگذرد. هستۀ اصلی قیام به 
وسیل پنج تن از سران سالخوردة شیعة عراق تشکیل شد که عبارت بودند از: 

۱ سلیمان بن صرد خزاعی 

۲ عبدالله بن وال تمیمی 

۳رفاعة بن شذّاد بجلی 

۴ عبدالله بن سعد ازدی 


۵ عبدالله بن نجبه فزاری 


۵ / ۳۶ بر امام سجاد ا چه گذشت؟ 


کوفیان به رهبری این پنج تن قیام کردند. و در این هنگامه بود که «سلیمان بن 
صرد خزاعی»" شروع به تهية آخرین تدارکات برای اجرای نقشة خود کرد. وی به 
رهبران شیعیان مدائن و بصره نامه‌هایی و شى و او انان دعوت کرد تا برای 
انتقام‌گیری از خون پاک امام حسین ظا آمادة قیام شوند. وی از آنان خواست تا 
یکدیگر را در «نخیله» خارج از کوفه» در اول ربیع‌الثانی سال بعد» یعنی سال ۶۵ 
دیدار کنند. رهبر شیعیان مدائن» سعد بن حذيفة بن یمان بود. 

توابین یک گردهمایی تشکیل دادند. رهبران شیعه در این گردهمایی به 
سخنرانی پرداخته و تکیه کلام آنها جبران ظلمی بود که در حق اهل بیت لا کرده و 
او را تنها گذاشته بودند آنها با استناد به آیهُ شریفه قرآن مجید که می‌فرماید: 


با قزم کم لعشم آنفسگم بائحاکم الیجل فثرتوا إلى ارنگم 
الوا سکم" 
ای مردم! شما به واسطة اینکه گوساله را پرستش کردید به خویشتن خویش ستم روا 
داشتید پس باید به سوی پروردگار خود توبه کنید و اول باید نفس خودتان را بکشید. 
توابین در پی توبه و کشته شدن خویش بودند تا خطای خود را جبران کرده 
باشند. 
زمانی که «توابین» حرکت خویش را آغاز کردند» شهر کوفه و بصره به دست 
عمّال عبداللّه بن زبیر بود. 
در این هنگام مختار هم دست به حرکت زد اما روش او با روش توابین تفاوت 
داشت. گرچه شعار او هم انتقام گرفتن از خون امام حسین 4# و تحقق حقوق اهل 
بیت لا بود. ۱ 


۱ ابن اثیر می‌نویسد: سلیمان از کسانی بود که برای امام حسین تال نامه دعوت به کوفه نوشت ولی 
وفتی که امام حسین طا به طرف کوفه آمد. او و افراد دیگر از یاری امام حسین ملا سر برتافتند ولی پس از 
شهادت امام حسین طا پشیمان شدند. 

۲-بقره | ۵۴ 
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مختار کوشید تا توابین را متقاعد سازد که هیچگونه اقدام عجولاله‌ای نکرده و 
برای کسب موفقیت بیشتر به او بپیوندند» اما توابین از اين امر امتناع ورزیدند» 
تفاوت اساسی توابین و مختار در این است که توابین اعتقاد به امامت امام 
زین‌العابدین هټ داشته و معتقد 0 اینبار نباید همانند دفعةٌ قبل که از امام 
حسین طا دعوت کردند و آن ماجرا پیش آمد» امام سجادطلة را وارد معرکه کنند» 
بلکه اول خود قیام کنند و اگر توانستند حکومت را در دست بگیرند آن وقت از امام 
سجاد طا بخواهند وارد کار شود. 

لکن مختار به حساب ظاهر به عنوان نایب «محمد حنفیه» فعالیّت می‌کرد. لذا 

توابین از پشتیبانی مختار امتناع کردند. 

دراولین جلسة سرّی که توابین در سال ۰۶۱ پس از حادثۀ کربلا برگزار کردند نام 
امام سجاد ا مطرح و نام محمد حنفیه مطرح نبود. 

لکن مختار پس از مرگ یزید در سال ۶۴ به کوفه وارد شد و مبارز؛ خود را بنام 
محمد حنفیه آغازکرد. 

مختار ابتدا نزد امام سجادطٍا آمد لکن آن حضرت از هر گونه درگیری و قبول 
مسئولیت مستقیم در این کار امتناع ورزیدند. مختار هم به سوی محمد حنفیه رفت. 

این سیاست جدید ائمهٌ معصومین که امام سجاد ا آغازگر دور جدید آن 
بودند می‌رساند که دور شدید تقیّه آغاز می‌شود. 

توابین» پس از تجربه تلخی که از شهادت امام حسین ا داشتند مصمّم شدند تا 
از ذ کر نام امام سجاد لیا به عنوان رهبر خود تا هنگامی که در سقوط کامل حکمرانی 
امویان موفق شوند. خودداری کنند. 

در ربیع الثانی سال ۶۵ توابین با شعار «یا ارات الحسین» نهضت خود را آغاز 
نمودند. 

عمد؛ شیعیان» دل به قیام «توابین» به رهبری «سلیمان بن صرد» بسته و به دور او 
گرد آمده بودند. مختان با این گروه از شیعیان دیدار کرد و به آنان گفت: «سلیمان بن 


/۳2 بر امام سچادللا چه گذشت؟ 


صرده پیرمردی است که تدبیر کار ندارد و رموز جنگ را نمی‌داند» او می‌خواهد 
شما را به معرکه‌ای بکشاند که هم شما را به کشتن بدهد و هم خود کشته شود. اما 
من می‌خواهم کاری کنم که در تاریخ ضرب‌المثل شود و مأموریتی را انجام دهم که 
ول و پیشوای شما مرا به آن دستور داده است» من می‌خواهم دمار از روزگار 
دشمنان شما درآورم و همه را از دم تبغ بگذرانم و دلهایتان را شادکنم» پس با من 
باشید و فرمان مرا اطاعت کنید.! اما توابین که تصمیم خود را گرفته بودند 
گفته‌های مختار را رد کرده و بر انجام خواسته‌های خود تأکید کردند. 


حرکت توابین به میدان جنگ 

توابین در ماه ربیع الثانی سال ۶۵ حرکت خود را در نخیلة کوفه آغاز کردند و از 
آنجا به سوی نیروهای «عبیدالله بن زیاد» حرکت کردند. 

از ۱۶۰۰۰ نفری که نام‌نویسی کرده بودند تنها ۴۰۰۰ نفر به میعادگاه نخیله آمدند 
که از اینها هم حدود ۲۰۰۰ نفر قبل از درگیری و در حین و پایان جنگ به کوفه 
بازگشتند. 

استاندار ابن زبیر کوشید تا آنان را از اجرای نقشه‌هایشان منصرف سازد و به 
سلیمان پیشنهاد کرد تا صبر پیشه کند و منتظر بماند تا ابن زبیر ارتشی را برای 
پیوستن په آنها مهيا کند» لکن آنان از هر گونه همکاری با عبدالله بن زبیر اصتناع 
ورزیدند. 

توابین معتقد بودند که باید از قاتلین امام حسین ط انتقام بگیرند و امامت تشیّع 
را مستقر سازند و یا اينکه کشته شوند. 

«توابین» قبل از حرکت به سوی دشمن. از نخیلة کوفه به کربلا رفته و در کنار 
تربت پاک امام حسین ا و شهداء کربلاء گرد آمدند و به شدّت گریستند و عزاداری 


۱- تاربخ طبری اج ۵ اص ۵۸۰. 


شکست توابین 0/۳۷ 


کردند. به طوری که بارها بی‌هوش می‌شدند و از ارواح شهداء استمداد و از خدا 
طلب مغفرت می‌کردند و بعد از آن نیروها را به سوی مرز عراق و شام گسیل 
داشتند. 

زمانی که لشکر توابین به حدود دهکده؛ «فرقیا» در نزدیکی شط فرات رسیدند» 
بعد از مکث کوتاهی به سوی منطقة حساس «عین الوردة» حرکت کردند؛ زیرا به 
آنان گزارش داده بودند که دشمن با «سی هزاره نیرو از لشکریان شام به سرکردگی 
«ابن زیاده به سوی آنان حرکت کرده است. 


شکست توابین 

نیروهای توابین» در منقطة «عين الوردة» با دشمن مواجه شدند. ابن زیاد فرمانده 
کل نیروهای دشمن بود و «حصین بن نمیر» از فرماندهان «ابن زیاد» بود. 

این دو نیرو در مقابل هم اردو زدند. توابین حدود «۴ هزار» نفر بودند و لشکریان 
شام حدود سی هزار نفر نیرو داشتند و شعار توابین «یالثاراتِ الحُسین» بود. جنگ به 
شدت آغاز شد و توابین چون از روحیهٌ شهادت‌طلبی برخوردار بودند. جانانه 
می‌جنگیدند و بی‌مهابا به قلب دشمن یورش می‌بردند و فرباد توابین به «الجُنه» 
الجَة» بلند بود و عده‌ای از آنان در حال نبرد» فریاد می‌زدند خدایا ما را بببخش. و 
کشتار عظیمی از نیروهای دشمن کردند. 

«سلیمان» به وسیلهٌ نیروهای «حصین بن نمیر» به شهادت رسید و آن ۵ نفر از 
سران شیعه» یکی پس از دیگری» فرماندهی توابین را به عهده گرفتند تا اغلب 
نیروهای آنان کشته شدند و عده‌ای از آنها هم راه فراررا پیش گرفتند» و با غلبة لشکر 
شام بقایای آنان به سوی کوفه بازگشتند. 


دا 


بخش چهارم 


قیام مختان 

در سال ۶۶ مختار به خونخواهی امام حسین 1 قیام کرد. مردم عراق پس از 
حکومت يزيد به «عبدالله بن زبیر» رو آوردند و دعوت او را پذیرفتند. 

اما مدّتی نگذشت که ماهیّت دعوت «ابن زبیر» برای مردم عراق آشکارگشت و 
فهمیدند که او نیز از حکام اموی بهتر نیست. «ابن زبیر» عمال بنی‌امیه را از عراق 
بیرون کرد امّا قاتلان امام حسین ا و مسیّبین فاجعة کربلا» مقریّان دستگاه او بودند 
و چهره‌های بدنامی مانند «شمر بن ذی‌الجوشن» و «شبث بن ربعی» و «عمر بن 
سعد» و «عمرو بن حجاج» و دیگر عاملین حادئهٌ عاشورا دوباره همه کار عراق 
شدند و همان موفعیتی که زمان سلطه بنی‌امیّه داشتند در زمان «ابن زبیر» نیز در 
اختیار آنان قرار گرفت. 

در جهت افتصادی استاندار عبدالله بن زبیر در کوفه گفت: «من شمارا به سيره و 
روش عمر و عثمان اداره خواهم کرد.» 

مردی از سران شیعۀ کوفه» گفت: ما غیر از سیره و روش علی بن ابیطالب ا به 
سیره و روش دیگران کاری نداریم و ما را به سیر عمر و یا عثمان احتیاجی نیست. 


آری؛ روشن شدن ماهیّت حکومت «عبدالله بن زبير» برای مردم» سیب 


قیام مختار 5/۳۹ 


کناره گیری مردم کوفه از استاندار ابن زبیر شد و علت اصلی پیوستن مردم به نهضت 
مختار گردید. 

«مختاره قبل ازو اھا کربلاه یکی از شیعیان معروف کوفه بوده و لذا هنگامی که 
«مسلم بن عقیل» به کوفه وارد شد در منزل او اقامت کرد. هنگام قیام حضرت 
مسلم» مختار به روستای «لقفا» رفته بود و هنگامی به کوفه آمد که حضرت مسلم 
قیام کرده بود. مختار سرگردان و بلاتکلیف مانده بود در این هنگام «عمرو بن 
حریث» او را دعوت کرد و به او امان داد و مختار نزد او ماند صبح که شد «عماره» 
پسر «ولید بن عتبه» خبر او را به عبیداللّه رسانید عبیدالله او را احضا کرد و گفت تو 
جمعیت‌ها را برای ابن عقیل گرد آوردی؟ مختار گفت: خیر من زیر پرچم «عمرو» 
پناهنده شدم «عمرو» هم گواه شد. عبیدالله گفت: اگر «عمروه گواه تو نبود تو را 
می‌کشتم. سپس دستور داد مختار را به زندان انداختند. تا امام حسین ا شهید 
گشت. بعد از آن مختار کسی را نزذ «عبداللّه بن عمر» شوهر خواهر خود «صفیه» 
فرستاد و «عبدالله عمره به یزید نامه نوشت و وساطت کرد و يزيد به ابن زياد دستور 
داد او را آزاد کند به شرط آنکه سه روز بیشتر در کوفه نماند. مختار هم به حجاز 
رفت. 

آمدن مختار به کوفه که مصادف با آمادگی توابین برای خروج از شهر بود طبعاً 
شخصیت سلیمان و سابقة او بسیار زیادتر از مختار بود و لذا مختار نمی‌توانست در 
برابر او شیعیان را به سوی خویش جذب کند. در عين حال اعتقادی نیز به اقدام 
سلیمان نداشت و لذا بارها دربارژ سلیمان به صراحت اظهار می‌کرد که: 

«لا علم له بالحروب و السياسة» 
«سلیمان» آشنائی با جنگ و سیاست ندارد. 

مختارکودک بود که پدرش او را نزد امیرمؤمنان 3 آورد. حضرت او را روی دو 
پای خود نشاندند. دستی بر سرش کشیدند و فرمودند: «ای زیرک! ای زیرک». 

روزی مختار با «معبدالجدلی» دیدارکرد و به او گفت: اهل کتاب بر این اعتقادند 


1۰/5 بر امام سجاد َا چه گذشت؟ 


که مردی از قبیلة «ثقیف» بپا می‌خیزد. با گردنکشان می‌ستیزد به یاری ستمدیدگان 
می‌شتابد و داد مستضعفین را می‌ستاند. آنان ویژگیهای این مرد را بیان کرده‌اند» همه 
این خصوصیات بر من منطبق است. مگر دوتای از آنها. یکی اینکه او جوان است و 
من از مرز شصت سالگی گذر کرده‌ام؛ دیگر اينکه بینایی او قوی نیست و من از 
عقاب تیز بین ترم. 

معبد به او پاسخ داد: امّا از نظر ستّی» باید بدانی که در آن روزگان افراد شصت 
ساله و هفتاد ساله جوان قلمداد می‌شده‌اند. اما از نظر بینایی تو چه می‌دانی شاید 
به ناراحتی مبتلا شوی و از قدرت بینایی تو کاسته شود. مختار گفت: امیدوارم که 
چنین باشد انشاء الله( 

در جریان شکست قیام حضرت مسلم «ابن زیاد»» مختار و میثم تمّار و عبدالله 
بن الحارث بن نوفل را دستگیر و زندانی نمود. عبداللّه تیفی تیز حواست و گفت: از 
کشته شدن به دست ابن زیاد در امان نیستم» بنابراین می‌خواهم بدن خود را از مو 
پاک کنم. مختار به او گفت: چنین نیست. این مرد بدسرشت» نه من را و نه تو را 
نخواهد کشت و دیری نخواهد پایید که تو فرماندار بصره می‌شوی, میثم تمّار که 
سخن آن دو را می‌شنید. اظهار داشت: ای مختارا تو به خونخواهی حضرت 
حسین ا قیام خواهی کرد و همین مرد خونخوار را خواهی کشت و پای خود را بر 
پیشانی او خواهی گذارد. مدتی گذشت و پیشگویی هر دو نفر به وقوع پیوست: 
عبداللّه به فرمانداری بصره رسید و مختار به خونخواهی حسین ا قیام کرد( 

شیعیان با مختار عهد و پیمان بستند که او را یاری کنند» و مرتب دسته دسته با 
وی در تماس بودند و او را به عنوان فرمانده‌ای لایق و بزرگ می‌دانستند. 

از ابتدای ورود مختار به کوفه» او به شکل سرّی و محرمانه. همه کارها را انجام 
می‌داد. لکن دشمنان او که عبارت بودند از «عمر بن سعد». فرماند؛ کل نیروهای 


۱-اخذ الثار / ابن نماء 
۲ شرح نهج‌البلاغه / ابن ابی الحد یذ اج ۱ اصِ ۰1۱۰ 


A/ ٩۱ ۱ ۱ قیام مختار‎ 


کوفیان در کربلاء و «شمربن ذی الجوشن» و «شبث ربعی» و «زید بن حارث» که همه 
از عاملان فاجعهة کربلاء بودنده به نزد استاندار ابن زبیر در کوفه رفتند و به او گفتند: 
می‌خواهد با دشمن شما (حکومت شام) بجنگد. اما مختار می‌خواهد در شهرتان 
کوفه بر شما یورش آورد. 

لذا عمال حکومت ابن زبیر در کوفه» با همکاری عناصر خائن داخلی» در یک 
فرصت مناسب به خانۀ مختار یورش بردند و او را استگیر فاد و به زندان 
کوفه به سر برد. باقیماندگان بازماندگان قیام توابین به کوفه بازگشتند. 

مختار از زندان مخفیانه با پیروانش در تماس بود و مخفیانه رهبری حرکت‌های 
شیعه در کوفه را رهبری کرد تا اینکه این بار نیز بواسطة سفارش «ابن عمره به «ابن 
زبیر» مختار از زندان آزاد شد. 

مختار پس از آزادی از زندان و پس از شکست «توابین» به طور کاملاً سبّی و 
محزرمانه مردم را به قیام دعوت می‌کرد به طوری که قبل از اعلام رسمی قیام و علنی 
شدن نهضت. بیش از «هفده هزار» نفر با او محرمانه پیمان بستند و به صورت مخفی 

طبری می‌نویسد: سال ۶۶ «مثنی بن مخر بن عبدی» در بصره مردم را به بیعت با 
مختار دعوت کرد. 

«مثنی» از سران و بزرگان بصره بود. وی از شیعیان مخلص و محبّان سرسخت 
اهل بیت لا بود. 


2 / ۶۲ بر امام سجّاد لو چه گذشت؟ 


اذن امام سجاد# به انتقام از قاتلان امام حسین 1 
قبل از قیام مختار در کوفه» سران کوفه دسته جمعی عازم مدینه شدند. وقتی که 
به ملاقات محمد حنفیه آمدند. محمد حنفیه آنان را باگرمی پذیرفت 
آنان پس از گفتگویی مختصر گفتند: مختار پیش ما آمده و می‌گوید که از طرف 
شما مأموریت دارد و ما را به کتاب خدا و سنت پیامبرش 8296 و خونخواهی اهل 
بیت دعوت کرده است و ما هم بر این قرار با او بیعت کرده‌ايم و به او قول 
همکاری داده‌ايم اگر امر بفرمایید که از او اطاعت کنیم. چنین خواهیم کرد و اگر هم 
اجازه نمی فرمایید از او کناره گیریم. 
آنگاه محمد حنفیه ضمن سخنانی| گفت: به خدا سوگند. دوست دارم خدا به 
وسیلاً هرکس از بندگان خود. انتقام ما را از دشمنانمان بگیرد و این نظر من است و 
برای خودم و شما از خداوند طلب آمرزش می‌کنم آنگاه محمد حنفیه گفت: 
و أما الط بدمائتاء فووا بنا إلى امامی و اشایکُم علي بن 
الخسّین...» 
و اما راجع به خونخواهی از خون ماه برخیزید. دسته جمعی برویم خدمت امام من و امام 
شما علی بن الحسین هی و از او کسب تکلیف کنیم. 
آنگاه آن جمع همراه محمد حنفیه به خدمت امام سجادلا رسیدند و هنگامی 
که بر امام سجادطٍ وارد شدند. محمد حنفیه علت آمدن آن‌گروه را به خدمت امام 
سجاد ا عرض کرد و کسب تکلیف نمود. 
امام سجاد ا در جواب محمد حنفیه چنین فرمود: 
يا عم بدا نجيء تسب کال یب لَوجَبَ غلی لایس 
ُوازرَه و قذ ولیلك هذّا الاش فاضتغ ما ثفت.( 


چگونگی قیام مختار m/f‏ 


یاری دهند و من تو را در این امر نمایند؛ خود قرار دادم پس به آنچه صلاح می‌دانی در این 
زمینه اقدام کن. 
سران شیعه با دست پر و اطمینان خاطر از محضر امام مرخص شدند وبا خود 
می‌گفتند: امام زین العابدین طا و محمد حنفیه به ما اذن قیام داده‌اند. 
آری؛ سران شيعه به کوفه برگشتند و شیعیان را در جریان کار قرار دادند. مردم 
منتظر بودند که خبر قطعی از مدینه پرسد که با رسیدن این خبر تصمیم همه قطعی 
شد که دست به قیام و خونخواهی خون امام حسین ا بزنند. 


چگونگی قیام مختار 

هنگامی که مقدمات قیام فراهم می‌شد تنی چند از سران شیعه با مختار ملاقات 
کرده و پیشنهاد کردند اگر مردی چون ابراهیم فرزند مالک اشتر به ما بپیوندد اميد 
زیادی به پیروزی خواهیم داشت. 

مختار هم حرف آنها را قبول کرد و با ملاقات با «ابراهیم اشتر» او را قانع ساخت 
که با او همکاری کند و بالأخره ابراهیم با مختار بیعت کرد. 

همه کارها به طور سرّی انجام می‌شد تا اینکه بالاخره استاندار این زبیر از کارهای 
مختار آگاه شد. لذا روز دوشنبه دوازدهم ربیم‌الاول سال ۶۶ در شهر کوفه اعلام 
حکومت نظامی شد و قبل از آغاز رسمی قیام درگیری آغاز شد. در اولین درگیری 
رییس پلیس کوفه به دست «ابراهیم شتر» کشته شد. 

مختار رسماً فرمان قیام را صادر کرد و دستور داد که شعار «یا منصور امت» را 
بلند کنند و شعار دیگر «یا لثارات الحسین» بود. 

در آن دوره اکثر شیعیان خالص و هسته مرکزی معتقدین به مسئلهٌ ولایت دار 
فانی را وداع گفته و ازنظر کمّی کاهش یافته بودند. 

در آن زمان اکثر مردم و شیعیان و موالی (ایرانیان) در وضع و اوضاع ناامیدکننده 
و بسیار سختی بودند و قادر به تشخیص و تمایز مکتب ولایت و... نبودند از این 
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جهت به نظر می رسد که برای اینها فقط «مختار» کافی بود» از این رو مردم به آسانی 
جذب تبلیغات بلیغ و موفقیت‌آمیز مختار برای محمد حنفیه؛ به عنوان مهدی و 
منجی نجاتبخش شدند و ظلم و بی‌عدالتی موجود و فشار ناشی از آن موجب 
جذب مردم به مختار گردید. 

بیشتر یاران «مختار» از «ایرانیان» بزدند» اکثر مورخان نوشته‌اند که گرایش ایرانیان 
مقیم عراق به نهضت مختان بیش از هر طایفة دیگر بود. 

قبل از ظهور اسلام عراق جزء قلمرو حکومت ایران بود و اکثر اهل عراق» 
ایرانی بودند و «مدائن» که از شهرهای معروف عراق بودء سال‌ها پایتخت سلاطین 
ایران بود که کاخ «ایوان مدائن» معروف است. 

بعد از ظهور اسلام» ایرانیان عمدة ساکنان عراق را تشکیل می‌دادند و پس از 
آنکه امیرموّمنان علی ا مرکز حکومت اسلامی را از حجاز به عراق منتقل کرد» 
مردم عراق که اکثراً ایرانی بودند و به زبان فارسی سخن می‌گفتند» به حنضرتش 


علاقه و ارادت زیادی پیدا کردند» بنابراین شیعیان حضرتش از ایرانیان در عراق 
)۱ 


فراوان بود. 
آغاز قیام مختار 


مختار لباس رزم پوشید وسلاحش را به کف گرفت. و سیل جمعیت بود که به راه 
افتاد و مردان مسلح خصوصاً غلامان و موالی و شیعیانی که در آن روز همه ضعیف 
و زیردست بودند» امروز همه با غرور و احساس عزت» دسته دسته به مختار 
می پو سنتدد. 

سپیدی صبح از افق طالع شد و یاران برای نماز صبح حرکت کردند» مختار رهبر 
قیام جلو ایستاد و نماز صبح برگزار شد» شاهدان آن نماز از جمله «حمید بن مسلم» 


۱-برای توضیح بیشتر به کتاب «بر امام حسن شا و اماع حسین ا چه گذشت؟» مراجعه شود. 
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می‌گوید: نماز صبح را به امامت مختار به جای آوردیم» او در رکعت اول پس از 
حمد» سورة «والنازعات» و در رکمت دوم سورة «عبس» را با لحنی زیبا وگیرا قرائت 
کرد سپس گفت: به خدا سوگند» پیشوایی فصیح‌تر و خوش‌لهجه‌تر از او ندیده 
بودیم. 

از آن طرف ابن مطیع (استاندار کوفه) دستور داد. منادی ندا دهد تا مردم در 
مسجد جمع شوند و به «زاشد بن ایاس» فرماند؛ رییس پلیس شهر گفت: برو و این 
مطلب را اعلام کن و به مردم برسان که حتماً در مسجد تجمع کنند. 

«راشد» بانگ برآورد : «ای مردم! بدانید که هر کس امشب. به مسجد نیاید» 
خونش هدر است سران و اشراف منافق و دو رو کوفه با قبیله و بستگان خود گروه 
گروه» به دور ابن مطیع» در داخل و جلو قصر و در مسجد کوفه تجمع کردند. «ابن 
مطیع» برای مقابله با «مختار» از نیروهای ضد اهل بیت استمداد گرفت و اکثر سران 
و فرماندهان خود را از عاملین فاجعۀ کربلا انتخاب کرد. و آنان نیز با شور و هیجان» 
مردم را به مقابلة با مختار تحریک می‌کردند» زیرا می‌دانستند که اگر مختار و شیعیان 
قدرتی پیدا کنند. لبه تیز شمشیرشان» متوجه آنان خواهد شد و روزگارشان سیاه و 
تباه خواهد گشت. 


پیروزی مختار 

پس از یک سلسله درگیریهای فراوان بین طرفین» نیروهای مختار پس از شکست 
و تار و مارکردن دشمن» وارد بازار شدند و به مسجد بزرگ در مرک زکوفه» رسیدند و 
«ابن مطیع» استاندار نگون‌بخت «ابن زبیر» و نیروهای باقی مانده‌اش به قصر پناه 
بردند. 

نیروهای مختار و دیگر گروهها در میدان و جلو مسجد و بازان سه روز اطراف 
قصر را به محاصرء کامل خود درآوردند. 

«نصر بن صالح» که یکی از شاهدان عینی است می‌گوید: 


۱/5 بر امام سجاد ا چه گذشت؟ 


ابن مطیع استاندار کوفه و طرفداران وی در مدت سه روزی که در دارالعماره به 
محاصره کامل نیروهای مختار افتاده بودند. غذایشان آرد بود. 

بعد از سه روز ابن مطیع» از تاریکی شب استفاده نمود و از درب «رومیان» که 
یکی از درهای حفاظتی قصر بود» با لباس زنانه» دور از چشم نیروهای مختارء خود 
را از محاصره نجات داد و به خانۀ ابوموسی رفت. 

بنابراین صبح همان روز» درب قصر را گشودند و خطاب به ابراهیم اشتر گفتند: 
ای پسر اشتس به ما امان بده «ابراهیم به آنان گفت: به شما امان دادم» و بدین سان» 
آخرین سنگر مقاومت «ابن زبیر» به دست مختار سقوط کرد و محاصره شدگان گروه 
گروه از قصر بیرون آمدند و با صد و هشتاد درجه تغییر به مختار پیوستند و با او 
بیعت نمودند. 

پس از خروج محاصره شدگان از قصرء مختار و فرماندمان او فاتحانه وارد قصر 
شدند» و روز دیگر مختار خطبه‌ای طولانی برای مردم خواند» مختار پس از 
سخنرانی در مسجد جامع شهر از منبر پایین آمد و کنار منبر نشست و مراسم بیعت 
رسماً اعلام شد و مردم گروه گروه دست مختار را به عنوان نماينده اهل بيت 
پیامب رح نشردند. 

موسی بن عامرگوید: 

بزرگان قوم نیز آمدند و مختار دست پیش آورد ومردم با وی بیعت می‌کردند و او 
می‌گفت: با من براساس کتاب خدا و سنت پیامبرش و خونخواهی اهل‌بیت ل و 
نبرد با منحرفان و دفاع از مستضعفین, بیعت می‌کنید. 

مردم فوج فوج بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر94 و خونخواهی امام 
حسین از و دفاع از مستضعفان با او بیعت کردند. 

مختار کاملا بر اوضاع کوفه مسلط شد و رسماً اعلام حکومت کرد. و قبل از هر 
چیز به دلجویی و دادن پاداش به سربازانش پرداخحت. 

کل مبلغی که در حین تصرف کوفه در خزانه بیتالمال به دست مختار افتاد مبلغ 
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٩‏ میلیون درهم بود. 

سپس مختار به نصب استاندارهای جدید پرداخت و استاندارهای ارمنیه 
آذربایجان» موصل» مدائن ... را تعیین نمود. 

درکتاب ذخاير چنین آمده است: 

مختار بن ابی عبید درکوفه بسال ۶۶ به طلب خون امام حسین لو قیام نمود. در 
بیت‌المال کوفه هفت میلیون دینار بیافت» پاره‌ای از آنها را برای اهل بیت فرستاد و 
پار دیگر را میان یاران خویش» پخش کرد 


سه جبهه در مقایل مختار 
۱ جبهۀ شام به رهبری «اموی‌ها» به فرماندهی ابن زیاد. 
۲ جبهه «عبدالله بن زبیر» به رهبری مصعب. برادر عبدالله. 
۳ جبهۀ داخلی در کوفه» به سرکردگی قاتلین امام حسین ا مانند -عمر سعد - 


شم خولی. سنان بن انس و شبث بن ربعی. 


فعالیت مروان در شام 

«مروان حکم» پس از مرگ یزید و کناره گیری فرزند یزید از خلافت. خود را به 
عنوان خلیفة مسلمین مطرح نمود و سران شام با او بیعت کردند. او پس از تثبیت 
موقعیّت خود در شامات» تصمیم گرفت به حساب قدرتهای مخالف حکومت 
اموی برسد. بنابراین تصمیم گرفت لشکری را به حجاز» برای سرکوبی «ابن زبیر» که 
خود را خلیفۀ مسلمین می‌خواند اعزام دارد و لشکری نیز برای سرکوبی انفلاب 
عراق» به رهبری مختار و ابراهیم اشتر تجهیز نماید. 

این دو لشکر یکی به سرکردگی «جبیش بن لجه قینی» به سوی حجاز, و دیگری 
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به سرکردگی «عبیدالله بن زیاد» را به عراق گسیل داشت 

" مروان به ابن زیاد فرمان داده بود که در صورت مسلط شدن بر عراق و اشغال 
کوفه به عنوان حاکم عراق» درکوفه مستقر شود و به محض پیروزی برکوفه سه روز 
جان و مال وناموس مردم آن جا به او و لشکریانش مباح و خلال باشد. اما «ابن زیاد» 
به علت درگیری در منطقة جزیره با استاندار و نماینده ابن زبیرء تا یک سال موفق 
نشد به مرکز عراق حمله کند. 


مرگ مروان و روی کار آمدن عبدالملک 

مروان حکم پس از حکومت کوتاهی درگذشت و عبدالملک فرزند شیطان و 
سیاستمدار وی به عنوان خلیفه جای پدر را گرفت. در زمان دولت عبدالملک 
سلطنت بنی‌امیه به اوج قدرت رسید و بر ثمام ممالک آن روز حکمفرما شد. 
عبدالملک مردی شیطانی و سیاستمدار و با تدبیر بود و توانست اکثر مناطق مهم 
اسلامی آن روز را به زیر حکومت خود درآورد. 

وی از کسانی بود که قبل از به حکومت رسیدن با قرآن و مسجد سر و کار داشت 
و از آن لحظه‌ای که نوید حکومت به او داده شد با قرآن و مسجد وداع کرد. 

دانشمندی به عبدالملک گفت: شنیده‌ام شراب می خوری» عبدالملک گفت: از 
تر تعجب می‌کنم که از شراب خورذن من که خون انگور است ناراحت می‌شوی, اما 
از اینکه خون مردم رامی‌خورم ناراحت نمی‌شوی! 

خود «عبدالملک» می‌گفت: هنگامی که به حکومت نرسیده بودم از زيخته شدن 
خون گنجشکی اراحت می‌شدم ولی اکنون از اينکه «حجاج» این همه جنایت 
می‌کند و خون مردم را می‌ریزد ناراحت نمی‌شوم. 

«عبدالملک» بزرگترین هدفش, تسلط بر دو کشور عظیم خجاز و عراق بود و 
مجدداً ابن زیاد را برای سلطه بر عراق» در مأموریتش تثبیت کرد و فرمان داد که 
مشکل عراق را حل کند و خود در آنجا حکومت کند. 
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ابن زیاد که در منطقهُ جزیره در شمال عراق. نتوانست بر عمال ابن زبیر مسلط 
شود به ناچار متوجه استان موصل شد. 

در آن هنگام عبدالرحمان بن سعید. از سوی مختار به عنوان استاندار موصل» 
در آن استان حکومت می‌کرد. 

خبر ورود نیروهای ابن زیاد. به منطقۀ موصل به مختار رسید. مختار هم «یزید 
بن انس» را همراه با سه هزار نیرو به موصل اعزام نمود و پس از یک سلسله درگیری 
که نزدیک بود به پیروزی لشکر مختار بیانجامد» اما در وسط میدان جنگ یزید بن 
انس بیمار شد و درگذشت. «ورفاء» جانشین وی بر جنازه او نماز خواند واو را در 
همان نزدیکی میدان نبرد به خاک سپردند. 

پس از مراسم تدفین» فرماندۀ جدید رو به سربازان کرد و گفت: «حال نظر شما 
چیست؟ و اضافه کرد: گزارشات مورد اعتماد حاکی است که عبیدالله بن زیاد از 
طرف خلیفة اموی با هشتاد هزار نیرو؛ به سوی ما در حال حرکت است. 

سخنان «ورقاء» بین سربازان زمزمه ایجاد کرد و غالباً مایل به بازگشت بودند. 
سپس همگی تصمیم گرفته به کوفه برگردند. 

خبر عقب‌نشینی نیروهای مختار و مرگ فرمانده» موجب شایعات زبادی در 
کوفه شد. عده‌ای گفتند نیروها شکست خورده‌اند و فرمانده در میدان جنگ 
شکست خورده است. مختار که وضع را چنین دید بلافاصله «ابراهیم اشتر» را به 
حضور طلبید و به او دستور داد بی‌درنگ با هفت هزار نیروی تازه‌نفس» خود را به 
نیروهای «یزید بن انس» برساند. در اینجا لازم به تذکر است که مختار بنابر آنچه که 
در شعارهای خود ابراز می‌کرد که می‌خواهد قاتلین امام حسین 1 را به سزای 
اعمالشان برساند در اینجا پس از پیروزی اولیه» شعار خود را فراموش کرد و به 
مسایل دیگر پرداخت لاجرم گرفتار ترک واجب خود شد. چنانکه یزید بن شراجبل 
می‌گوید خدمت محمد حنفیه رسیدم و صحبت از مختار پیش آمد محمد حنفیه 


گفت: مختار معتقد است شيعه ما است در صورتی که قاتلان امام حسین 3 روی 
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کرسیها برابر او نشسته و با او گفتگو می‌کنند. 
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پس از رفتن «ابراهیم اشتر» کوفه از نیروهای رزمنده خالی شده بود و مختار تنها 
مانده بود لذا دشمنان داخلی که در رأس آنها قاتلین امام حسین م بودند گفتند: 
الان زمینة خوبی پیش آمده و باید کار مختار را تمام کنند و به پیروزی شیعیان و 
خونخواهان امام حسین ا خاتمه دهند. شورشیان کوفه به سرکردگی اشراف 
عرب. که همه از عاملین فاجعه کربلا بودند» در ماه ذی‌حجه سال ۶۶نیروهای خود 
را سازماندهی کردند و در کوفه سر به شورش و قیام زدند» و این در حالی بود که 
عمد؛ نیروهای مختار به فرماندهی ابراهیم اشتره از شهر خارج شده و در ساباط 
مستفر و آماد؛ جنگ با عبیدالله شده پودند. 

نیروهای شورشی در ٩‏ نقطهٌ حساس کوفه مستقر شدند. ولی عمد؛ نیروهای 
آنان در میدان «سبیع» تجمع کرده بودند. 

مختار که کاملاً در جریان توطئۀ شوم کوفیان قرار گرفته بود» احساس کرد که 
بدون قدرت کافی و حضور «ابراهیم اشتر» کاری از پیش نمی‌برد. از این رو بلافاصله 
مأموری را فرمان داد تا به سرعت» خود را به ابراهیم و نیروهایش برساند و از آنان 
بخواهد که هر چه زودتر به کوفه برگردند. 

مختار و یارانش به شدت در محاصرة دشمن واقع شده و اوضاع شهر کاملاً 
حساس و خطرناک شده بود و بنابراین مختار کاری کرد تا ابراهیم با نیروهایش به 
شهر برسند. 

شورش کوفیان» به سرکردگی اشراف کوفه؛ همه محلات و مراکز حساس را فرا 
گرفت. و تمام راهها و ميادین و دروازه‌هاء به وسیله آنان مسدود شده بود اینک قصر 
که در قلب شهر واقع شده و محل استقرار مختار است در محاصرء کامل درآمده 


است. به طوری که مختار و یارانش» حتی برای تهیه آذوقه و آب به شدت تحت 


آغاز انتقام از قاتلان امام حسین ڭا 5۱ 
سح irae rt‏ 


فشار قرار داشتند. و هر آن احتمال سقوط قصر وکشته شدن مختار و یارانش 
می‌رفت. 

آری؛ مأمور مختار به سرعت. خود را به ابراهیم اشتر رساند و او را در منطقة 
«ساباط» ملاقات کرده و پیام مختار مبنی بر حساس بودن وضع مرکز و لزوم بازگشت 
فوری را به او رسانید. 

ابراهیم. همان شب بدون درنگ. فرمان بازگشت نیروها را صادر کرد. نیروهای 
ابراهیم وارد شهر کوفه شدند و در مسجد جامع کوفه نزدیک قصر مستقر شدند. 
سپس نیروهای هر دو طرف با یکدیگر درگیر شدند تا اینکه تعداد زیادی از 
شورشیان کشته شدند و ۵۰۰ نفر از شورشیان به اضارت درآمدند. 

از میان ۵۰۰ اسین تعداد ۲۴۸ نفر از مسبیّان و عاملان فاجعه کربلاء. شناسایی 
شدند و آنان را از میان اسراء بیرون آوردند. مختان فرمان داد همه راگردن بزنید و 


یکی پس از دیگری این مجرمان را پیش آوردند و همه راگردن زدند. 


آغاز انتقام از قاتلان امام حسین 1 

مختار پس از مسلط شدن بر اوضاع شهر و قلع و قمع شورشیان و اعدام 
حدود ۲۵۰ نفر از عاملان احادثۀ عاشوراء فرمان داد تا منادی در بالای مأذنه ندا 
دهد که: «هر کس به خانه‌اش رود و درب خانه‌اش را پبندد در امان است» مگر آن 
کسی که شریک در خون آل محمد 9 باشد.» 

سران شورشی شهر که عمدتاً دستشان به خون امام حسین 1 آغشته بود 
حساب کار خود را کردند و فهمیدند این بار غیر از دفعات قبل است و خطر جدّی 
است. 

شورش داخلی شهرکوفه. عليه مختار در روز چهارشنبه ۲۴ ذی حجه سال ۶۶ 
با پیروزی مختار به پایان رسید و بقایای سران شورشی. به سوی بصره گریختند و 


در پناه مصعب بن زبیر درآمدند. 


19 بر امام سجّاد ل چه گذشت؟ 


در این هنگام مختار تصمیم بر قلع و قمع» قاتلان امام حسین ل گرفت و در 
سخنانش گفت: دین ما به ما اجازه نمی دهد که بگذاریم کسانی که امام حسین ا را 
کشته‌اند در این دنیا با امنیّت و آسایش زندگی کنند» که اگر چنین نکنم در حقیقت 
من اصر و خونخواه دودمان پیامبر نیستم» بلکه من همان کذّابی که به من نسبت 
می‌دهند خواهم بود. 

موسی بن عامر می‌گوید: مختار فرمان داد که قاتلان امام حسین طا را تتعقیب 
کنید و می‌گفت: به خدا قسم آب و خوراک. برای من ناگواراست تا این که زمین را از 
لوث وجود آن جانیان پاک سازم! 

آری مختار مشغول به گرفتن قاتلین امام حسین 3 شد و از «عمر بن سعد» و 
«شمر بن ذی‌الجوشن» و «سنان بن انس» تا آخرین نفر آنها را گرفت و همه را به 
سزای اعمالشان رسانید. تعداد تخمینی همه کسانی که به جرم شرکت در حادثۀ 
کربلاکشته شدند حدود سه هزار نفر ذکر شده است. 

«شمر بن ذی‌الجوشن» در نیمه راه فرار به بصره به دست فرستادگان مختار به 
قتل رسید. 

مختار ابتدا به عمر بن سعد امان نامه‌ای داده بود و در آن قید کرده بود که او در 
امان است «الا اذا احدث حادث» مگر آنکه «عمر سعد» در جریانی بر عليه مختار 
شرکت کند. هنگامی که در این گیرودار او را دستگیرکردند. او امان نامه را نشان داد» 
بدو گفته شد قید مذکور می‌تواند شامل هر حادثه‌ای بشود حتی ورود یا خروج از 
خانه. 

مختار روزی به بارانش گفت: فردا مردی بزرگ قدم و چشم گود و بزرگ ابرو را 
می‌کشم که از فتلش مژمنان و فرشتگان مقرب شاد شوند. 

هیثم بن اسود که نزد مختار بود فهمید مقصودش «عمر سعد» است. به منزل آمد 
و پسرش را نزد عمر سعد فرستاد و به او خبر داد عمرگفت: خدا پدرت را جزای 


m/ of خاطرة منهال‎ 


خير دهد چگونه مرا می‌کشد بعد از عهد و پیمانی که به من داده است. ٩‏ 

ناگفته نماند که خواهر مختار» همسر عمر سعد بود و از او فرزندی به نام حفض 
آورده بود. 

روز دیگ مختار ابو عمره را به دنبال عمر سعد فرستاد» ابو عمره «عمر سعد» را 
در حالی که در روی رختخواب خود خوابیده بود با ضربت شمشیر کشت و سرش 
را نزد مختار آورد» مختار به پسرش حفص که پیش او نشسته بود گفت: این سر را 
می‌شناسی؟ گفت: آری» زندگی بعد از او خوشی ندارد! مختار دستور داد او را هم 
کشتند وگفت: این به جای امام حسین ي و این به جای علیاکبن ولی به خدا اگر 
سه ربع قریش را بکشم حق یکی از انگشتان آنها ادا نشده است. 

آنگاه مختار سر «عمر بن سعد» و «شمره را برای محمد حنفیه و امام سجاد ا 
فرستاد. 


خاطره منهال 
منهال بن عمرو می‌گوید: پس از زیارت خانۀ کعبه, از مکه عازم مدینه شدم و 
خدمت امام سجاد طب رسیدم. امام سجادلا از من پرسید: منهال! از حرملة بن 
کاهل اسدی چه خبر؟ عرض کردم: هنگامی که از کوفه آمدم» زنده بود دیدم امام 
سجادل هر دو دستش را به دعا بلند کرد و چنین فرمود: 
وم َة حَرّ الخدید. آللهُمٌ اه خر الخدید. هم اه خر الناره. 
خدایاه سوزش تبغ را به او بچشان خدایا سوزش تبغ را به او بچشان» خدایا سوزش آتش 
را به او ا 
ابو مخنف ازامام باقر نقل می‌کند: هنگامی که علی اصغر» در دامن پدر مدف 


تیر حرمله واقع شد. امام حسین 1 دشمن را نفرین کرد و فرمود: 


۰۳۱۳ نفس‌المهموم / ص‎ ١ 
۲-امالی / شیخ طوسی.‎ 


و 0۶:۱ بر امام سجّاد ّا چه گذشت؟ 


«... و انتقم لنا من هولاء الظالمین» 
خدایا انتقام ما را از اینها بگیر )٩(:‏ 
منهال گوید: «پس از زیارت. از مدینه عازم کوفه شدم» هنگامی که به کوفه 
رسیدم مختار مشفول قلع و قمع قتلة کربلاء بود و من قبلاً با او رفاقت قدیمی 
داشتم» چند روزی در خانه» برای دید و بازدید مردم نشستم و پس از آن به قصد 
دیدار با مختان سوار بر مرکبم شدم و به سوی او شتافتم. او را در خارج از خانه‌اش 
با گروهی دیدار نمودم» گویا به مأموریتی می‌رفتند» تا چشم مختار به من افتاد» 
گفت: ها منهال» چطور تا حالا به دیدن ما نیامدی؟ و برای تبریک و تهنیتِ به خاطر 
پیروزی و حکومت ما سری به ما نزدی؟ و ما را در فیاممان همراهی نکردی؟! 
منهال گفت: امیرا من به سفر حج رفته بودم و حال خدمت رسیدم. آنگاه همراه 
او براه افتادم و از اوضاع صحبت می‌کردیم تا به محلة «کناسه» رسیدیم مختان در آن 
جا ایستاد و گوبی منتظر بود و به نقطه‌ای می‌نگریست. آری به او خبر دادند که این 
جا مخفیگاه «حرمله» است» سپس تعدادی از افرادش را به جستجوی حرمله» 
گسیل داشت و خود همچنان آن جا ماند. دیری نپایید که مأموران با تاخت برگشتند 
و با خوشحالی فریاد زدند. بشارت ای «امیر» بشارت «حرمله» هستگیر له و 
عده‌ای فردی را کشان کشان به نزد مختار آوردند. آری خودش بود. «حرمله» قاتل 
«علی‌اصفره و جانی حادثه کربلا بود. 
تا چشم مختار به قیافةٌ وحشت زدۀ حرمله افتاد. به او نگاه تندی کرد و گفت: 
َْحَند لله الى مکی ینت» 
خدای را شکر که به چنگم افتادی! 
و بلافاصله شخصی راکه مخصوص انتقام‌گیری همراهش بود صدا زد. او که آماده و 
حاضر بود گفت: بفرمایید قربان! مختار دستور داد: اول دو دستش را بزن. 


۱ تاریخ طبری اج ۵ / ص ۰۴۴۸ 


خاطرذ منهال 0/۵ 


او بلافاصله با ضربتی سخت دو دست نجس او را افکند (آری این همان دو 
دستی است که با یکی کمان را می‌گرفت و با دیگری تیر را و یکبارگلوی طفل بیگناه 
امام حسین از و یکباں چشم اباالفضل و یکبان قلب امام حسین ا را هدف قرار 
داده بود. آری این دو دست پلید باید قطع می‌شد). سپس فریاد زد دو پایش را نیز 
ای ور موی وی و 
می‌خورد که باز مختار صدا زد: آتش» آتش. و بلافاصله» چوب‌های نازکی را روی 
جسد انداختند و آتش زدند و جسد آن جنایتکار در آتش سوخت. 

منهال گوید: 

من همچنان با چشمان حیرت زده. در کنار مختار ایستاده و منظره را تماشا 
می‌کردم» هنگامی که بدن حرمله» می‌سوخت با صدا گفتم: «سبحان الله مختار 
ناگهان رو به من کرد و گفت: ها منهال! تسبیح خداگفتی» خوب اما علتش چه بود؟ 
گفتم: ای امیرا گوش کن تا برایت بگویم» در همین سفر که از مکه برمی‌گشتم به 
خدمت علی بن الحسین امام سجاد ا رسیدم. او از من حال حرمله را پرسید. من 
جواب گفتم: که هنوز زنده است. دیدم امام سجاد ا دست‌ها را به سوی آسمان 
بلند کرد و دوبار فرمود: «خدایا؛ سوزش شمشیر بر او بچشان و خدایا سوزش آتش 
را بر وی بچشان». 

مختار با حالت تعجب پرسید: راستی تو خودت از امام سجاد ا این را 
شنیدی؟! 

گفتم: آری به خدا سوگند از خودش شنیدم. 

منهال» می‌گوید: دیدم مختان از اسبش پیاده شد و دو رکعت نماز خواند و 
سجده‌اش را طولانی کرد» سپس برخاست و سوار شد و تا آن وقت جسد «حرمله» 
به ذغال تبدیل شده بود. با هم به راه افتادیم تا به محلهٌ خودمان نزدیک خانه‌ام 
رسیدیم» من در اینجا تعارف کردم وگفتم: ای امین اگر لطف کنید سرافرازم فرمایید 
و برای رفع خستگی چند لحظه‌ای به منزل من تشریف بیاورید و تغییر ذائقه‌ای 


۵۹/۵ بر امام سجّاد ا چه گذشت؟ 


بدهید و چیزی میل بفرمایید. مختار نگاهی کرد وگفت: منهال! تو چهار دعای امام 
سجاد ا را برایم گفتی و خداوند دعای حضرتش را به دست من به اجابت رساند» 
آنگاه مرا به غذا دعوت می‌کنی؟ خیر امروز وقت روزۀ شکر است و به این توفیق 
که خدایم نصیبم کرد نیت روزه کردم و حرمله همانست که سر برید؛ امام حسین ل 


را حمل می‌کرد.(۱) 
جنگ مختار با ارتش شام 


پس از قلع و قمع شورشیان داخلی و کشتار عاملین فاجعهٌ کربلاء» دومین مرحلهة 
انتقام» آغاز شد. و آن سرکوبی ارتش شام بود که به فرماندهی «ابن زیاد» در حوالی 


موصل مستقر شده بودند. 
تمام همّت مختا بعد از سرکوبی شورشیان داخلی و کشتار فاتلین امام 
حسین ا بسیج ارتش ابراهیم بود. 


طبری می‌نویسد: در سال ۶۶ ۲۴ ذی‌حجّه» مختان ابراهیم اشتر را با ارتشی 
قوی برای مقابله و جنگ با ارتش شام گسیل داشت. 

ارتش مختار با شور و هیجان و نظم و ترتیب غرق در سلاح که همه آنان کمتر از 
۰ هزار نفر بودند به طرف میدان جنگ حرکت کردند. 

«ابن زیاد» این گرگ خون آشام. که برای چندمین بار با ارتشی بزرگ به سوی 
عراق حرکت کرده» مست و مغرور» ارتش خود را سان می‌دید. ابن زیاد از ورود 
ارتش مختار به فرماندهی ابراهیم اشتر با خبر شد. ارتش ابن زیاد به استعداد ۸۳ 
هزار مرد جنگی با تجهیزات کامل در مقابل مختار در ساحل نهر «خاذر» مستقر شده 
بودند. 


جنگ بین دو طرف آغاز شد و در همان اوان جنگ «حصین بن نمیر» معاون اول 


۱ بحار اج ۵ /ص ۰۳۳۲ 


پیروزی ابراهیم اشتر بر عبیدالله 5/۷ 


ابن زیاد به درک واصل شد و این اولین پیروزی برای ارتش مختار بود. 

ارتش مختان به ارتش ابن زياد حمله‌ور شد و دو نیرو با هم مخلوط شدند و 
آتش جنگ زبانه کشید و دو لشکر از دو جناح میمنه و میسره و قلب سپاه با هم 
درآویختند تا غروب شد و هوا رو به تاریکی رفت و ستارگان ظاهر شدند و ارتش 
مختار با شور و شعف همچنان به جنگ ادامه می‌دادند. 

مورخین می‌نویسند: ابراهیم چنان قهرمانانه می‌جنگید و ارتش مختار را رهبری 
می‌کرد که در مدت کوتاهی لشکر عظیم شام که بیش از ۸۰ هزار نفر بودند در مقابل 
کمتر از ۳۰ هزار نفر شکست خوردند. 


۰ ۵ ۰ 

پیروزی ابراهیم اشتر بر عبیدالله 

هدف اصلی دابراهیم» این بود که «ابن زیاد» سالم از معرکه نگریزد. بنابراین 
لشکر خود را تا یمه «ابن زیاد» و مقر فرماندهی او هدایت کرد. و ابراهیم» همچنان 
«اپن زیاد» را تعقیب می‌کرد تا در اوج درگیری در ساحل «نهر خاذر» ناگهان با «ابن 
زیاد» روبرو شد. ابراهیم آنچنان ضربتی بر پیکر «ابن زیاد» فرود آورد که از وسط کمر 
دو نیم شد و نیمی از بدن او به یک طرف و نیمی دیگر به طرف دیگر پرتاب شد. 

ابراهیم می‌گفت: آنچنان ضربتی بر سر او فرود آوردم که جلو دست و پای اسبش 

ابن زیاد را می‌توان از اصلی‌ترین مهره‌های یزید و دیگر سران حکومت اموی 
دانست. همو بود که در فاجعه کربلاء» رهبری همه جنایات را به عهده داشت و يزيد 
نسبت به او کمال اعتماد و علاقه را داشت و پس از شهادت امام حسین ٤‏ او در 
نزد یزید مقام برتر و بالاتری یافت. 

تاریخ روز جنگ لشکر مختار با ابن زیاد و پیروزی او روز «عاشورای سال 1۷» 
بود و این عجیب انعت: 


«این نما» از شعبی نقل می‌کند که روز کشته شدن ابن زیاد. به دست ابراهیم 


OA/‏ برامام ساد ا چه گذشت؟ 


اشتر» درست روز عاشورای سال ۶۷ بود و سيٍ ابن‌زیاد در آن روز ۳۹ سال بود. 

واین شاید یک اتفاق معمولی نبود و خداوند خواسته درست در همان روزی که 
امام حسین ا به دست نیروهای ابن زیاد. مظلومانه به شهادت رسید در همان روز 
انتقام حون آن مظلوم را از قاتل او بگیرد. 

پس از آن ابراهیم دستور داد تا حدود ۷۰ سر از بدن سران اهل شام جدا کردند» 
(به تعداد سرهای شهدای کربلا) و اسامی آنان را در ورفی نوشتند و به گوششان 
آویختند تا هر سر معلوم گردد که از آن کیست. 

مختار روی منبر بود که به او گزارش دادند: ارتش «ابن زیاد» به طورکامل 
شکست خوردند و ٩۰‏ درصد آنان به هلاکت رسیده و خبرکشته شدن ابن زیاد را به 
او دادند. 

هنگامی که این خبر به مختار داده شد. وی از شدّت هیجان و شادی 
می‌خواست پرواز کند. مختار و مردم همه شاد شدند و آن مجلس عملاً تبدیل به 


سر عبیدالله در نزد مختار 


آری؛ هنگامی که سر «ابن زیاد» و دیگر جانیان لشکر شام را نزد مختار آوردند 
مختار بر سر سفر؛ غذا نشسته بود تا چشمش به آن سرهای نجس افتاد حمد و شکر 
الهی را به جای آورد و سپس چنین گفت: هنگامی که سر بريدة امام حسین ل را 
جلو «ابن زیاد» نهادند سر سفره غذا نشسته بود و اکنون سر این زیاد در حالی مقابل 
من قرار دارد که من نیز بر سر سفرة غذا نشسته‌ام و پس از تمام شدن غذاء بلند شد و 
پای خود را روی صورت نجس «ابن زیاد» نهاد و سپس به غلام خود گفت: این کفش 


N ۴ 5‏ 8 1 ی ۲ ۱ 
را پبر و شستشو بده و آن را طاهرش کن» زیرا آن را به صورت کافری نهادم.(٩)‏ 


۱-بحار اج ۴۵ اص ۰.۳۲۵ 


جنگ مختار با عیدالله بن زبیر 8 


سر عبددالله نزد امام سجاد غا 

مختار دستور داد سرهای بریده آنان را که حدود ۷۰ سر می‌شد در همان محل 
دارالاماره که سرهای شهدای کربلا را نصب کرده بودند نصب کنند. آنگاه سرها را به 
مدینه. نزد اهل بیت پیامب رة خصوصاً امام سجاد ا و محمد حنفیه تقدیم 
دارند. 

هنگامی که مأموران مختارء به منزل امام سجادا آمدند» حضرت سر سفرهٌ 
طعام نشسته بودند. 

حضرت از این خبر خوش و دیدن سربریدة ابن زیاد» بسیار شادمان شدند و 
سجدة شکر به جای آوردند و این جملات را بیان فرمود: 

لحد له اي آَذرَة لی ثاری يِن عدی, و جر اله لشخناز یر 


خدای را شکر که انتقام خون مرا از دشمنم گرفت. و خداوند به مختاره جزای خير عنایت 
فرماید. 


آنگاه امام سجاد ا رو به حاضرین کرد و فرمود: 
«هنگامی که ما را بر ابن زیاد وارد کردند. او در سر سفرۀ غذا نشسته 
بود و سر بریدة پدرم را در مقابل خود نهاده بود. من او را چنین نفرین 


کردم؛ بار پروردگارا! زنده باشم و ببینم روزی را که سر بریدف ابن زیاد 
در مقابل من قرار داشته باشد.» 


جنگ مختار با عبدالله بن زبیر 

پس از پیروزی مختار بر «ابن زیاد»» «عبدالله بن زبیر» روبروی مختار قرار داشت. 
«عبدالله بن زیی کر ان هنگام مذعی خلافت بود» و «مکه» را پایتخت خود قرار 
داده بود و بر مناطق وسیعی از «حجاز» و «عراق» و «یمن» حکمفرمایی می‌کرد و 
خطر در کمین «مختار» بود. زیرا «عبدالله زبیر» برادر خود «مصعب» را استاندار 


۰/5 بر امام سجادللا چه گذشت؟ 


«بصره» کرده بود و مصعب نسبت به «مختار» کین دیرینه‌ای داشت. و از آن طرف 
فراریان «کوفه» و اشراف متواری» که در جریان «کربلاه دست داشتند همه به 
«مصعب» پناهنده شده بودند. 

آری بالأخره پس از یک سلسله تماسهای زیاد بین «مختاره و «عبدالله زبیره کار 
به درگیری کشید و در نتیجۀ این درگیری تعداد سه هزار نفر از نیروهای «مختار» به 
دست «عبدالله زبیر» کشته شدند. 


اخطار محمد حنفیه به مختار 

مختار پس از این واقعه» نامه‌ای برای «محمد حنفیه» به مدینه فرستاد و گزارش 
کاز خود را به محمد حتفيه نوشت» و از محمد حتفیه حواست تا او مستقیما وارد 
کار شود و از مختار پشتیبانی کند تا او بتواند نیروهای خود را به مدینه فرستاده و 
حجاز را متصرّف شده و بر ابن زبیر پیروز گردد. 

لکن از آنجایی که مأموریت «محمد حنفیه» از طرف امام سجاد څا کو ای 
مختار در حد همان انتقام کشیدن از خون شهدای کربلا بود پیشنهاد او را رد کرد و 
من گرایش سریع پیدا می‌کردند و یاورانی بسیار دورم را می‌گرفتند. اما من خود را از 
صحنه کنار کشیدم و صبر را پیشۀ خود ساختم تا آنچه خدا حکم کند. که او بهترین 
حاکمان است.» 

مردی از مریدان «محمد حنفیه» به نام «صالح بن مسعود» برای عرض ادب و 
ارادت به نزد وی آمد. «محمد حنفیه» نامه را به او سپرد و به طور شفاهی به او گفت: 
«از قول من به مختار بگو: از خدا بترس و از خونریزی بپرهیز.» 

صالح گوید: به «محمد حنفیه» عرض کردم: قربان! مگر این مطلب را در نامه 


محمد فرمود: من در این نامه او را به اطاعت خدا امرکردم و در اطاعت خداوند 


شکست لشکر مختار 0 


همه خیر و خوبی‌ها جمع است و همه بدیها دور.» 

هنگامی که نام محمد حنفیه به مختار رسید. وی نامه را برای مردم نخواند و به 
طور اجمال به یاران خود گفت: «مرا به کاری دستور داده که ماي خیر و برکت و مانع 
کفر و خیانت است.» 


تنهائی مختار 

«مصعب بن زبیر» استاندار بصره» برای تصرف کوفه و قلع و قمع شیعیان عراق» 
مردم بصره را بسیج کرد و لشکریان خود را آماد؛ نبرد ساخت» همه فراریان کوفه که 
در بصره بودند با همه امکانات خود. در این جنگ علیه مختار شرکت داشتند. 

از طرف دیگر با اعلام جنگ بین طرفین» افرادی از یاران مختار» خود را از مختار 
کنار کشیدند و در خانه‌های خود ماندند. 

آری؛ مختار پس از یکسال نبرد و انتقام خونین» اکنون در میان مردم کوفه» با نفاق 
آنان روبرو می‌شود به گونه‌ای که جمع زیادی از مردم کوفه عملاً دست از یاری 
مختار کشیدند. 


«مصعب بن زبیر» تصمیم خود را گرفت و با تهیة مقدمات برای جنگ با مختار 
وارد عمل شد. 

مختار هم با اعلام بسیح نیروهاء جمعیت فراوانی را بسیج و تحت فرماندهی 
«ابن شمیط» قرار داد. مصعب و لشکریانش در منقطه «مذاره با «ابن شمیط» روبرو 
شد ند. 

آری؛ پس از مدتی همه نیروهای مصعب به جناح ابن شمیط فرماند؛ کل 
نیروهای مختار حمله‌ور شدند. ابن شمیط و افرادش, که اغلب پیاده بودند با 


سواران مصعب درگیر نبردی شدید شده تا آنکه اکثر ياران ابن شمیط و سپس خود 


۳/9 برامام سجاد لا چه گذشت؟ 


او را کشتند. 

با کشته شدن فرماندة ارتش مختان نیروهای مصعب. جرأت بیشتری پیدا کردند 
به گونه‌ای که طبری می‌نویسد: 

از نیروهای پیاد؛ ارتش مختا رکه عمده نیروها را تشکیل می دادند» اغلب کشته و 
یا دستگیر شدند و سپس به قتل رسیدند و تعداد کمی از آنان» همراه با تعدادی از 
سواران نجات یافتند و خود را به کوفه نزد مختار رساندند. سپس نیروهای مصعب 
پیشروی به سوی کوفه را آغاز کردند. 

به مختار گزارش دادند که ارتش مصعب از راه آب و خشکی. آهنگ کوفه را 
دارند. مختار نیروهای خود را مهیّا کرد و برای مقابله با ارتش «مصعب» از شهر 
خارج شد و نیروهای خود را در منطقۀ «حروراء» مستقرکرد تا بین ارتش «مصعب» 
وکوفه حایل باشند و به این وسیله جلو پیشروی ارتش مصعب گرفته شود. 

تا اینکه لشکر مصعب در مقابل لشکر مختار واقع شد. دو لشکر با تمام امکانات 
در مقابل هم صف آرایی کردند و به هم نزدیک گشتند. فرمان حمله صادر شد. 

هر دو گروه به جان هم افتادند و از هر دو گروه تعداد زیادی کشته شدند. از گروه 
مصعب «محمد اشعث» به درک واصل شد. جنگ تا اواخر شب ادامه داشت. کم 
کم فرار مردم کوفه آغاز شد. در اواخر شب بعضی از یاران مختار وضع را خطرناک 
دیدند و با کشته شدن اکثر فرماندهان نزد مختار آمدند و گفتند: ای امیر! لشکر ما 
پراکنده شده و جمع زیادی از آنان فرار کرده‌اند خوب است شما هم به کوفه 
برگردید و در قصر باشید تا در شهر با دشمن بجنگیم. 

مختار نگاهی به اطراف کرد و گفت: وقتی به این جا آمدم قصد بازگشت به شهر 
را نداشتم. اکنون که افراد ما رفته‌اند به نام خدا سوار شوید تا به سوی کوفه حرکت 


کنیم. 


کشته شدن مختار 5/۳ 


محاصره مختار 

بدین ترتیب. مختار به امید نجات مرکز حکومت یعنی «کوفه» با یاران اندک 
خود شبانه به شهر بازگشتند. لشکر مصعب هم راهی کوفه شدند و جنگ در داخل 
هر آغاز شد 

مختار و یارانش» که جمعاً حدود هفت هزار نفر می‌شدند» در مرکز شهر در قصر 
و مسجد سنگربندی کرده و آماد؛ نبرد با لشکر مصعب بودند. 

شهر کاملاً در محاصره ارتش مصعب قرارگرفت و تمام محله‌ها و راه‌های منتهی 
به قصر در تصرّف عناصر لشکر مصعب درآمد. 

مختار و یاران اندک او که در محاصره قرار گرفته بودند کم‌کم طاقت خود را از 
دست دادند. «مختار» هنگامی که وضع یاران خود را چنین دید به آنان فریاد زد: 
وای بر شما هر چه دراینجا بمانید به مرگ و نابودی نزدیکترید بیایید همه با هم به 
دشمن حمله کنیم. اما همراهیان او پاسخ منفی دادند. 

مختار گفت: من تصمیم خود را گرفته‌ام و تسلیم نخواهم شد و از قصر بیرون 
می‌روم و با آنان می‌جنگم تا کشته شوم و وقتی که من کشته شدم» ضعف و ذلت 
شما بیشتر خواهد شد پس بیایید همه با هم بجنگیم. اما سخنان مختار اثر نکرد. 

لذا مختار تصمیم گرفت خود به نبرد بپردازد. تنها ٩‏ نفر حاضر شدند به همراه 
او بچنگند. 


کشته شدن مختار 

«مختار» و یاران اندک او از قصر بیرون آمدند و با نیروهای «(مصعب» درگیر 
شدند. تا بالاخره او را در محاصره خود درآوردند و او را به قتل رساندند و سر او را 
از بدنش جداکردند. «مصعب» سر بریده «مختار» را به مکه برای برادرش عبدالله بن 


زبیر فرستاد. 


و / ۶ بر امام سچاد ا چه گذشت؟ 


تاریخ شهادت «مختار» به نقل طبری در شانزدهم ماه رمضان سال ۶۷ بود. پس 
از کشته شدن مختار و اران اوه محیط رعب و وحشت بر کوفه حکمفرما شد و آن 
تعداد از بقایای قاتلین امام حسین ما که در حمایت مصعب بودند دوباره بر اوضاع 
کوفه مسلط شدند. «مصعب» د رکوفه ماند و استانداران و فرمانداران نواحی عراق 


را تعیین کرد. 
هنگامی که خبر کشته شدن مختار به مکه رسید. ابن زبیر این خبر را به ابن عباس 
داد و گفت: 
الم ییلفک قتل الكذاب» 


آیا حبر گشنته شدن کذاب به تو ترسیده است؟ 
این عباس گفت: کاب کیست؟ 
این زبیر گفت: مختار است. گویا ت و کراهت داری که او راکذّاب خحطاب کنی. 


«ذلك رجل قتل لتنا و طلب بدمائنا و شفی صدورنا و لیس جزاءه 
منا الشتم و الشماته» 


«مختار مردی بود که انتقام کشته‌ها و خونهای ما را گرفت و سینه‌های غمناک ما را شفا داد 
و پاداش کارهای او این نیست که ما او را شماتت کنیم.» 


حقیفت مختار 

شخصیت و خصوصیات مختار در معرض جر و بحث فراوان در تاریخ می‌باشد. 

برخی ماخذ او را به صورت «مردی ماجراجو و جاه طلب که بنام اهل بيت 
پیامبر 9296 دنبال کسب قدرت سیاسی برای خود بود توصیف می‌کنند.» 

بعضی دیگر کردار و اعمال او را واقعاً «با انگیزش محبت به خاندان پیامبر تلقی 
می‌نمایند و او را یکی از پیروان فداکار خاندان اهل بيت غو می‌دانند.» 

مختار هنگامی که در حجاز بود مکرر خدمت امام سجاد لا می‌رسید و حتی 


مختار از نظر امام باقرلا 2/۵ 


وقتی که به کوفه رفت از آنجا نامه‌ای به آن حضرت نوشت و در آن هم پیمانی خود 
را اعلام می‌نمود.۱) 

مختار در انتقام‌گیری از خون امام حسین ا اکثر مسولان و دست‌اندرکاران 
فاجع کربلا را گردن زد و سر «عبیدالله بن زیاد» طراح اصلی کربلاء را به حضور امام 
سجاد ّا فرستاد. 

نقل می‌شود که امام سجاد طا بدین مناسبت آنچنان خوشحال شد که مردم 
گفتند پس از واقعهٌ کربلاء هرگز او را چنین بشاش و سرحال نیافته بودند. 

با وجود این آن حضرت همچنان به روش تقيّه ادامه می‌دادند. حتی در تاریخ 
دارد که حضرت. مختار را در معرض عام با عبارات تند تفبیح می‌کردند. 

آری در حقیقت مختار فقط در اجرای طرح انتقام از قاتلین امام حسین ا مورد 
تأیید بوده است و در انجام کارهای دیگر او تأییدی بر کارهای او نشده است. 

لذاست می‌بینیم که در دورانهای بعد. بر اثر انجام بعضی از امور مشتبه توسط 
مختار و بر اثر دشمنی خلفای اموی و ابن زبیر با مختار جوی متشنج عليه مختار به 
وجود آمده بود و در افواه عامهٌ مردم سخنان بیهوده علیه مختار بسیار رانده می شد 
بگونه‌ای که کار بدانجا کشیده شد که مختار را لعن می‌کردند و او را دشمن اهل بیت 
لا می‌دانستند. در اینجا بود که امام باقر لازم دیدند در این باره اظهار نظر کنند. 


مختار از نظر امام باقر غا 
«سدید» یکی از یاران امام باقر ا است» وی می‌گوید: حضرت امام باقر ا 
درباره مختار فرمود: 


لا سبوا المختان نهذ قتلتنا و لب پثازنا و روج آزایلناء و 
شم فنا المال على الْسرة!؟ 


۲ رجال کشی | ص ۵ و بحار الانوار | ج ۰۴۵ 
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به مختار ناسزا نگوئید. زیرا او بود که قاتلین شهدای ما را کشت و انتقام حون ما را از 
دشمنان گرفت و بیوه زنان ما را (سادات) را شوهر داد و در تنگدستی به ما کمک مالی 
کرد. 


مختاراز نظر امام صادق 19 

مرحوم مجلسی نقل می‌کند که ابن ادریس به سند موثق از حضرت صادق لا 
روایت کرده است چون روز قیامت شود رسول خد ایو با امیرمژمنان 3 و امام 
حسن لا و امام حسین ا بر صراط بگذرند ناگهان یک شخصی از ميان جهنم سه 
مرتبه حضرت رسول اة را ندا کند و آن جناب جواب نگوید. 

پس سه مرتبه حضرت امیرطټا را ندا کند آن حضرت جواب ندهد. پس سه 
مرتبه فریاد کند یا حسن به فریاد من برس» آن حضرت جواب ندهد. 

پس سه مرتبه ندا کند یا حسین بفریاد من برس که من کشندة دشمنان تو هستم. 
پس رسول دا به امام حسین ا بگوید که حجت بر توگرفت. تو به فریاد او 
برس پس حضرت مانند عقابی که بخواهد جانوری را برباید او را از ميان جهنم 
بیرون آورد. راوی عرض کرد این شخص کیست؟ حضرت صادق. فرمود: او 
مختار است. راوی عرض کرد: چرا در جهنم او را عذاب خواهند کرد با آن کارها که 
او کرد؟ 

حضرت صادق ا فرمود: اگر دل او را می‌شکافتند هر آینه مقداری از محبت 
ابوبکر و عمر در دل او ظاهر می‌شد. به حق آن خداوندی که حضرت محمد و را 


به راستی فرستاده است سوگند یاد می‌کنم که اگر در دل جبرئیل و میکائیل محبت 
)0 


اینها (ابوبکر و عمر) می‌بود هر آینه خداوند آنها را در آتش می‌انداخت. 


۱ جلاء العیون / مجلسی / ص ۴۸۲ . 


قدری تأمل کنیم 2/۷ 


قدری تأمل کنیم 

ما می‌بینیم حضرت امیر نمایندگانی و استاندارهایی می‌فرستاد» بعد معلوم 
می‌شد که آنها در جریان کار خود دچار اشتباهی شده‌اند. وقتی اماما در صحنۀ 
سیاست حاضر و امارت داشته باشد به کار نماینده خود رسیدگی می‌کند و مطلب 
را کاملاً روشن می‌فرماید. و اشکال و ایرادات را برطرف می‌نماید» کما اینکه در 
زمان حضرت امیرطْاً مشاهده شد که خطا کاران به مجازات خود می‌رسیدند. 

یا در زمان امام حسن 9 آن حضرت پسر عموی خود. عبیدالله بن عباس را 
فرماندة لشکر پیشرو نمودند. آیا همین که شخص از طرف حضرت تعیین شده هر 
کاری را خواست می تواند انجام دهد؟ در صورتی که دیدیم عبیداللّه بن عباس امام 
حسن ا را رها کرده و به معاویه پیوست. و وقتی این خبر به امام حسن ا رسید 
دل حضرت پر از حون شد و متأثر شدند. 

پس اگر چنانچه بر فرض شخصی از طرف ائمه 4 مأموریتی پیدا نمود» آیا 
می‌شود گفت آن شخص هر کاری که دلش خواست انجام دهد به این علت که 
نمايندة اماما است؟ هرگز اینطور نیست. شخص مأمور بنابر آنچه که وظیفۀ 
شرعی و الهی اوست می‌بایستی انجام وظیفه کند. أئمه چ که شخصی را 
نمی‌فرستادند و تعیین نمی‌کردند که کار خلافی انجام دهند. حال وقتی در زمان 
حکومت آئمه 32 (همانند حضرت امیر و مدت کوتاه امام حسن 3 ) مشاهده 
می‌شود که بعضی از نمایندگانش دستورات حضرات آثمه را کاملاً اجرا نمی‌کنند به 
گونه‌ای که مورد توبیخ قرار می‌گیرند. چگونه می‌شود در دورانهای بعدی با آن وضع 
و اوضاع وخیم سیاسی. که امکان کشف بسیاری از مسایل و بالا بردن پرده‌ها وجود 
نداشته است ما متوقع باشیم أئمه شخصی را صد در صد تأبید یا تکذیب کنند ما 
باید در بارة این موارد با سعهٌ صدر بیشتری روبرو شویم. زمانها و مکانها و موفعیت 
افراد را بسنجیم. و از هرکس در حد خودش انتظار داشته باشیم. در جایی که ائمة 


A/a‏ بر امام سجاد ا چه گذشت؟ 


معصومین 8# ؛ شخصی و یا جریانی را تکذیب کرده‌اند. ما هم تکذیب کنیم و اگر 
تأیید کرده‌اند ما هم تأیید کنیم. و اگر سکوت نموده‌اند ما هم سکوت نماییم. در 
شناخت افراد و جریانات» باید موقعیت زمانی و مکانی آن زمان را درک کنیم. اولا 
اگر حقیقت مطلب را بخواهیم روشن کنیم این است که بعد از رسول گرامی 
اسلام ا آنچه که بر ائم معصومین لا گذشت هرگز نباید فراموش کنیم. جریان 
۵ سال سکوت و خانه‌نشینی حضرت امیرطاٍ و دوران حکومت آن حضرت و 
بی‌وفایی و بدعهدی مردم آن دوران و دوران کوتاه حکومت امام حسن ا و دوران 
صلح تحمیلی امام حسن لو تا زمان مرگ معاویه و زمان شهادت امام حسین ا 
همۂ اینها را هیچگاه نباید فراموش کنیم؛ زیرا در این دورانها این معصومین حاضر و 
آمادۂ امر قیام الهی بودند. لکن آن مردم جفا کار آن کار راکردند که همه می‌دانند. پس 
چگونه است که ما در دوران امام سادا به دنبال مسایلی می‌گردیم که صد در 
صد اسلامی و مطابق ميل آئمه ج باشد. 

بعد از شهادت سیدالشهداء کا امت اسلام خجالت می‌کشید سر بلند کند و از, 
آئمه بخواهد که قیام یا قعود کنند. مگر أَئمُ معصومین از مردم دستور می‌گیرند که 
هر وقت مردم خواستند و میل داشتند دست به قیام بزنند و هر وقت مایل به قیام 
نبودند آنها را رها سازند. 

در دوران بعد از شهادت امام حسین عا جامعه و امّت اسلامی دچار یک 
سردرگمی شده بود. در عین حال که به دنبال حقیقت امر نبود اما از مشکلات 
نکن و از ظلم ظالمان خسته شده بود و می‌خواست به گونه‌ای خود را نجات 
دهد» بدون آنکه طاقت سختی نجات یافتن را داشته باشد. این امت همانند امت 
بنی اسرائیل شده بودند که به حضرت موسی گفتند: 

دعب آنت و ریت و قاتلا نی هاهنا فاعدون() 


ای موسی. تو به همراه پروردگارت بروید بجنگید ما همین جا نشسته‌ايم. 


۱-مائده / ۲۴. 


قدری تأمل کنیم 5/۹ 


اینها یک همچون فردی را می‌خواستند که از آسمان هفتم بیاید و بدون هیچ 
دردسری و بدون هیچ گونه امتحانی آنها را به بالاترین رتبه‌ها برساند. آنها هیچ وقت 
طاقت زیر بار حق رفتن را نداشتند. آنها همیشه ثابت کردند که از حق فراری هستند. 
لذا به حال خود گذاشته شدند. توابین فیام کردند. مختار قیام کرد. کارهای بسیار 
عالی انجام داد و قاتلین و صحنه گردانان کربلا را نابود ساخت خوب این کار او 
بسیار عالی بود. اما مسئلة اصلی و درد همیشگی امت اسلام چیست؟ آیا فقط 
قاتلین امام حسین ا همانهایی بودند که به دست مختار کشته شدند؟ 

یا اینکه قاتلین امام حسین ا همیشه در همۀ دورانهای تاریخی بوده‌اند. و آیا 
مردم فکر کردند که قاتلین همه ائمه را در همه دورانها پیدا کنند و آنها را به قتل 
برسانند. یا حداقل کمک کار آنها نباشند. 

آنچه که باعث شد که امام سجاد ا آن گونه موضع بگیرند به همین دلیل است 
که مردم بر اثر فشارهای زیاد روحی فقط آمادۀ یک حرکت کوته گونه بودند. مردم 
آمادگی یک حرکت اساسی و ریشه‌ای را نداشتند. اگر بنا باشد مه معصومین لا 
حرکتی انقلابی داشته باشند» حرکت آنها همانند حرکت «حضرت مسلم» که «ابن 
زیاد» را در خانهُ هانی ترور نکرد اینگونه است. ائمهٌ معصومین بر اساس قرآن و 
سنت رسول و علم الهی خود عمل می‌کنند که از هر گونه خطا و انحراف به دور 
است. آیا مردم آمادگی اینگونه حرکت را داشتند؟ 

مسلماً تاریخ به ما پاسخ می‌گوید: در هیچ یک از دورانهای تاریخی پیش نیامده 
که مردم آمادگی پذیرش رهبرانی همچون ائمهُ معصومین 92 را داشته باشند و این 
را وقایع تاریخی به خوبی نشان می‌دهد. 

پس در بررسی مسایل و وقایع دورانهای مه معصومین م این نکته را بايد در 
نظر داشت که معصومین چ برای ایجاد یک حرکت موضعی و کوتاه مدت حرکت 
نمی‌کردند. پیامبر اکرم رت برای تمام جهانیان مبعوث شد. ائمه 92 هم وصی آن 
پیامبر هستند. ائمه برای اصلاح و حاکمیّت بر کل جهان هستند. و با توجه به اینکه 


۷۰ بر امام سجاد ځا چه گذشت؟ 


آنها جانشیان خدا در روی زمین هستند رفتارشان با مردم و با انواع طبقات مردم به 
انداز؛ عقول همان مردم است. آنها همه را می‌پذبرند. 

اگر ما دیدی کامل و وسیع راجع به مقام ائمه یل داشته باشیم به دنبال آن 
نمی‌گردیم که ببینیم مثلاً قیام مختار یا فلان قیام مورد تأیید آنها بوده است يا نه. شما 
ببینید مختار قیام کرد که چه کارکند. قیام کرد که قاتلین امام حسین ا را از بین ببرد. 

قاتلین امام حسین ا چه کسانی بودند» بنابر نقل تمام تواریخ حتی یک نفر از 
شام برای قتل امام حسین ل نیامد بلکه همه از کوفه بودند. از فرمانده تا آن سرباز 
ساده. مختار از کجا بود از همین کوفه و یارانش همه از کوفیان و همان کسانی که در 
لشکر عبیدالله بودند. همان قاتلین می‌خواستند قاتلین را بکشند. آری فرماندهان 
جنایتکار صحنهٌ کربلا را از بین بردند. اما چه کسانی آن فرماندهان را فرمانده کردند؟ 
مردم کوفه اگر می‌توانستند آنها را از بین ببرند فیام مختار هیچ وقت به شکست 
نمی‌انجامید. 

آری به علت این مسایل و مسایل ظریف‌تر بود که امام سجادلٌْ و دیگر ائمه 
خود را وارد این گونه جریانات نمی‌کردند. 

خوب شما ملاحظه بفرمایید اگر چنانچه مثلاً امام سجادلْ وارد مسألة مختار 
شده بود و رسماً رهبری را به دست می‌گرفت. بعد از مدتی کوتاه که قیام شکست 
خورد وضع امام سجادهة چه می‌شد؟ و ینطور در بقیةٌ حرکات تاریخی اين 
مسأله مطرح است. باید اندیشه را بکار برد. 

بنابراین» اصل تاکتیک تقیّه» اقتضاء می‌کرد که امام سجادلیّ از کمترین عملی 
که موجب سوء ظن دشمن باشد و در نتیجه منجر به شهادت امام ا و از هم 
پاشیدن وضع شیعیان گردد. خودداری کند و کاملاً محتاطانه برخورد نماید. 


دا چا 


A 


43 5 ۰ 
پیرامون شخصیت محمد حنفیه 

یکی از مسائل پرجنجال در دور؛ امام سجاد اا در مورد شخص محمد حنفیه 
پسر امیرمومنان علی ا است که ما مقداری به آن اشاره می‌کنيم. 
شهادت امام حسین ا و به وجود آمدن وضع و اوضاعی که دیدیم وضعیت 
متمرکز شیعه و مسلمانان متفرق شده و وضعیت جامعه مسلمانان دچار تشتت و 
آشوب و انقلابات و تحولات گوناگون گشت. در این وضعیت اجتماعی بود که 
شخصیت محمد حنفیه جلوه گری نمود و عده‌ای پیرو او گشتند و او را امام خود 
قرار دادند. وضعیت سیاسی. اجتماعی دوران امام سجاد ا و بنابر موضع‌گیری 
محمد حنفیه به وجود آورد. 

و شاید این امر حتی برای او مشتبه شده بود. به هر حال بعد از آرام شدن 
وضعیت سیاسی اجتماعی و اتخاذ تصمیم امام سجاد لا وضعیت برای عموم 
روشن گشت و محمد حنفیه هم موضع خویش را روشن ساخت که او امامی جز 
امام سجاد طا ندارد. 


و ۷۲۱ بر امام سچادلوا چه گذشت؟ 


دیدگاه امام رضاللا دربارة محمد حنفیه 
امام رضالیً فرمود: امیرمومنان علی 3 می‌فرمود: همانا محمدهاء نمی‌گذارند 
که نافرمانی خدا انجام بگیرد. 
راوی پرسید: محمدها کیانند؟... امام هشتم لا فرمود: محمد بن جعفر و محمد 
بن ابی بکر و محمد بن حذیفه و محمد بن امیرالممنین ابن حنفیه ٩۱.‏ 
امام صادق طا فرمود: محمد حنفیه مرد مگر آن که به امامت علی بن 
الحسین ًة اقرار و اعتراف داشت و وفات او در سال ۸۴ هجری قمری بود.(" 
زراره از امام باقر نقل می‌کند که فرمود: 
«پس از کشته شدن امام حسین1 محمد حنفیّه از امام سجاد اا 
خواست تا در خلوت با او صحبت کند. آنگاه که به خدمت آن حضرت 
رسید عرض کرد: فرزند برادرم. می‌دانی که پیامبر خدائا وصیّت و 
امامت را بعد از خود به امیرمق‌منان ا داد و سپس به امام حسن ا و 
بعد از او به امام حسین# واگذار کرد و پدر شماء که رضوان خدا و 
درود حق بر روانش باد - به شهادت رسید. و برای جانشینی بعد از 
خودش وصیتی نکرد! و می‌دانی که من. عموی شما و با پدرت از یک 
ریشه‌ام و فرزند عل یا می‌باشم. من با این سن و سبقتی که بر شما 
دارم. از شما که جوان هستید به امامت سزاوارترم! پس با من در مسأله 
جانشینی و امامت کشمکش و درگیری نداشته باش». 


امام سجادلْیة در پاسخ عمویش محمد حنفیه» با لحنی ملایم و دلسوزانه فرمود: 
س ۳ 


«ای عمو. از خدا بترس و چیزی را که حقت نیست مخواه. من تو را 
موعظه می‌کنم که مبادا از نادانان باشی, ای عمو. همانا پدرم صلوات 


۲-کمال الدین / صدوق . 


امام سجاد ا و محمد حنفیه در کنار حجرالاسود 5/۷۳ 


الله علیه قبل از آنکه عازم عراق شود به من در این باره وصیّت کرد و 
ساعتی قبل از شهادتش نیز با من تجدید عهد نمود و این سلاح رسول 
خداء3 است که پیش من است. متعرّض این امر مشو که می‌ترسم 
عمرت کوتاه و حالت دگرگون شود. همانا خدای عژوجل, امر وصیّت و 
امامت را در نسل حسین 1 مقزر داشته است.» 


امام سجاد ا و محمد حنفیه در كنار حجرالاسود 

آنگاه امام سجادل برای اینکه مطالب را به شکل عینی برای عمویش اثبات 
کند فرمود: «اگر می خواهی این مطلب را بفهمی بیا نزد «حجرالاسود» رویم و از او 
داوری بخواهیم و مطالب را از آن بپرسیم!» امام باقر می‌فرماید: «اين گفتگو در 
مکه بود تا این که به حجرالاسود رسیدند. امام سجاد ا به محمد حنفیه فرمود: 
«اوّل تو به درگاه خدا دعا کن و از خدا بخواه تا حجر الاسود را به صدا درآورد و 
مطلب را از او بپرس. محمد» تضرع و زاری و دعا به پیشگاه خدا از حجرالاسود 
خواست که مطلب را بیان کند. ولی حجرالاسود پاسخی نداد.» امام سجاد لا 
فرمود: «ای عمو اگر تو وصی و امام بودی جوابت را می‌داد.» 

محمد گفت: پسر برادر» اینک تو دعا کن و از خدا بخواه. 

امام سجاد به آنچه خواست دعاکرد. سپس فرمود: «ای حجر از تو 
می‌خواهم به آن خدایی که میثاق پیامبران و اوصیاء و همه مردم را در تو قرار داده 
است. وصی و امام بعد از حسین طا را به ما خبر ده؟ حجر, چنان به لرزه در آمد که 
نزدیک بود از جای خود کنده شود. سپس خدای عزوجل او را به سخن آورد و به 
زبان عربی فصیح گفت: بار خدایاء همانا وصیت و امامت. بعد از حسین بن علی ا 
به علی بن الحسین بن على بن ابی طالب» پسر فاطمه دختر رسول خد 9 رسیده 


انست:6 


۷:15 بر امام سجَّاد ها چه کذشت؟ 


پس محمد حنفیه از سخن خود برگشت و پیرو امام سجاد لا گشت.۱) 

ابوبصیر گوید: از امام باقر شنیدم که فرمود: ابوخالد کابلی» روزگاری 
پیشخدمت محمد حنفیه بود و کمترین تردیدی در امامت او نداشت. روزی به 
محمد حنفیه گفت: قربانت گردم. من دوستی و حرمت شمارا دارم شما را به 
احترام رسول الله وة و امیرمومنانل1 قسم می‌دهم که به من بگویید: آیا شما 
همان امامی هستید که خداوند اطاعت او را بر همه واجب کرده است؟ 

محمد حنفیه در پاسخ او گفت: ای ابا خالد. مرا قَسَم بزرگی دادی, بدان امامی 
که اطاعتش واجب است. علی فرزند برادرم می‌باشد. او امام من وتو و هر 
مسلمانی است سپس امام باقرلثً فرمود: هنگامی که مطلب برای ابوخالد روشن 
شد. او به خدمت امام سجاد اة آمد و اجازة ملاقات خواست. امام به او اجازه 
ورود داد. هنگامی که بر حضرتش وارد شد امام رو به اوکرد و فرمود: خوش آمدید 
ای کنگرا به دیدن ما نمی آمدی؟ چطور شده که اکنون سراغ ما آمده‌ای؟ هنگامی که 
ابوخالد این سخن را از حضرتش شنید به سجده افتاد و سجده شکر به جای آورد 
و گفت: خدای را شکر که قبل از مُردن» امامم را به من شناساند» امام سجاد څا 
پرسید اباخالد چگونه امامت را شناختی؟ 

اوغا گفت: شنما درست نامم را ذککردید که جز ما دوچ کسی مرا به این تام 
نمی‌شناخت و علاوه بر این من تا به حال در مسألهٌ امامت کور بودم و یک عمر 
خدمتگزار محمد حنفیه بودم و تردیدی نداشتم که او امام من است. و به من گفت: 
که او (علی بن الحسین) امام بر من و تو و هم مسلمانان است. و از آن پس خالد 
قائل به امامت زین‌العابدین ا شد. 

ابوخالد کابلی گوید: به محمد حنفیه گفتم: طوری فرزند برادرت را مخاطب 
خود قرار می‌دهی که او این گونه تو را خطاب نمی‌کند؟ 


۱ اصول کافی /ج ۱ /کتاب الحجه. 


امام سجاد لا و محمد حنفیه در کنار حجرالاسود 2/۷۵ 


محمد حنفیه در پاسخم گفت: «راجع به یال امامت. او مرا به نزد 

«حجرالاسود» به محاکمه خواند و معتقد بود که حجر را به نطق در خواهد آورد. 
پس من همراهش رفتم و از حجرالاسود شنیدم که گفت: 
سم الأفز.الی اب اخیك فالّة بو منك 


«امامت را به فرزند برادرت واگذاره چرا که او سزاوارتر از توست». 


XX‏ چا چا 


جنگ عبدالملک مروان با نشکر ابن زبیر در عراق 

از آنجا که پایگاه ابن زبیر در عراق ضعیف تر از حجاز بود. عبدالملک قصد عراق 
را کرد و به سوی عراق حرکت کرد. 

درست حدود ۵ سال بعد از کشته شدن مختان عبدالملک مروان با سپاهی 
عظیم در سال ۷۲ برای تصرف عراق به جنگ مصعب بن زبیر آمد و در نزدیکی 
دجله» بین دو طرف جنگ سختی درگرفت. همان آغاز درگیری تعداد زیادی از 
سپاهیان «مصعب» به سپاهیان عبدالملک پیوستند و مصعب را در میان یاران اندک 
خویش رها کردند. با تنها شدن مصعب شکست او حتمی شد و بالاخره او با 
شکست کامل مواجه گشت. مصعب به دست «زائدة بن قدامه» که پسر عموی 
مختار بود کشته شد و عبدالملک بر عراق مسلط شد. مصعب در آن وقت» ۳۶ سال 
سن داشت و این واقعه در روز پنج‌شنبه ۱۵ جمادی‌الاول سال ۷۲ بود. 

سپس عبدالملک مروان وارد کوفه شد و در تالار کاخ استانداری نشست. آنگاه 
مردم عراق با عبدالملک بیعت کردند و شرق آن روز به طور کلی زیر سلطه 
عبدالملک رفت. آنگاه در تالار کاخ استانداری سر برید مصعب را جلو مروان 
نهادند. 


جنگ عبدالملک مروان با لشکر ابن زبیر در عراق a/ VY‏ 


تاریخ» آیینة عبرت و پند بزرگی برای انسان است. در این جا حضار تا صحنه را 
دیدند ناگهان صحنه‌های مشابه آن در اذهان تداعی نمود. مردی عرب بنام «ابی 
مسلم نخعی» برخاست و خطاب به عبدالملک مروان خليفة پیروز و مفرور اموی 
چنین گفت: «من در همین مکان بودم و ديدم که سر بریدهُ حسین بن علی ا را جلو 
ابن زياد نهادند و چندی بعد دیدم سر بریدۀ «اپن زیاد» را در همین مکان جلو مختار 
گذاشتند و مدتی نگذشت که دیدم سر بریده مختار را در اینجا جلو مصعب بن زیر 
قرار دادند و حال» سر بریدهٌ مصعب را جلو تو می‌بینم و سپس گفت: خدا امیر 
عبدالملک را از تکرار این صحنه حفظ کند. 

عبدالملک سخت وحشت زده شد ر از آن محل که تالار مخصوص قصر بود 
برخحاست و دستور داد آن تالار و فَبّه را خراب کردند.!۱) 

و اما دربار؛ بصره اینگونه در تاریخ آمده است: 

ولم يبق شریف الاکاتبه» 
همه بزرگان و اشخاص بانفوذ با عبدالملک مکاتبه کرده بودند. 

بصره هم به تصرف عبدالملک درآمد. تنها محلی که باقی مانده بود حجاز بود که 
هنوز «عبداللّه زبیر» در آن حکمرانی می‌کرد. 

عبدالملک که حساسیت حجاز را به خاطر مراسم حج از مدت‌ها قبل درک 
کرده و حتی از رفتن مردم به حج ممانعت به عمل آورده بود و در فکر فتح آن دیار 
بود با توجه به اینکه؛؟ بودند کسانی که اعتقاد داشتند حکومت ابن زبیر قانونی 
نیست از جملة آنها «عبدالله عمر» بود که با حضرت امیرا بیعت نکرده و در 
جنگهای او مشارکت نکرد اما پس از قتل ابن زبیر شبانه نزد حجاج رفت و با ار 
بیعت کرد. 

عبدالملک» حجاج را به سمت مکه فرستاد او چندی در «طائف» که مرکز قبیله 


۱-مروج الذهب /ج ۳ص ۰۱۱۶ 


۵ ۷۸۱ بر امام سجَاد ا چه گذشت؟ 


ثقیف بود ماند و سپس راهی مکه شد. این دومین باری بود که بنی‌امیه عليه مکه و 
برای از بین بردن ابن زبیر لشکرکشی می‌کردند. مرتبه اول در سال ۶۴ به دلیل 
رسیدن خبر مرگ بزید» حصین بن نمیر فرمانده سپاه شام بازگشت. 

اما این بار حجاج همراه یک لشکر ۱۲ هزار نفری مدت ۸ ماه به محاصرۀ مکه 
پرداخعت (۱) 

در این مدت منجنیق در اطراف شهر و بر روی ارتفاعات نصب شده و آتش و 
سنگ بر سر ابن زبیر و مسجدالحرام فرو ریخت» به طوری که کعبه آتش گرفت. 
حجاج با گستاخی هر چه تمامتر حتی از ریختن کثافات نیز بر روی مسجد الحرام 
خودداری نکرد و بالاخره در ۱۰ جمادی الثانی سال ۷۳ مکه سقوط کرده و به 
دست حکومت اموی افتاد. 


نصب حجرالاأسود توسط امام سجاد ابا 

در جنگ حجاج بن یوسف با عبدالله بن زبیر کعبه خراب گردید. بعد از جنگ و 
پس از پایان یافتن ساختمان کعبه, خواستند حجرالأسود را به جای اول خود 
بگذارند» هر یک از دانشمندان, قاضی‌ها یا زاهدان آمدند تا حجرالأسود را به جای 
خود بگذارند. اما حجرالاأسود در جایش قرار نمی‌گرفت. تا اینکه حضرت امام 
زین العا بدین را آوردند حضرت جلو آمد و حجرالأسود را از دست آنهاگرفته و به 
جای خودش قرار داد» حجر در محل خودش قرارگرفت و تکان نخورد. در آن وقت 
مردم صدا به کیرب خر وین ۳۱ 

حجاج پس از آن به سوی مدینه حرکت کرد. 


% ## XK 


۱ وفایت الاعیان / ابن خلکان اج ۳ / ص ۷۳ 
۲ بحارالانوار اج ۱۱ اص ۶ 


برخورد عبدالله عمر با امام سجاد ا ۸۷۹ 


بيعت عبدالله عمر با حجاج 

«عبدالله بن عمره که با حضرت امیر بیعت نکرده بود» همین که حجاج بن 
یوسف وارد مدینه شد شبانه از ترس به نزد حجاج رفت و دست بيعت به طرف او 
دراز کرد و چون حجاج مشغول نوشتن بود به او گفت: من دستم مشغول نوشتن 
است و این پای من است. «عبدالله بن عمر» دست خود را به عنوان بیعت به پای 
حجاج کشید و بیرون رفت. حجاج گفت: این مرد چقدر احمق است با علی بيعت 
نکرد اما حالا به پای من به عنوان بیعت دست می‌کشد. 


برخورد عبدالله عمر با امام سجاد ا 

اما همین «عبداللّه بن عمر» بر امام سجادلی اشکال و ايراد می‌گیرد و دلش 
می‌خواهد بلکه امام معصوم را در بن‌بست قرار دهد و با سوالاتی که عقل کوچک او 
لیاقت پذیرفتن آنها را نداشت بر امام سجاد ا فشار وارد می‌آورد. به این گفتگوی 
او با امام سجادطة توجه کنید: 

ابوحمزة ثمالی می‌گوید: 

«عبدالله بن عمر» خدمت امام زین‌العابدین ا رسید» عرض کرد: آقا شما 
مدعی هستید که «یونس بن متی» در شکم ماهی زندانی شد آن هم به علت اینکه 
یونس ولایت جد شما را قبول نکرد. امام سجاد لا فرمود: آری. 

عبدالله بن عمرگفت: اگر چنین است امکان دارد این مطلب را به من ثابت کنی؟ 

امام سجاد فرمود: آری» سپس حضرت فرمود: ابوحمزه, چشم خود و چشم 
عبداللّه بن عمر را با پارچه‌ای ببند. آنگاه پس از مدتی که گذشت امام سجاد لا 
فرمود: تا چشم خود را بازکنیم وقتی چشم خود را بازکردیم» ناگهان متوجه شدیم 
که در کنار دریای بزرگی هستیم که امواج سیل آسا از آن می‌خروشد. 

در اینجا عبدالله بن عمرگفت: آقا خون من به گردن شما است! مبادا مرا به کشتن 


۸۰۰۱۵ بر امام سجاد ا چه گذشت؟ 


دهید؟ 

امام سجاد ا فرمود: آرام باش! تو گفتی نشانم بده و برای من ثابت کن. سپس 
امام سجاد لا به دریا اشاره نموده و فرمود: ای ماهی» ناگهان یک ماهی بسیار بزرگ 
همانند یک کوه. سر از دریا بیرون آورد و می‌گفت: لبیک لبیک یا ولی اللّه. 

امام سجاد ا از ماهی پرسید تو کیستی؟ ماهی گفت: من ماهی یونس بن متی 
هستم. امام سجاد ا فرمود: این جریان را مفصل نقل کن. ماهی گفت: خداوند هر 
پیامبری را مبعوث نمود از آدم تا جذ شما حضرت محمد ۴ا ولایت شما خانواده 
را بر او عرضه می‌داشتند هر کدام که می پذیرفتند آسوده و راحت می‌شدند» و هر 
کدام که درنگ نموده و از قبول آن خودداری می‌کردند گرفتار یک ناراحتی می‌شدند 
از قبیل آدم» به گناه و نوح به غرق » و ابراهیم به آتش و یوسف به چاه و ايوب به بلا 
و داود به خطاکاری تا بالاخره زمان ونوبت به يونس رسید. 

خداوند به یونس خطاب کرد: دوست بدار امیرالممنین علی و ائمۀ طاهرین از 
نژاد او راء امّا ونس گفت: چگونه دوست بدارم کسی را که ندیده‌ام و نمی‌شناسم و 
با خشم رفت. 

خداوند به من وحی کرد که یونس را ببلع» ولی استخوان او را نشکن. او چهل 
روز در شکم من بود و در دریاها سیر می‌کردم و درون شکم من فریاد می‌زد: 

ولأإلة لا ان شبخانک نی گنت من الظالست !۱ 
خدای یکتاء تو منزهی من اشتباه کردم ولایت علی و ائمهُ بعد از او را پذیرفتم. 

آنگاه که يونس ولایت شما را قبول کرد خداوند دستور داد که او را به کنار دریا 
بیندازم. 

دراین وقت امام سجادل فرمود: ای ماهی به جای خود برگرد » او هم رفت.(۲ 

از این پس حکومت عبدالملک بر همه مناطق مسلمان نشین گسترش یافت 


آدالبیاء ۷ 
۲۔ بحارالانوار /ج ۱۱ اص ۰۳۲ 


برخورد امام سجاد طا با عبدالملک 


عبدالملک شخصی خونریز بود که همراه جمعی از حکام ظالم همچون حجاج» با 
شمشیر مردم را سر براه می‌کرد. او خود می‌گفت که چیزی جز شمشیر را داروی درد 
این مردم نمی داند. 
آری مبارزه پین عبدالملک و ابن زبیر به نفع عبدالملک تمام شد و ابن زبیر کشته 
گردید. 
«عبدالملک» پس از کشته شدن پسر زبیر در سال ۰۷۵ به مکه و سپس به مدینه 
رفت و در مدینه طی خطبه‌ای گفت: 
«من چون خليفة ضعیف شده (عشمان) و چون خليفة سازشکار 
(معاویه) و چون يزید سست خرد نیستم. من این مردم را جز با شمشیر 
درمان نمی‌کنم. شما کارهای مهاجران اولین را در خاطر دارید. اما مانند 
آنان رفتار نمی‌کنید! ما را به پرهیزگاری می‌خوانید و خود فراموش 
می‌کنید! به خدا سوگند از این پس کسی مرا به تقوی امر نمی‌کند. مگر 
اینکه گردن او را خواهم زد.» 


برخورد امام سجاد با عبدالملک 

امام باق رل فرمود: در یک سالی عبدالملک برای حج به مکه آمده بود و مشغول 
طواف کعبه بود و در آن حال امام سجاد ا جلوتر از او طواف می‌کرد. همه مردم با 
دیدن عبدالملک اختیار از دست داده و متوجه او می‌شدند. اما امام سجاد ا هیچ 
توجهی به وی نداشت. عبدالملک پرسید: چه کسی است که جلو ما مشفول طواف 
است و توجهی به ما ندارد؟ گفتند: او على بن الحسین است. 

عبدالملک بعد از طواف به کناری نشست و گفت: اکنون على بن الحسین را 
بیاورید. آن حضرت را نزد عبدالملک آوردند. عبدالملک گفت: يا على بن الحسین» 
من که قاتل پدرت نیستم چرا نزد ما نمی‌آیی؟ 

امام سجاد لا فرمود: قاتل پدرم دنیای پدرم را از بین برد» ولی پدرم آخرت او را 


۵ ۱ ۸۲ بر امام ساد ا چه گذشت؟ 


نابود کرد» اکنون اگر مایلی تو هم چنین باشی مانعی ندارد. عبدالملک گفت: هرگزه 
ولی من علاقه دارم پیش ما بیایی تا از دنیای ما استفاده کنی. 

در ان هنگام امام زین‌العابدین طا روی زمین نشست و عبای خود را پهن کرد و 
فرمود: خدایا به این مرد نشان بده مقام اولیاء خود راء در این هنگام عبدالملک نگاه کرد 
و دید تمام پارچۀ مقابل امام سجاد طب پر از در است به طوری که چشم را خیره می‌کند. 

امام سجاد ا فرمود: کسی که چنین مقامی داشته باشد هرگز به دنیای شما 
احتیاج پیدا می‌کند؟ سپس آن حضرت از خداوند درخواست نمود که این 
جواهرات را بردار که امام احتیاج به آنها ندارد. 


ظهور حجاج 
سرانجام دست انتقام الهی از آستین مردی بی‌رحم و خونخوار بپرون امد و با 
نامردمان عراق آن کرد که سزای آنان بود و آن گفت که درگوش آنان نیک فرو می‌رفت: 
«...ای مردم کوفه! مرا خوب می‌شناسید! من از چیزی نمی‌ترسم. وقتی 
دست بکار شدم خواهید دانست چه کاره‌ام. مردم کوفه! چشمهائی را 
دوخته و کردنهانی را کشیده می‌بینم. سرهایی را می‌بینم که چون 
ميو رسیده بر شاخه سنگینی می‌کند و هنگام چیدن آنهاست. 
خونهانی را می‌بینم که از بالای عمامه تا بن ریش‌ها را رنگین ساخته. 
مردم تفرقه افکن و خوگرفته با نفاق! مردم فاسد اخلاق! من بیدی نیستم 
که از باد بلرزم. من کسی نیستم که مرا بازی دست خود کنید ق...» 
این سخنان تکلیف مردم کوفه و عراق را روشن کرد. همه دانستند. آنکه به سر و 
وقت آنان آمده با زبانی سخن می‌گوید که بدان آشنا هستند. حجاج چنان زهر 
چشمی از آن مردم رنگ‌پذیر زبردست نواز و زیر دست آزار گرفت» که برای مدت 
بیست سال» آشوب و انقلاب از عراق رخت بربست و منطقۀ شرق و خوزستان که 
پایگاهی برای انقلابیون شده بود آرام شد. 


برخورد امام سجاد ا با عبدالملک B/ AY‏ 


هر اندازه سالیان حکومت حجاج درازتر می‌شد» بر سرکشی و استبداد و کفر او 
افزوده می‌گشست. تا آنجا که در یکی از خطبه‌های خود خطاب به زیارت کنندگان قبر 
مرگ بر این مردم! چرا گرد پشته‌ای خاک و چوب می‌گردند؟ چرا 
نمی‌روند قصر امیرالمقمنین عبدالملک را طواف کنند؟ مگر نمی‌دانند 
خليفة هر شخص بهتر از رسول اوست. 
«عبدالملک» حجاج خونخوار را انتخاب کرد تا تسلط عراق و حجاز را برای او 
ترتیب دهد. 
لازم به تذکر است که تنها «کوفه» مرکزیتی برای شهرهای شرقی و همچنین 
شمال عراق داشت مناطقی چون موصل. حلوان مدائن» و همچنین بلاد ارمنیه 
آذربایجان ازان» حوران ماهین» ری» اصفهان زیر سلطه عراق قرار داشت. 
حجاج بن یوسف روزی در روی منبر گفت: 
ای مردم» آیا کسی که از طرف شما پیغامی ببرد نزد شما محترم‌تر است یا کسی 
مقصود حجاج این بود که عبدالملک بن مروان از رسول خدالَ بالاتر است 
«جبلة بن زهیر» که این حرف را شنید گفت: به خدا قسم دیگر به او اقتداء 
بود که به همراه عبدالرحمن بن اشعث بر ضد حجاج قیام کرد و کشته شد. 
حجاج نزد عبدالملک قرب پیدا کرد و او را شریک سلطنت نمود و حکومت 
عراق» فارس کرمان» سیستان. خراسان» عمان و یمن را تحت اختیار او فرار داد. و 
«حجاج» در یکی از خطبه‌های خود گفت: 


زمین و آسمان با خلافت برپاست. خلیفه نزد خدا بزرگتر از فرشتگان 


۵ :۸ بر امام سجادلل چه گذشت؟ 


مقرب و پیمبران و مرسلین است. چرا که خدا آدم را به دست خود آفرید 
و فرشتگان را به سجدۀ او واداشت و او را در بهشت جای داد. سپس او 
را به زمین فرود آورد و خليفة خود کرد و فرشتگان را رسول ساخت(٩‏ 
در آن دوره از این گونه سخنان رواج يافته بود به طوری که خالد بن عبدالله 
قسرمی در زمان ولید در مکه خطبه‌ای خواند و گفت: 
مردم! خلیفة خدا بزرگتر است یا فرستادة او؟ مگر نمی‌دانید ایراهیم 
خلیل از خدا آب خواست! خدا به او آب شور نوشانید اما چون خلیفة او 
از او آب خواست آب شیرین بدو داد و مقصود او از خلیفه ولید ین 
عبدالملک بود که چاهی در حُجون مکه کند و آب آن شیرین بور" 
آری مهمترین فردی که نقش اساسی در تحکیم بنای خلافت عبدالملک را 
داشت حجاج بود. خود عبدالملک مروان وقتی فهمید می‌خواهد هلاک گردد. به 
اولاد خود گفت: 
اوصیکم بتقوی الله و اكرام الحجاج. 


را به اختیار شما آررد. و شهرها را تسخیر نمود. و دشمنان شما را ذلیل نمود. 


حجاج از دست مردمی که قبر پیامبر اکرم ًة را در مدینه زیارت می‌کردند 


ناراحت بود و می‌گفت: 
خير من رسوله»(۲ 


بروید قصر و خانهٌ عبدالملک را طواف کنید مگر نمی‌دانید جانشین هر کس مهمتر از 
فرستاده اوست. 


۱ تاریخ ابوالفداء/ج ۱ / ص ۲۰۵. 
۲-کامل | ابن اثیر اج ۴ اص ۵۳۶. 
۳ البدایه و النهایه | ابن کثیر | ج ٩‏ / ص ۱۳۶. 


برخورد امام سجاد ا با عبدالملک O / Ao‏ 


از ارادت حجاج به عبدالملک همین بس که می‌گفت: اگر بدانم که عبدالملک 
جز با تخریب کعبه از من راضی نمی‌شود سنگ سنگ آن را ویران می‌کردم. 

عبدالملک این ارادت را درک می‌کرد لذا زمانی که در سال ۷۵ حجاج را حاکم 
عراق کرد به کاتبش گفت: حکم و فرمان حکومت عراق را برای حجاج بنویس و 
دست او را در مردم و سلاحها و اموال باز بگذار.(٩‏ 

روحيهةٌ حجاج در آدمکشی باعث شد تا ضمن یک نقل افسانه‌وارگفته شود که او 
درکودکی شیر هیچ کس را نخورده و تنها خون به او خوراندند. 

از قول خود حجاج است که : 

«اکبر لذاته سفك الدماء» 
بزرگترین و مهمترین لذتها خونریزی است. 

نتیجه اقدامات سختگیرانه او در عراق کشتن بیش از یکصد و بیست هزار نفر 
بود و بیش از ۵۰ هزار مرد و ۳۰ هزار زن که نیمی از آنها مجرد بودند در زندانهای 
مختلط حجاج بسر می‌بردند. 

حجاج از سال ۷۵ تا ٩۵‏ حاکم مطلق عراق و شرق یعنی خراسان و سیستان و 
کلیةُ سرزمینهای ایران بود. 

آنچه حجاج بدون جنگ کشت؛ طبق حساب معین ۱۲۰ هزار نفر بود. هنگامی 
که حجاج از دنیا رفت در زندان او ۵۰ هزار مرد و ۳۰ هزار زن موجود بود که ۱۶ هزار 
آنان برهنه بودند. زن و مرد را در یک زندان حبس می‌نمود. زندان «حجاج» سقفی 
برای جلوگیری از آفتاب تابستان و سرما و باران زمستان نداشت. آنگاه که زندانیان از 
شدّت گرما زیر سای دیوار می‌رفتند پاسبانان با سنگ آنها را از دیوار دور می‌کردند. 

حجاج به این زندانیان نانی می‌داد که از جو تهیه شده و مخلوط به خاکستر و 
نمک بود و بر هر زندانی چند صباحی نمی‌گذشت که به رنگ سیامان زنگی 


۱ الامامة والسياسة /ج ۲ اص ۰۳۲ 


۵ ۸۹۱ بر امام سجاد ًا چه گذشت؟ 


درمی‌آمد در این زندان یک نفر زندانی شد. مادر او چند روز بعد به احوالپرسی او 
آمد. ماد فرزند خود را از شدّت سیامی نشناخت وگفت: این شخص فرزند من 
نیست» این پسر زنگی است. و موقعی که یقین کرد فرزند اوست فریادی زد و در 
مکان خود از دنیا رفت. 

حجاج سورة هود را می‌خواند چون بدین آیه رسید: «قال یا توح اه یش ین 
لك ان عتا کے سای ندانست که رقمل را چگونه اعرا از 

1 انه عمل عير صالح» ندالست «عَمَلْ» را چگونه اعراب بدهد. به یکی ز 
نگهبانان گفت: کسی را بیاور که فرائت قرآن بداند. چون نگهبان قاری را حاضر کرد 
فراموش کرد. پس از شش ماه که حجاج زندانیان را بازرسی می‌کرد بدان مرد رسید و 
پرسید: 

-برای چه به زندان افتاده‌ای؟ 

بخاطر پسر نوح! 

حجاج دانست داستان چگونه بوده است رذستور آزافتی او را داد. 


روزی دوبار گرفتار جنون می‌شوم 

روزی حجاج بن یوسف برای تفریح و گشتن در باغها با چند نفر از خواص خود 
از شهر خارج شد پس از پایان تفریح» همراهان را مرخص نمود و خود به تنهایی 
قدم می‌زد. در راه به پیرمردی برخورد نمود پرسید: پیرمرد اهل کجایی؟ 

گفت: اهل این قریه هستم؛ 

پرسید: مأمورین دولت در قریۀ شما چگونه‌اند؟ 

پیرمرد پاسخ داد: بدترین مأمورین هستند» به مردم ستم می‌کنند و اموالشان را 
حلال می‌دانند. 


۱-هود |۳۶ 


شهادت سعید بن جبیر ۱۱/۳۷" 


حجاج گفت: دربارةٌ حجاج چه می‌گویی. 

جواب داد: استاندار عراق از مأمورینش بدتر است. خداوند او و مأمورینش را 
روسیاه نماید. 

حجاج به پیرمرد گفت: مرا می‌شناسی؟ جواب داد: نه. گفت: من حجاج هستم» 

پیرمرد گفت: فدایت شوم آیا شما مرا می‌شناسی؟ 

حجاج پاسخ داد : نه. 

پیرمرد گفت: من فلان پسر فلان» دیوانة بنی عجل هستم» هر روز دوبار گرفتار 
جنون می‌شوم. حجاج از گفتة او خندید و رفت. 

روزی حجاج در منب خطابهٌ خود را به درازا کشاند» شخصی شجاع و با اراده از 
بین مستمعین با صدای بلند گفت. موقع نماز فرا رسیده است سخن راکوتاه کن» نه 
وقت به احترام شما توقف می‌کند و نه خداوند عذرت را می‌پذیرده این صراحت 
کلام آن هم در حضور جمعیت. برای حجاج گران آمد. دستور داد آن مرد را زندانی 


کردند. 


شهادت سعید بن جبیر 

سعید بن جبیر از جهت عفت و زهد و عبادت و علم تفسیر معروف بود و نام او 
را «جهیذالعلماء» ممیز خوب و بد علماء گذاشته‌اند. سعید پشت سر امام 
زین العابدین 1 نماز می‌خواند» خالد بن ولید عشری او را گرفته پیش حجاج 
فرستاد. موقعی که حجاج او را دید گفت: توبی شقی بن کسیر( 

سعید بن جبیر گفت: مادرم از نام من اطلاعش بیشتر است. 

حجاج گفت: در بار؛ ابی‌بکر و عمر چه می‌گویی؟ در بهشتند یا در جهنم؟ 

سعید گفت: اگر داخل بهشت يا جهنم شدی و اهلش را دیدی می‌فهمی. 


١‏ مرد ناپاک شکسته شده. 


A/a‏ بر امام سجاد ا چه گذشت؟ 


حجاج گفت: دربار؛ خلفاء چه می‌گویی؟ 

نوی مدافع آنان نیستم. 

حجاج گفت : کدام را بیش بیشتر دوست می‌داری؟ 

سعید گفت: آن کسی که خدا را بیشتر راضی کرده باشد. 

حجاج گفت: کدامیک خدا را بیشتر راضی کردند؟ 

سعید بن جبیر گفت: خدا داناتر از من است. زیرا خدا مخفی و آشکار را 
می‌داند. 

حجاج گفت: نمی خواهی مرا تصدیق کنی؟ 

سعید گفت: نمی خواهم تو را تکذیب کنم. 


حجاج دستور داد او را بکشند. 


۳۳-3 وجهی دی قَطَرَ نوات و الْض خنیفا مسلما و ماآتا 
ین الم ر من( 
من متوجه خدائی شده‌ام که آسمان و زمین را خلق کرده است. و دین پاکیزه را اختیار کرده 
و مسلمان هستم. و از مشرکین نیستم. 

حجاج دستور داد او را به طرف غير قبله بکشند! 


سعید گفت: 
اتا ولوا وَج الله" 
به هر طرف رو کنی خدا آنجاست. 


حجاج دستور داد: او را به روی زمین انداخته سر از بدنش جداکنند. 


سعید بن جبی رگفت: 


۱-انعام / ۰۷۹ 
۲-بقره | ۰۱۱۵ 


شهادت قنبر M/A‏ 


م در 


«ینها ناکم و نها تعپدكُم و نها خرِجُکم تارة آغری»( 
از خاک خلقتان کردیم» و به خاک برگشته. و باز از خاک بار دیگر بیرون می‌آئید. 
در اینجا گردن سعید بن جبیر زده شد. 
ابن اثیر می‌نویسد: موقعی که سر سعید روی زمین افتاد. سه مرتبه گفت: لا اله الا 
الله. 
حجاج پس از کشتن سعید بن جبیر گرفتار مرض شد و در ب بستر افتاد و فریاد 
می‌زد و بی‌هوش می‌شد و هر وقت به هوش می‌آمد می‌گفت: 
مالی و لسعید بن جبیر؟ 
آخر من چرا سعید بن جبیر را کشتم؟ 


حجاج مدت چهل روز با این وضع دردناک به سر می‌برد تا به درک واصل شد. 


شهادت قنبر 

یک روز حجاج به مأموین خود گفت: امروز می خواهم یکی از اصحاب علی را 
بکشم. گفتند: کسی بهتر از قنبر سراغ نداریم. حجاج او را احضار کرد و به او گفت: 
تویی قنبر؟ گفت: بلی. 

حجاج گفت: از دین علی بیزاری بجوا 

قنبر گفت: دین بهتری برای من بیاور تا دست از دین علی بردارم. 

حجاج گفت: من تو را می‌کشم. هر طور که مایلی قبول کن. 

قنبر گفت: امیرالمومنین ا به من فرمود: که تو را بدون جرم مانند گوسفندان 
ذبح می‌کنند. حجاج دستور داد او را ذبح کردند. 


دا کل 


۱ طه | ۵۵ . 


٩۰ | 6‏ بر امام سجّادلی چه گذشت؟ 


برخورد حره با حجاج 
روزی «حره» دختر حلیمۀ سعدیه وارد بر حجاج بن یوسف شد. حجاج بن 
یوسف به او گفت: تو حره دختر حلیمۀ سعدیه هستی حره در پاسخ گفت: خوب 
تشخیص دادی. ولی خوب تشخیص دادن از امتبازات افراد مومن است نه تو. 
حجاج گفت: خدا تو را به اینجا آورد. می‌گویند تو علی را بر اپی‌بکز و عمر و 
عثمان برتری می‌دهی. 
حره در پاسخ گفت: هرکس چنین نسبتی به من داده. دروغ گفته است چراکه من 
علی را بر دیگران هم فضیلت می‌دهم بر آدم؛ نوح» لوط ابراهیم؛ و سلیمان و 
عیسی بن مریم. 
حجاج گفت: وای بر تو» تو علاوه بر اينکه علی را برتر از صحابه می‌دانی بر 
هفت نفر از پیامبران مقدم می‌داری که اولوالعزم پیامبرانند. اگر تو دلیل این مطلب را 
نیاوری گردنت را می‌زنم. 
حره گفت: من او را بر این پیامبران مقدم نمی‌شمارم بلکه خداوند در قرآن او را 
برتر دانسته است. زیرا قرآن دربار؛ آدم می‌فرماید: 
و عصی آم رَبه قوی 
آدم سرپیچی کرد از فرمان خدا پس گمراه شد. 
ولی قرآن مجید دربارٌ علی می‌فرماید: 
و کان سعیکم مشکور!" 
کوشش شما مورد قبول ما می‌باشد. 
حجاج گفت: احسن حره اما به چه دلیل او را بر نوح و لوط مقدم می‌داری؟ 
حره گفت: خداوند او را برتر دانسته است. چنانچه دربار؛ نوح و لوط می‌فرماید: 


۱ طه / ۱۲١‏ . 
۲-انسان / ۰۲۲ 


برخورد حره با حجاج 9/۹۱ 


ضرب الله لپ مروا اوح و افر 
ین عاونا ايحن اگما َم یا نذا ین له یا و قل 
اذْخلا ار رمع الذاجلین ٩۱‏ 
خداوند مثل می‌زند برای کسانی که کافر شدند همسر نوح و لوط را که در اختیار دو نفر 
بند؛ُ صالح ما بودند و خیانت کردند اما راه گریزی از کیفر خدا نداشتند گفتیم به آنها با 
جهنمی‌ها وارد آتش شوید. 
اما علی بن ابیطالب پایگاهش زیر سدرة المنتهی است و همسرش فاطمه دختر 
پیامبر اسلام بود که خدا از رضای او راضی و از خشمش» خشمگین می‌شد. 
حجاج گفت: بسیار عالی اما به چه سبب علی را بر پدر انبیاء ابراهیم خلیل 
مقدم می‌داری. 
حره در جواب گفت: خداوند اورا در این آیه 2( دائسته است: 
وذ فال ټزاهپم رب آرني قیف تُخیې الوت ن قال أَلم وين فال لى 
و لکن لین قى 
ابراهیم گفت: خدایا به من نشان بده که چگونه مرده را زنده می‌کنی؟ گفت مگر ایمان 
نداری؟ جواب داد: چرا ولی می‌خواهم قلبم مطمثن شود. 
اما مولای من امیرمومنان سخنی فرموده است که هیچیک از فزق مسلمین در آن 
سخن اختلاف ندارند» حضرت على طا فرمود: 
و كش الغطاء ما ادذث يقي 
اگر پرده‌ها برداشته شود بر یقین من افزوده نمی‌شود. 
این سخن را کسی قبل از علی تب و بعد از او نگفته است. 
حجاج گفت: احسن چگونه او را برتر از موسی کلیمللّه می‌دانی؟ 
حره گفت: خداوند دربار؛ موسی می‌فرماید: 


۱- تحریم / ه. 
۲-بقره ۰۲۶۰ 
۳- تهج‌البلاغه. 


٩۹۲ /‏ بر امام سجّاد َا چه گذشت 


قَخَرَجَ ينها خافا يرقب 
از آنجا با ترس و نگرانی خارج شد. 
ولی على در رختخواب پیغمب رة خوابید بی‌آنکه ترس و بیمی داشته 
دی کیت و مَرضات ال( . 
و از مردم کسی هست که برای خاطر رضایت خداوند نفس خود را در معرض معامله با 
خداوند قرار می‌دهد. 
حجاج گفت: احسن اما چگونه علی را بر داود و سلیمان فضیلت می‌دهی؟ 
حره گفت: داو په ان دو آیه او را بر این دو فضیلت داده است: 
یا او انا جعلبای خا فى الأزْضِ اگم ب ی الاس بالْحَق و 
۱ ار( 
تیم لهوی یلک عن سبیل 


ای داود. ما تو را جانشین خود در زمین قرار داده‌ايم پس در بین مردم به حق قضاوت و 
حکومت کن و از هوی و هوس متابعت نکن که از راه خدا منحرف خواهی گشت. 


حجاج پرسید: فضاوت داود در چه موضوعی بود؟ 

حره گفت: دو نفر آمدند که یکی باغستانی از انگور داشت و دیگری گله‌ای از 
گوسفند. صاحب باغ مدعی بود که این مرد گوسفندانش را در باغ من رها کرده و 
انگورهای من را از بین برده است. این دو شکایت خود را نزد داود بردند. 

داود در حل اختلاف آنها گفت: مقداری به صاحب باغ گوسفند بدهند. معادل 
زیانی که به باغ وارد شده است تا باغ به صورت اول برگردد. 

ولی سلیمان پسر داود گفت: ای پدر اینگونه قضاوت نکن آنها از منافع گوسفند 
از قبیل شیر و پشم آن استفاده می‌کنند. لذا خداوند در اين آیه می‌فرماید: 


۱ قصص ۰۱۸ 
۲-بقره / ۰۲۰۷ 
۳۔ص / ۲۶. 


برخورد حره با حجاج ۲ 


تناها ليما“ 
ما حکم آن جریان را به سلیمان آموختیم. 
ولی مولای ما على طا فرمود: 
از من سوال کنید از بالای عرش و از زیر عرش سوال کنید قبل از اینکه مرا از 
دست بدهید. 
علی ا در روز فتح خیبر خدمت پیامبر رسید. پیغمبر نگاه به حاضرین نموده و 
فرمود: 
از همة شما گرامی‌تر و داناتر و واردتر به فنون قضاوت علی است. 
حجاج گفت: احسن» به چه دلیل او را بر سلیمان فضیلت می‌دهی؟ 
حره گفت: خداوند در ا 
رب اغفزلې وَعَټ لې لا لا ينغي لاح ین ټغدې 
O OO O ENS‏ 
ولی مولای ما امیرمژمنان علی ا فرمود: 
ای دنیا من تو را سه طلاقه کرده‌ام. مرا با تو حاجتی نیست. 
در اين موقع این ین آیه نازل شد: 
لک الا الاخرة تجعلها لین لا بُرپدون لوا نی الاذض و 
فاد 
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اين خانه آخرت را قرار داده‌ایم برای کسانی که اراده برتری و ناد در زمین نداشته باشند. 
حجاج گفت: احسن اما به چه دلیل علی را از عیسی برتر می‌دانی؟ 
حره گفت: خداوند در اين آیه به او برتری داده است: 


اذ فال الله يا عیسی ن مزیم نت فلت الناس اند جدُوني و 


۱-انبیاء / ۰۷۹ 
۲ص ۰۳۵ 
۳-قصص ۰۸۲ 


هو | ٩۹۶‏ بر امام سجَاد اا چه گذشت 


ین ون ال ال شښځاتک نا ون لې آن ول ما یش لي بح ان 

E‏ ي وس انیا ور و لام ما فى نفعک الک 
نت علا ایوپ ما فلت هم الا ما مزن به ره( 

وقتی که خداوند به عیسی فرمود: ای عیسی تو به مردم گفتی که تو و مادرت را خدا 

بگیرند؟ گفت: منزهی توء خدایا مرا نمی‌رسد چیزی که حق من نیست ادعا کنم. اگر گفته 

باشم تو می‌دانی؛ آنچه در دل دارم تو می‌دانی ولی من از آنچه تو در نظر داری خبر ندارم» 

تو دانای رازهائی. جز آنچه تو دستور داده‌ای من چیز دیگری نگفتم. 


حضرت عیسی حکومت را به تأخیر انداخت تا روز قيامت اما حضرت امیر لا 
وقتی نصیریه!" ادعای خود را گفتند: حضرت علی ا آنها را کشت و به قیامت 
ارجاع نداد. این فضایل علی است که قابل مقایسه با فضایل دیگران نیست. 

حجاج گفت: احسن» خوب از عهدة جواب برآمدی» چنانچه اگر چنین جوابی 
نمی دادی» تو را می‌کشتم. آنگاه حجاج به حره جایزه‌ای داد و با احترام او را به منزل 
ورد وگو ادد 


نظر امام باقر در بارة حجاج 
امام باقر در بار حجاج می فرماید : آنگاه که حجاج به قدرت رسید او شیعیان 
را به بدترین وضع ممکن فتل عام می‌کرد و به هر تهمت و گمانی آنها را دستگیر 
می‌ساخت و فشار در زمان او به حذی رسید که مردم حاضر بودند به آنان زندیق و یا 
کافر گفته شود. اما شیعه علی لا نامیده نشوند .8۱ 
FH‏ ¥ و 


۱-مائده / ۰۱۱۶ 

۲- نصیریه؛ ائمه را روح لاهو می‌دانند. 

۳ بحارالانوار / ج ۱۱ اص ۰۹۲ 

۴ شرح نهجالبلاغه / ابن ابی‌الحدید/ج ۱۱ / ص ۴۳. 


قیام عبدالرحمن بن اشعث 

عبدالرحمن بن اشعث بن قیس به فرماندهی یک سپاه عظیم از مردم عراق 
برگزیده شد. تا در سیستان به فتوحات بپردازد. عبدالرحمن و خاندانش میانۀ خوبی 
با اهل بیت نداشته و به تعبیر امام صادق 1؛ «اشعث» شریک فتل حضرت امیر اف 
دخترش «جعدة» فاتل امام مجتبی له و فرزندش «محمد» شرکت فتل امام 
حسین ا ی 

خود عبدالرحمن نیز زمانی مأمور جمع‌آوری صدقات مدینه از سوی حکومت 
عبدالله زبیر بود. سپاه او در سال ۸۰ عازم سیستان گردید و پس از کسب پیروزیهایی 
تصمیم گرفت تا سعد عملیات را متوقف کند او این مسأله را با «حجاج» در میان نهاد 
اما حجاج با پیشنهاد او مخالفت کرد. و همین مسأله بهانه‌ای برای مخالفت با 
حجاج و نظام اموی شد. 

سپاه عراق به جای فتوحات به صورت یک لشکر شورشی عازم عراق گردید. 
عبدالرحمن جمعیت را دعوت به کتاب خدا سنت پیامب رب و خلع ائمه گمراه و 


۱-روضه کافی اص ۴۵ 


۹1/8 بر امام سچاد ا چه گذشت؟ 


نیز جهاد با بی دینان کرد. سپاه او در «ذی‌حجة» سال ۸۱ وارد بصره شد» تمامی 
مردم بصره که از سختگیریهای حجاج به تنگ آمده بودند اعم از قرّاء و حافظان 
قرآن و پیران شهر» همه عبدالملک را از خلافت خلع کردند درکوفه نیز همه مردم به 
او ملحق شدند ۲۲ ۱ 

عبدالملک که از این حرکت در هراس فراوانی افتاده بود پیشنهاد کرد که حاضر 
است حجاج را عزل کند و آنها آراهش را حفظ کنند اما عبدالرحمن و یارانش که 
احساس پیروزی کرده بودند حاضر به پذیرش وعده‌های او نشدند. 

سوژه‌هایی که آنها در تبلیغاتشان علیه بنی‌امیه مورد بهره‌برداری قرار می دادند 
ستمگری بنی‌امیه و از بین بردن ضعفا و محو نماز بود. 

فیام عبدالرحمن تا سال ۸۳ به طول انجامید. و عاقبت با شکست روبرو شد و 
سرانجام به سیستان بازگشت و در راه خراسان بسیاری از بارانش از او جدا شدند. او 
خود به هرات رفته پس از آن در پناه یکی از شاهان آن دیار قرار گرفت. در سال ۸۵ 
هنگامی که معاهده‌ای بين حجاج و رتبیل شاه آن منطقه امضاء گردید سر 
عبدالرحمن برای حجاج فرستاده شد. 

عبدالملک در آخر حیات آرزو می‌کرد که ای کاش از ابتدای تا انتهای عمر یک 
حمال بود و بس. 


ولدد بن عبدالملک به حکومت می‌رسد 
عبدالملک در سال «۶» به هلاکت رسید. پس از او فرزندش «ولید بن 
است. 


«فتوحات» از مهمترین کارهای دوران ولید بود. مهمترین این حملات. حملاتی 


۱- تاریخ طبری. 
۲ تاریخ طبری. 


فتوحات برنامة کار ۸ 


است که از یک طرف به قسطنطنیه و از طرف دیگر به اندلس صورت گرفت. 
مسلمین از همان روزگار نخستین اسلام به منظور از میان بردن نصرانیت درکانون 
خود. فتح قسطنطنیه را جزو برنامه خود می‌دانستند. 

یکبار در اواخر سال ۳۲۶ مسلمانها؛ از ناحیة خشکی به سوی قسطنطنیه پیش 
رفته و آسیای صغیر را پیموده تا به کرانة «بسفر» رسیدند. ولی براثر رسیدن زیانهایی 
نتوانستند به قسطنطنیه برسند و از همانجا برگشتند. 

و در سال «۴۴» کشتیهای جنگی عرب به رهبری «بسر بن ارطاة» با حکومت 
قسطنطنیه جنگید و در سال «۵۲» یزید آنجا را محاصره کرد و پس از آن حداقل 
چهار بار قسطنطنیه توسط مسلمانها محاصره شد ولی فتح نگردید. تنها در سال 
۷۰ ترکان عثمانی این شهر را فتح کردند و آن را مرکز امپراطوری عظیم خود قرار 
دادند. 

با اینکه در زمان یزید فتوحات در برخی مناطق آغازگردیده بود اما می توان گفت 
که در ده شصت هجری و حتی تا سال ۷۳ که سقوط ابن زبیر در آن سال بود« 
فتوحات متوقف شده بود. با آغاز حکومت عبدالملک پس از محو ابن زبیرء 
فتوحات را دنبال کردند. 


فتوحات برنامه کار 

مجموعاً فتوحات را می توان در چند منطقه دانست یکی در شرق که خود در دو 
ناحیه ماوراءالنهر و سیستان بود و دیگر در غرب کشور که یک قسمت آن در شمال 
افریقا بود و قسمت دیگر در مناطق شمالی عراق و سوریه که بنام ارمینیه نامیده 
می‌شده است. 

در آن زمان خراسان تحت سلطة ساسانیان بود اما هر چه به طرف شرق می‌رفت 
از قدرت ساسانیان کاسته شده و قدرت شاهان محلی فزونی می‌گرفت. جمعیتی که 
در آن دیار ساکن بودند به عنوان «ترکها» شناخته می‌شدند. 


a‏ ۹۸۸ بر امام سچاد لاا چه گذشت؟ 


حملة مسلمین به ماوراء‌النهر از زمان معاویه آغاز شده و زياد که در اوایل دهۀ 
پنجاه هجری حاکم عراق بود این کار را شروع کرد و برای استحکام بیشتر فتوحات 
در سال «۵۱» پنجاه هزار خانواده از اعراب ساکن در بصره و کوفه را همراه با 
خانواده‌هایشان راهی خراسان کرد. 

در طول حکومت عبداللّه زبیر» عبدالله بن خازم بر آن منطقه تسلط داشت؛ 
زمانی که عبدالملک «ابن زبیر» را از بین برد» از او خواست تا سلطة او را پذیرفته و 
حاکم آن دیار باقی بماند اما عبدالله خازم نپذیرفت در نتیجه عبدالملک به سراغ 
«بکیر بن وشاح» که از عمال عبدالله بن خازم در مرو بود رفت. او دعوت عبدالملک 
را پذیرفته و در جنگی که بین او و عبدالله بن خازم درگرفت. ابن خازم کشته شد و 
بدین ترتیب عبدالملک بر آن دیار نیز تسلط یافت. پس از کشته شدن ابن خازم 
سرپرستی خراسان و سیستان نیز به حجاج واگذارگردید و او «مهلب بن ابی‌صفره» 
را به خکومت خراسان منصوب کرد این نصب در سال VAP‏ بوده ات مدنی 
قریب به »٩«‏ سال آل مهلب بر خراسان حکمروایی کردند تا اینکه حجاج به علت 
کینه‌ای که نسبت به آل مهلب پیدا کرد آنها را بر کنار ساخت و جای آنها را به «قتيبة 
بن مسلم» داد. در سال (۸۶» قتيبة وارد خراسان شد. در همین سال عبدالملک به 
درک واصل شد و ولید جای او را گرفت در این دوره اکثر فتوحات مهم صورت 
گرفت. فتوحات «قتیبة» قریب به «۱۰۱» سال به طول انجامید. مسلمین در سال «4۴» 
از کنار دربای عمان به سمت هند پیش رفته و بخشی از آن دیار را تحت تسلط خود 
درآوردند. 

فتوحات قتیبه در محور شرق تا نزدیکی چین رسید این جنگها در آخرین 
سالهای حیات قتیبه یعنی سال «۹۴) و :4۵ بود -زمانی که او خبر هلاکت حجاج را 
شنید. غمگین شده و کار فتوحات را رها کرد و به مرو بازگشت. 

فتح مصر مدخل فتوحات مسلمین در افریقا و پس از آن نفوذ به اسپانیا بود. در 
زمان عمر در سال ۱ مصرگشوده شد. در زمان معاویه «عقبة بن نافع» فتوحات در 
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این منطقه را از سر گرفته و شهر قیروان را در سال «۵۰» ایجاد کرد تا پایگاهی بر 
فتوحات بیشتر توسط اعراب باشد. عقبة بن نافع در سال «۶۴» طی کمینی در میان 
بربرها کشته شد. 

در سال «۷۶ بار دیگر فتوحات در افریقا آغاز گردید. در همین سال «حسن بن 
نعمان» فتوحات خویش را با فتح «قرطاجنه» آغازکرده و پس از آن به سمت مغرب 
وشل رشت 

در ادام فتوحات حسن بن نعمان «موسی بن نصیر» در سال «۸۶» بار دیگر 
فتوحات را در منطقه افریقا آغاز کرد از فرماندهان معروف سپاه موسی بن نصیر 
«طارق بن زیاد» بود. طارق در سای فرماندهی خود در سال «۳» پا به اندلس 
(اسپانیا) نهاد. 


سلیمان به حکومت می‌رسد 

با به درک رسیدن «ولید» در سال 4۶ و روی کار آمدن سلیمان» موسی بن نصیر به 
دمشق بازگشته و پاگیر اعمال خود گشته» مورد غضب دستگاه اموی قرارگرفت. از 
مناطق دیگری که فتوحات تا آواخر قرن اول شدت یافت ارمنستان بود که شمال 
عراق تا شمال شرق ترکیه را ارمینیه می‌نامیدند. 

موسی بن نصیر شهرهای مغرب را فتح کرد. اندلس, اسپانیا و پرتقال کنونی به 
دست موسی فتح گردید. سلیمان او را به جهت اینکه درآمد جنگی را نگهداری 
نکرده تا سلیمان خلیفه گردد و زودتر به دست ولید داده است به قتل رسانید. 

مدت حکومت ولید از سال ۸۶ تا ۹۶ بود. بعد از او سلیمان بن عبدالملک به 
قدرت رسید که از جمادی‌الثانی سال ۹۶ تا صفر سال ٩٩‏ حکومت کرد. او پس از 
خود عمر بن عبدالعزیز را به جانشینی منصوب کرد. 

از جمله کارهایی که «سلیمان» انجام داد تعیب و تعذیب دوستان و خویشان 
حجاج بود. علت این برخورد عناد و درگیریی بود که قبل از آن در زمان ولایتعهدی 


و / ۱۰۰ ۱ بر امام سجَاد ًا چه گذشت؟ 


سلیمان» بین حجاج و او پیش آمده بود. 

حجاج تا سال ۵ زنده بود و در اين سال به هلاکت رسید. در این هنگام که 
حجاج به درک واصل شده بود و کارهایی را که می‌بایستی انجام دهد انجام داده بود 
و دل مردم از کارهای او خون شده بود سلیمان از او بد می‌گفت و کارگزاران حجاج 
را تعقیب می‌کرد تا بلکه از فشار روحی ملت بر خود کاسته گردد و در بین مردم 
محبوبیتی پیدا نماید. 


بخش هشتم 


زهری در خدمت ظالمان 

مرحوم محدث قمی در سفینه دربار؛ محمد بن مسلم زهری می‌گوید: 

«و اختلفت کلمات علمائنا فی مدحه و قدحه» سپس قسمتی از سخنان بزرگان 
را دربار؛ او نقل می‌کند. 

امام سجاد ا به عنوان موعظه نامه‌ای به زهری نوشته که در کتب احادیث آمده 
است. از آن برمی‌آید که او در مسیر زندگی به انحراف گراییده. خدمت طاغوتیان را 
در حکومت بنی‌امیّه پذیرا شده» و خویشتن را وسیلةٌ پیشبرد مقاصد نامشروع آنان 
ساخته است. 

از جمله حکام ظالم آن زمان عبدالملک مروان بود او به قدری در گناه تجرّی 
يافته و بی‌پروا به نارواییها دست می‌زد که در تاریخ آمده است: ام درداء روزی به 
وی گفت: شنیده‌ام بعد از آن همه عبادتها» اکنون شراب می نوشی» عبدالملک قسم 
یاد کرد که علاوه بر شراب خون مردم را نیز می خورد. جرأت و جسارت این عنصر 
ستمگر در زمینۀ دين خدا به جایی رسید که صریحاً در منبر گفت: 

لا یامرنی احد بتقوی اللّه الا ضربت عتقه. 


کسی مرا به تقوی امر نمی‌کند مگر آنکه گردنش را می‌زنم. 


۵ ۱۰۲ بر امام سجّاد ا چه گذشت؟ 


زهری بر اثر ارتباط با چنین حاکم ظالمی دچار انحراف فکری گردید و در 
مواقعی کم و بیش از معلومات و اطلاعات دینی خود به نفع طاغوت سوء استفاده 
می‌نمود. صراط مستقیم الهی را ترک گفت و مردم با ایمان را ناراحت و خشمگین 
ساخت. 

آری «محمد بن مسلم بن شهاب زهری» کاملاً در خدمت بنی‌امیه قرارگرفته بود. 
بیشتر سر و کار او با هشام بن عبدالملک بود. هشام در مقابل این خدمت زهری» 
قروض او را پرداخت!" و فرزندانش را برای تأدیب نزد او فرستاد» قبل از او نیز 
برادرانش و همچنین عبدالملک به او کمک مالی کرده بودند. 

زهری به گونه‌ای در خدمت امویان قرارگرفت که امویان از زهری تمجید 
فراوانی کردند و ابن تیمیّه گفت: «زهری هفتاد سال اسلام را حفظ کرد» و البته روشن 
بود که این اسلام همان اسلام بنی‌امیه بود. 


نامه امام سجّاد ا به زهری 

امام سجاد له در نامه‌ای به زهری به او هشدار داده و او را نصیحت و به او اتمام 
حجت نموده است. 

امام سجاد طا در نام خود به زهری می‌فرماید: 

ای زهری» تو امروز در وضعی هستی» که هر کس تو را بدان حال ببیند باید 
برایت طلب رحمت کند. ای زهری! بدان که بار نعمت خدا بر دوش تو سنگین شده 
است و آن به واسط نعمتهایی است که خداوند به تو داده است. خداوند به تو 
جسمی سالم و عمری دراز داده است. و از نظر حجت و دلیل. خداوند حجتش را 
بر تو تمام کرده است. چرا که تو قرآن را می‌دانی و فقه را خوانده‌ای. و سنت 


پیغمبرش را به تو فهمانده است و بدان که خداوند بر تو در برابر هر نعمتی که به تو 
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داده و هر حجتی که در برابرت نهاده» وظیفه‌ای مقرر داشته است و منظور خداوند 
از دادن این نعمتها این است که شکر تو را آزمایش کند و... 
بنگر فردای قیامت که در برابر خداوند قرار بگیری چگونه آدمی خواهی بود. آن 
روزکه خداوند از تو بپرسد نعمتهای مرا چگونه رعایت کردی و دربارة حجتهای من 
چگونه قضاوت کردی. گمان نکن که خداوند از تو عذری را بپذیرد هیهات هیهات 
چنین نیست. خداوند در فرآن خود. علماء را مسئول دانسته و فرموده است: 
ویش ناس و لا کم ون ۱) 
باید آن را برای مردم بیان کنید و نهان و پنهان نگه ندارید. 
ای زهری! بدان که کمترین پنهان و کتمان کردن حق و کاری که کوچک به نظرت 
آمده است این است که به وسیل نزدیکی خودت به ظالم ظالم را آرامش دادی و 
راه گمراهی را برای او هموار کردی» می‌ترسم که فردای قیامت به همراه خائنان و 
ظالمان گرفتار باشی و... 
تو دوست داری کسی راکه با خداوند در حال جنگ است. دعوتت ت کردند و تو 
را قطبی ساختند برای چرخاندن ستم و ظلم خود و تو را پلی قرار دادند تا از آن 
عبور کنند. وتو را نردبان گمراهی خود نمودند. 
به وسیلۀ تو مردم را دربار؛ «علماء آل محمّده به شک انداختند و به وسیلۀ تو دل 
جهال را برای خود صید کردند» وزیران مهم آنها و نیرومندترین افراد سیاسی 
حکومت. به اندازۀ تو نتوانستند فساد و انحراف آنها را پنهان دارند. و هیچ کس به 
انداز؛ تو دل خاصه و عموم مردم را به سوی آنها متمایل نکرد. چه بسیار کم به تو 
مزد دادند در برابر آنچه از تو گرفتند و... ای زهری! می ترسم که تو از آنان باشی که 
خداوند در قرآن دربازهة ۳ فرموده است: 
1۳۹ من بَغْدِهم خلف ورثو الکناب يَأخُدُون عرض هذّا! الأذنى 


۱ آل عمران / ۱۸۶ 
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ولو سقلا 


بعد از آنها جانشینانی ماندند که کتاب را به ارث بردند و به دنبال کارهای پست این دنیا 
رفتند و می‌گویند به زودی برای ما آمرزش رسد. 
و... اگر دنیا این اندازه به دل تو جا کرده در حالی که سالمند و پیرمردی و 
دانشمندی و دم مرگ هستی!! پس جوان نورس که علمش نادانی و رأیش ی ناتوان 
است و خردش نهخته است چه کند؟ له یه زاجمون به چه کسی باید 
اعتماد کرد؟ و نزد چه کسی شکاینت کنیم؟ ما شکایت و درد دل خود را به درگاه 
خداوند می‌بریم. 
ای زهری! ... تو را چه شده است که از خواب غفلت بیدار نمی‌شوی و از 
اشتباهاتت توبه نمی‌کنی؟ و به خدا بگویی» ای خدا من در تمام عمرم یکجا هم 
نشد که برای دین تو فیام کنم دین خدا را زنده دارم یا باطلی را محو سازم. ... و 
ای ترم که از مان کی که تارا در ترا رد ویرد 
آضامرا الصَوة و وا لمات قوف یلَون عي“ 
نماز را ضایع کردند و به دنبال شهوات خود رفتند و به زودی به جهنم خواهندرسید (فی 
چاهی در جهنم است) 
ای زهری! خداوند قرآن را به تو امانت سپرد و تو آن را ضایع و تباه ساختی. 


وظائف علمای درباری 

از حفاظ و علمای مشهوری که در حدمت بنی‌امیه بودند باید از «شعبی» نام برد. 
او در قیام عبدالرحمن شرکت کرد اما بعد از آن با در اختیار نهادن کامل خود به 
حجاج بخشیده شد و بقیه عمر را در کنار او و عبدالملک بسر برد. 


«عبدالله بن عمره نیز که تا زمان حجاج زنده بود کم و بیش مورد تأیبد بود 


۱-اعراف / ۰۱۶۸ 
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بخصوص که عبدالملک به حجاج نوشته بود تا از او اطاعت کند.( 
خدمتی که از دست این افراد برمی آمد جعل احادیثی بود که در مذمت دشمنان 
امویان و در نقل کرامت برای وابستگان به این خاندان می‌توانست مفید باشد 
روایت احادیثی در وجوب اطاعت از خلفاء بنی‌امیه در هر شرایطی بود. 
بسیاری از آنها نزد خلفا شهادت می‌دادند که آنها به خاطر خلیفه بودن نزد 
خداوند محاکمه نخواهند شد. 
زمانی در نزد یزید بن عبدالملک چهل نفر از همین شیوخ شهادت دادند که: 
«ما على الخلفاء حساب و لا کتاب»(۲ 
برای خلفاء حساب و کتابی در کار نیست و اجازه دارند هر کاری که می‌خواهند انجام 
دهند. 
از وظایف عمد؛ این گونه علماء تحکیم موقعیت اعراب بر ایرانیان و ساختن 
احادیثی در این باب در برتری عربها بر عجمها بود. ۱ 
همچنین نقل احادیثی بر ضد اهل بیت عصمت و طهارت و تکذیب احادیث 
ثم معصومین 84# و معرفی ایشان به عنوان جاعلان حدیث در دستور کار عالمان 
دربار اموی بود. 
محمد بن یه می‌گوید: در مسجد مدینه بودم که ژهری و عَروّة بن ژبیر نشسته 
بودند و حضرت علی هة را نکوهش می‌کردند. این خبر به حضرت علی بن 
الحسین ا رسید. آن حضرت به مسجد آمدند تا به نزد آنها رسید و فرمود: 
ای عروه! پدرم (یعنی رسول اللّه) و پدرت داوری به نزد خدا بردند و خدا به 
سود پدرم و زیان پدرت حکم کرد. و اما تو ای زهری» اگر من و تو در مکه بودیم 
کور؛ُ آهنگری پدرت را به تو نشان می‌دادم.(۳ 
عمران بن ابی‌کثیرگوید: به شام رفتم در آنجا قبيضة بن دوب را دیدم که مردی 
۱ جامع بیان العلم / ابن عبدالبر /ج ۱ / ص .٠۴۶‏ 


۲ تاریخ الخلفاء | سیوطی / ص ۲۴۶. 
2 الغارات / ابن هلال ثقفی. 


۱۰۳۱ بر امام سجّاد ا چه گذشت؟ 


از عراقیان را با خود به نزد عبدالملک مروان برد و برای او حدیثی به این صورت 
بیان نمود که پیامبر ا کرم 92 فرموده است: «خلیفه را نباید قسم داد.» 

عبدالملک از این سخن شادمان شد و به او جامه و دینار داد. آنگاه چون به 
مدینه برگشتم سعید بن مسیب را در مسجد رسول اللّه دیدم و ماجرا را به او گفتم. 
«سعید» دستها را برهم زد و گفت: 

خدا قبیضه را بکشد. چگونه دین خود را به دنیای فانی می‌فروشد؟ به خدا قسم 
هیچ زن خانه‌نشینی نیست مگر اينکه این گفتةُ عمرو بن سالم را به یاد دارد که به 
رسول الله 9 گفت: 

«لّهم انى ناشد محمداه 

بار خدایا من محمد را قسم می‌دهم. 

آیا پیامبر خدا را می‌توان سوگند داد و خلیفه را نمی توان سوگند داد؟ 

علما و فقهایی که با اهل بیت عصمت و طهارت دشمن بودند کم نبودند حتی در 
زمان خود حضرت امیرلی دشمنان حضرت از این قماش کم نبودند. چه بسیار 
فقهایی که با حضرت امیرلثا دشمن بودند و آن حضرت را ترک کردند و از اطاعت 
آن حضرت خارج گشتند. 

«ابو بُرد.» پسر ابوموسی اشعری است. پسر و پدر هر دو از یک قماش هستند. 
ابوموسی اشعری که در طول حکومت حضرت امیر مشغول اشکال‌تراشسی و 
اخلال در امر حکومت امیر بود پسرش هم همینطور بوده است. موفعی که 
«زیاد» حجر بن عدی را دستگیر نمود «ابوبرده» گفت: شهادت می دهم که حجر بن 
عَدّی به خداکافر بود همچون کفر علی بن ابیطالب. 

همچنین «ابوبُردّه» به العادیه جهیی فاتل عمار بن یاسر گفت: تو عمار را 
کشته‌ای؟ 

جهنې گفت: آری. 

وود گفت: دستت را باز کن» چون دستش را باز کرد دستش را بوسید و گفت: 


وظانف علمای درباری 5/۷ 


آتش دوزخ هرگز این دست را ا 
«عمر بن ابت» یکی از به اصطلاح علمای زمان حضرتش و بعد از او بود که 
آخرت خود را به دنیای کم‌بها فروخته بود. عمر بن ثابت در زمان معاویه از شام 
سوار می‌شد و به اطراف شام می‌رفت. چون به روستایی یا شهری می‌رسید مردم را 
جمع می‌کرد و می‌گفت: ای مردم» علی بن ابیطالب مردی منافق است. در شب 
عقبه می خواست به رسول الله و آسیب برساند؟ پس لعنتش کنید و ممینطور از 
این شهر به آن شهر می‌رفت.(۲ 
زمانی که مکه در دست عبدالله بن زبیر بوده مشکل مراسم حج برای اهل شام 
مطرح گردید. یعقوبی می‌نویسد: عبدالملک اهل شام را از رفتن به حج منع کرد. زیرا 
ابن زبیر آنها را وادار می‌کرد تا با او به عنوان خليفة مسلمین بیعت کنند» وقتی 
عبدالملک مورد اعتراض قرارگرفت به مردم گفت: که ابن شهاب زهری برای شما از 
پیامپرقان روایت مر دة کذ: 
«مسجد بيت المقدس همانند مسجدالحرام است و مسجد بيت المقدس 
می‌تواند جای مسجد الحرام را بگیرد». 
آنگاه عبدالملک گفت: حال نگاه کنید این صخره است که روایت کرده‌اند 
پیامبر 924 در حین معراج قدمهایش را بر روی آن نهاد این به جای کعبه است؛ 
آنگاه عبدالملک بر آن قبه‌ای بنا کرده و پرده‌های دیباج به آن آویزان نمود و مردم را 
مجبور کرد تا همانگونه که کعبه را طواف می‌کنند بر آن نیز طواف کنند. این مراسم 


در دوران بنی‌ اميه برپا بود. 


١‏ الغارات / ابن هلال ثقفی. 
۲ الغارات / ابن هلال ثقفی. 


عیاشی و تجمل‌پرستی بنی‌امیه 

تجمّل پرستی و مد پرستی در دوران تمام حاکمان بنی‌امیه رواج داشت. ولید بن 
یزید به قدری گردن‌بند جواهر تهیه کرده بود که هر روز یک نوع و یک مدل 
مخصوص آن را به گردن می‌انداخت و آنقدر در خرید جواهرات عشق می‌ورزید که 
از هیچ قیمتی باک نداشت به طوری که بر اثر خرید او بهای جواهرات در بازارهای 
آن روز به طور بی‌سابقه‌ای بالا رفت. 

خلفای بنی‌امیه پارچه‌های حری رگلدار و پرنقش و نگار را می‌پسندیدند و «هشام 
بن عبدالملک» بیشتر از دیگران به این نوع پارچه‌ها علاقمند بود. از این رو لباسهای 
فراوانی برای خود تهیه کرده بود. چنانکه می‌گویند ۱۲ هزار لباس حریر و پرنقش و 
نگار و ۰ هزار بند زیر جامةٌ حریر در صندوق خانه مخصوص وی بود و هرگاه به 
سفر حج می‌رفت ۷۰۰ شتر مخصوص حمل صندوق خانه و جامه‌دانهای او بود.(٩‏ 

یکی از موارد اسراف و اتراف هول‌انگیز خلفا و رجال آن روز وضع افسانه‌ای 
آشپزخانه‌ها و تفنن در خوراک آنان می‌باشد. به طوری که هميشه دلالان و مأموران 


۱- تارخ تمدن / جرجی زیدان ‏ ص .۹٩۷۳‏ 


حکومت يزيد بن عبدالملک چگونه بود؟ 5/۹ 


از نقاط دوردست با مخارج هنگفت و با زحمات فراوان انواع و اقسام میوه‌ها و 
شکارها و سبزی‌های گوناگون را تهیه کرده و به وسیله پست به مرکز خلافت ارسال 
می‌داشتند. 

خلفای بنی‌امیه در سفرة خود از انواع و اقسام غذاهای گرانقیمت استفاده 
می‌کردند به طوری که آشپزخانة خلفا به صورت یک سازمان بزرگ در جنب 
سازمانهای ادارژ مملکت درآمده بود. آشپزخانة خلفا از قسمتهای مختلف تشکیل 
می‌شد که برای هر قسمت رییس و مأمورینی استخدام شده بودند. 

پرخوری در میان خلفا و رجال آن روز رواج داشت. زیرا قهراً با این همه دقت در 
امر خوراک و لذیذ بودن آن» اشتهای بیشتری پیدا می‌کردند. افرادی که از همه بیشتر 
به پرخوری مشهور بودند عبارت بودند از: معاوية بن ابی سفیان. عبیدالله بن زياد 
حجاج بن یوسف. سلیمان بن عبدالملک که بیش از حد معمول غذا می‌خوردند. 


حکومت یزید بن عبدالملک چگونه بود؟ 
یزید بن عبدالملک در سال ۱۰۵ درگذشت و او را خلیفه هرزه می خواندند. یزید 
بعد از عمر بن عبدالعزیز خلیفه شد. او همانند همنام خودش یزید بن معاویه 
همواره در خوشگذرانی و جنایت و مستی بود یزید جد مادری او بود. او عاشق 
تفریح و آوازه‌خوانی بود و از ميان زنان حرمسرا به دو کنيزک یکی سلامه و دیگری 
حبابه توجه داشت و تمام اوقات خود را با آنان می‌گذرانید. روزی حبابه این شعر را 
برای وی خواند. 
«میان استخوان‌های سینه و گلو آتش عشق چنان افروخته شده که با 
هیچ چیز آرام نمی‌گیرد و خنک نمی‌شود». 
یزید از شنیدن این شعر چنان به هیجان آمد که فریاد کنان به خیال پرواز افتاده 
حبابه گفت: پرواز نکن» ما به تو کار داریم ای امیرمومنان. يزيد گفت نه نه به خدا 
سوگند الآن پرواز می‌کنم» حبابه گفت: مملکت را به دست که می‌سپاری؟ 


0 ۱۱۰ بر امام سجادللا چه گذشت؟ 


«یزید دست حبابه را بوسید و گفت: ملت اسلام و مملکت اسلام را به تو 
تفویض می‌کنم». 
روزی یزید با حبابه برای گردش به اطراف رود اردن حرکت کرد و همینکه در بزم 
باده گساری نشستند و هر دو از باد ناب سرمست شدند يزيد از روی مستی حبه 
انگوری به طرف حبابه پرتاب کرد دانه انگور درگلوی حبابه ماند و او را خفه کرد. 
یزید سه روز تمام لاشه حبابه را بغل گرفته می‌بوسید و گریه می‌کرد. سرانجام به 
اصرار آن جسد گندیده را پس از سه روز از یزید جدا کرده به خاک سپردند. یزید با 
اندوه بسیار به کاخ خود بازگشت و شبی صدای کنیزکی را شنید که به مناسبت مرگ 
حبابه این شعر را می‌خواند: 
«چگونه از اندوه جان نسپارم که جای عزیزم را خالی می‌بینم». 
ھک این زیت وا مد بی اید ی به قرب گربستا کد ارعان رفت ار در 
راه معشوفه‌ای که در نتیجه شوخی او جان داده بود. خود نیز جان سپرد. 
یزید فقط هفت روز به حال دیوانگی پس از مرگ معشوقه‌اش زنده بود و برادرش 
مسلمه در آن یک هفته خلیفه را از نظر مردم پنهان می‌کرد تا مبادا از جنون عاشقانة 


وی در فراق معشوفه آگاه ون 


عمر بن عبدالعزیز چگونه آدمی بود؟ 

عبدالله بن عطا تمیمی می‌گوید: من در حدمت امام زین‌العابدین ا در مسحد 
بودم در این هنگام عمر بن عبدالعزیز از جلو ما رد شد» عمر کفشی پوشیده بود که 
بندش از نقره بود و بسیار خوش قیافه بود عمر در آن موقع جوان بود. حضرت 
زین العابدین ‏ به او نگاهی کرده و فرمود: عبدالله عطا! می‌بینی این سبرکش 
اسرافگر را» او قبل از مرگش به حکومت خواهد رسید. گفتم: همین فاسق؟ حضرت 


۱- تاریخ تمدن اسلام اج ۴ ص ۷۲۷ 


ولید بن یزید و جنایاتش ۰۳/۸" 


فرمود: آری» ولی مدت زیادی زندگی نخواهد کرد. وقتی از دنیا رفت فرشتگان 


ولید بن يزيد و جنایاتش 
کفر و الحاد در تمام اعمال و رفتار ولید بن یزید دیده می‌شود. گفته‌اند به فرمان 
وی پیکر زید را پس از چهار سال از چوبۀ دار فرود آوردند و سوزاندند. 
ولید بن یزید روزی از مصحف شریف فال می‌گرفت. این آیه آمد. 
و خاب کل جَبَارٍ نی" 
و نومید شد هر سرکش حی‌ناپذیر. 


پس مصحف را هدف تیر فرار داد و تیری انداخت تا قرآن پاره پاره شد و آن را 


مخاطب قرار داد و گفت: 
7 19 بر ۳7 و ی ابص 9 
اتوعد کل بار عنیل نها انا ذلک بار عنید 
رذا لاقت ریک يوم حشر قل یله مَرَقّنى الولید 


ایا هر سرکش حن‌نابذیر را بیم می‌دهی. پس آن منم سرکش حق‌ناپذیر: چون پروردگارت 
را روز محشر ملاقات کردی» به خدا بگو ولید مرا پاره کرد. 


یک روز دیگر ولید شراب می‌خورد جرعه‌ای بر مصحف ریخت و این ابیات را 
سود 

1 1 ره مه 4 ]9 2 مه 2 
اتوعدنې الحسات و لست ادری احق ما تقول من الجسشاب 
ی چ 4 کل له س شوایس 
تلعب بابرنه اين بلاوشضی انا و لا کستاب 
آیا مرا به حساب بیم می‌دهی و نمی دانم آپا آنچه تو از حساب می‌گویی حق است. پس به 
خدا بگو: طعام مرا باز دارد و به خدا بگو: شراب مرا باز دارد. 


۱ بحارالنوار | ج ۱۱ / ص ۲۳۴. 
۲ ابراهیم | ۰۱۵ 


۵ / ۱۱۲ بر امام سجاد اا چه گذشت؟ 


هاشمی مردم را بازی داد. بدون وحیی که او را آمده باشد و بدون ار 9 


ولید در حوض مشروب شنا می‌کرد و می‌گفت: من از مشروب خوردن با لیوان و 
بطری سیر نمی‌شوم. برایم حوض شراب بگذارید. 
یکی دیگر از اعمال ننگین او این بود که شبی در اثر کثرت شرابخواری با کنیزی 
همخوابه شده بود و سحرگاهان که موقع نماز جماعت بود عمامة خود را به سرکنیز 
نهاد و عبايش را به دوش او انداخت و دستور داد که صورت خود را بپوشاند و به 
جای او به محراب رفته و نماز جماعت بخواند. 
کنیز آلوده با همان حالت مستی و جنابت اطاعت امر نمود و به مسجد رفت و 
برای آن مردم بدبخت نماز خواند و چون هوا تاریک بود کسی متوجّه قضیّه نشد» 
ولی پس از قتل ولید این راز آشکار شد. 
در تاریخ الخمیس است که «او برای این امّت از فرعون برای قومش سخت‌تر 
بود». 
سید مرتضی در امالی گفته است: 
ولید مشهور به الحاد و متظاهر به عناد بود. در کنار گذاشتن و به یک 
سو نهادن دین از احدی نمی‌هراسید و از کسی ترسی نداشت. بر این 
انديشه بود تا بر بالای بیت‌الله الحرام قبّه‌ای بنا نهد و در انجا شراب 
بیاشامد و بر طواف مردم مسلط باشد. 
بنّای مجوسی را بالای کعبه فرستاد که به اندازه‌گیری مواضع ارکان 
قبه بپردازد که هنوز شب نشده بود خبر قتل ولید رسید. 
ولید در جمادی‌الأخر سال ۱۲۶ به سزای اعمالش رسید و او را کشتند.۱ 
#$ عا.. ‏ 


١‏ تبصرة العوام. 
٣با‏ اینکه زندگی بعضی از این ظالمان به دور امام باقرثل و امام صاد قط بود به خاطر آشنا شدن با 
جو حکومتی زمان ناگزیر در اینجا ذکر شد. 


دربار بنی‌امیه محل تجمع بردگان زیبا Ba/4‏ 


دربار بنی‌امیه محل تجمع بردگان زیبا 

یکی از ارقام بزرگ سنوء استفاده‌های خلفا و فرمانروایان فاسد و خیانتکار از 
بیت‌المال مسلمانان خرید و تهیهُ کنیزان و غلامان فراوان بوده است که غالباً آنها را 
برای مقاصد شوم شهوانی و حیوانی خود فراهم می‌کردند. 

در آغاز پیدایش اسلام» یکی از سرمایه‌های مهم سرمایه‌داران و فثودالهاء بردگان 
بودند و از اين راه سودهای کلانی نصیب آدم فروشان قدرتمند می‌گشت. 

اسلام در آغاز ظهور خود که با ضعف عدّه و عَذّه مواجه بود؛ اگر بنا می‌شد 
تحریم معاملات بردگان را دفعتاً اعلام دارد» باعث می‌شد سرمایه‌داران برای دفاع 
از منافع خود عکس العمل شدیدی نشان داده و با تمام نیرو و امکانات خود برای 
درهم کوبیدن اسلام جوان بکوشند. 

از این رو اسلام از یک تاکتیک مخصوص برای آزادی بردگان استفاده کرد که در 
کتب مربوطه محفوظ است. و باید گفت اسلام ذاتاً با مسأله بردگی مخالف است 
منتها در اجرای قانون تحریم و الفاء آن خشونت بکار نبرده است. 

همیشه سیل کنیزان و غلامان مطلوب به دربار خلفا سرازیر بود و می‌توان گفت: 
بزرگترین اجتماع بردگان را می‌بایست در دربار خلفا و اشراف جستجو کرد نه در 
بازار برده‌فروشان. 

خلفای عیاش و ستمگر برای تکمیل مجالس بزم و سرور و ارضاء تمایلات 
نفسانی خود کنیزکان ماه روی خوش پیکر را به هر فیمتی که بود خریداری می‌کردند 
و بازرگانان برده‌فروش هم فرصت را غنیمت شمرده و از این راه سودهای کلانی به 
دست می‌آوردند. 

سعید برادر «سلیمان بن عبدالملک» کنيزک زیبارویی را بنام «زلفا» به یک میلیون 
درهم خریداری کرد. 

یزید بن عبدالملک خلیفة اموی «سلامه» کنيزک آوازه‌خان را به مبلغ ۲۰ هزار 


دینار حریداری کرده بود. 


۱/3 بر امام سجّاد ا چه گذشت؟ 


اولین خلیفه‌ای که خواجه‌ای در حرمسرای خود نگاه فاشست: یزید بن معاویه 
بود و خواجه‌ای بنام فتح خدمتگزار مخصوص او در حرمسرا بود. 


ستاد فقهاء درباری 

در آن زمان که فرمانروایان و حاکمان ستمگر بنی‌امیه در خوشگذرانی و 
ولخرجی در بیت‌المال مسلمانان می‌پرداختند اکثر تود؛ مردم در فقر و فاقه و فشار 
اقتصادی بسر می‌بردند. 

تود مردم دل‌مرده و ناتوان در برابر کارهای نامطلوب و ستمگریهای حاکمان و 
فرمانروایان عکس العملی نداشتند و همواره آلت دست آنها بودند و در جهت منافع 
ظالمان زندگی می‌کردند و هیچ از انکار مترقی قرآن و اهل بیت 84 اطلاعی 
اشتند. 

البته برای تخدیر افکار آنها عوامل گوناگونی بکار رفته بود که از همه مهمتر 
خیانت دانشمندان خودفروخته بود که فروغ آگاهی و حرکت را در آنها خاموش 
کرده بودند. 

خلفا با عنوان مقدس «جانشین پیغمبره برای خود یک مقام بلند روحانی و 
معنوی کاذب ایجاد کرده بودند و بدینوسیله شدیداً مردم را فریب می‌دادند. و بدان 
وسیله در زیر چتر پیشوایی و جانشینی پیامبر و رهبری» آنچه منکرات و قوانین ضد 
اسلامی بود به اجرا درم ی آوردند. و ستاد فقها و علمای درباری هم روی تمام 
جنایات آنها برچسب شرعی و قانونی می‌زدند و ملت هم در یک حالت بهت و 
سرگردانی گمان می‌کردند آنچه صورت می‌گیرد شرعی و به صلاح امت است. 


ددع 


برخورد امام سجاد عا با اتحراف‌ها 

در چنین وضع و اوضاعی. ائمة معصومین 2 با وجود توطثه‌هایی که دشمنان 
انجام می‌دادند تا آنان را از مسئولیت خود در نگاهداری و مصون نگاه داشتن اسلام 
و قرآن دور نگاه دارند و از فرو افتادن مردم در ورطُ انحراف و جدا شدن مردم از 
مبادی و معیارها و ارزشهای اسلامی انگیزه‌های فراوانی داشتند. اما ائمهٌ ما هر 
وقت انحراف شدت می‌یافت و مردم در خطر فرو افتادن در ورطه نابودی بودند به 
مردم هشدار می‌دادند. 

امام سادا در آن دور بحرانی که امکان اجرا و پیاده کردن قوانین قرآنی 
توسط آن حضرت وجود نداشت؛ به وسیلۀ پیامهای خود که به شیعیان بیان 
می‌فرمودند سعی داشتند مسلمانان را به وظایف خود آشنا سازند: در یکی از این 
سفارشات؛ آن حضرت مردم را به هوشیاری دعوت فرمودند که مبادا در این دنیا 
غافل باشید و عاقبت امر خودتان را به وسیله انجام دادن منکرات و اعمال زشت. 
تباه سازید. سپس حضرت برای بیشتر اثر کردن و هوشیار نمودن مسلمانان مسألة 
عمومی بودن مرگ را ذ کر نموده‌اند و مسایل بعد از مرگ را که ارتباط با این دنیا دارد 
مطرح کرده و دربارةٌ سوالات شب اول قبر فرموده‌اند: 


۱۱۹/۵ 


بر امام سجاد طا چه گذشت؟ 


ألا ود أل ما يسألانك عن ربك الّذى كنت تعبده» و عن نبيك الذي 
أرسل إليك» و عن دينك الّذى كنت تدين به» و عن كتابك الّذى كنت 
تتلوه» و عن |مامك الّذى كنت تتولاه» و عن عمرك بما أفنيت» و عن 
مالك من أين اكتسبته و فيما أنفقته. 


بدان اولین چیزی که در قبر از تو سوّال می‌کنند از رب توء که او را عبادت و بندگی 
می‌کردی و بعد سؤال از پیغمبرت که به سوی تو فرستاده شده که آیا به پیام او عمل 
کرده‌ای؛ و از دین و روش زندگیت. که آیا به آن پایبند بوده‌ای» و از کتابی که آن را 
می‌خوانده‌ای. و از امام رف که‌:ولایت او را تبول کرده بودی و از عمرت که در چه 
گذراندی» و از مالت که از کجا آوردی و در کجا صرف کردی. از همة اينها سوال 


قود 


امام سجاد ا به تعبیری این پیام مهم را به گونه‌ای خاص به همه مسلمانان 
می‌فرستند که قدری دربار؛ هر یک از مسایل مهم فوق مطالعه و بررسی کنند که آنها 
رهبری چه کسی را پذیرفته‌اند؟ چه قانونی را وسیلة زندگی خود ساخته‌اند؟ وسیلة 
امرار معاش خود را چگونه قرار داده‌اند؟ 

امام سجاد طا در قسمت دیگری از این پیام می‌فرمایند: 


ای مردم بپرهیزید از آنچه خدای شماء آن را برحذار داشته» از آنچه 
خداوند با ستمکاران کرده و در امان نباشید از اینکه به شما هم نازل 
کند آنچه را که بر مردم ستمکار تهدید کرده است. 


سپس حضرت آیات عذاب را بیان نموده و فرموده‌اند: 


نیست بدانید که برای مشرکان نه ترازوتی در کار است و نه نامه 
اعمالی. همانا آنها بی‌حساب و گروه گروه وارد جهنم می‌شوند. 
نما تتصب الموازین و تنشر الدوادین لأهل الاسلام 


اند که بان تب سزات ی با شون ان اعمال بیان زان می پاش 


ف اتی ین ۴. 


برخورد امام سجاد طا با انحراف‌ها ۸/۷" 


سپس حضرت؛ مردم را امر فرموده‌اند که زهد ورزیده وفریب دنیا را نخورده و 
دست به کارهای ناشایست نزده و با ظالمین و ستمکاران همکاری نکنند. امام 
سجاد ا تکیه به دنیا راء مساوی با تکیه بر ظالمان دانسته‌اند : 

و لا ترکنو الى الدُنیا فان الله قال لمحهد تق: «و لا ز کتوّاالی لین 
ظَلَمُوا قَمسکَم الا“ 
ِ دنیا ټکیه نکنید زیرا خداوند به حضرت محمد 96 فرموده: تکیه نکنید به آنها که 
ستمکارند که آتش خواهید گرفت. اگر با ستمکاران همکاری کنید و آنها را تکیه‌گاه خود 
قرار دهید زندگی شما مبدل به آتش جهنم خواهد شد. و با انواع و اقسام مشکلات مواجه 
خواهید شد که دیگر هیچگونه خوشی و خرّمی در زندگی خود مشاهده نخواهید کرد. 
آن حضرت در کلام دیگری مومنان را هشدار داده‌اند که فریب 
حکومت ستمگران را نخورند و بر انجام وظایف الهی خود پایبند 
باشند. آنگاه فرمودند: ۱ 
خداوند توطنة ستمکاران و ظالمان و تجاوز حسودان و سخت‌گیری و 
فشار حکومت غارتگران را از ما و شما کفایت کند. ای مومنان» میادا 
طاغوتها و پیروانشان که دنبال دنیا هستند شما را از حق برگردانند. 
آنها فریب خوردة دنیایند و به کالای پوسیده می‌مانند که نشخوارش 
کنند و به زودی نابود گردد. شبما باید از آنچه خداوند دربارۀ شما امر 
فرموده از آن اطاعت کنید و از آنچه شما را نهی کرده زهد ورزید. و به 
آنچه که در این دنیاست اعتماد نکنید. 

از آنجایی که دور حضرت مصادف با انجام گرفتن وقایع گوناگون سیاسی و 
وقوع قیامها و حرکتهای گوناگون بود (که مأ در اين کتاب به آن اشاره کرده‌ایم) امام 
سجاد طا در این مورد می‌فرمایند: 


این دگرگونی‌ها و انقلابها و... همه دلیل روشنی است بر بی‌اعتمادی بر 


۱-هود / ۰۱۱۵ 


و / ۱۱۸ 


بر امام سجاد ا چه گذشت؟ 


دنیا و بر ظالمان. راستی که دنیا شخص گمنام حقیر را بلند آوازه 
می‌کند و شرافتمند را پائین می‌آورد و مردمانی را به دوزخ می‌کشاند. 
پس در همین مسأله برای شخص بصیر و دانا. ماية عبرت و تفکر است. 
راستی این همه پیشامدها که هر روز و هر شب بر شما رخ می‌دهد از 
شدت فتنه‌ها و بدعتهای تازه و روشهای خلاف حق و ناگواریهای زمان 
و ترس از قدرتمندان و وسوسة شیطان, دلها را از کار خیر متوقف 
می‌کند و از معرفت حق (امام زمان) باز می‌دارد. مگر اندکی از آنانکه 
خداوند آنها را حفظ می‌کند. هر کسی به خوبی زیر و رو شدن ایام و 
دگرگونی‌ها و وقوع فتنه‌ها را نمی‌فهمد. مگر کسی که خداوند او را حفظ 
کند و به راه درست رود و باز هم با «زهد» بر این موضوع یاری جوید و 
هميشه تفکر کند و از وقوع حوادث عبرت گیرد و از خوشی دو روزۀ 


دنیا کناره گیرد و از لذاتش خود را نگه دارد و در نعمت با دوام آخرت 


روی کند و زندگی با قوم ظالم را دشمن دارد. در این صورت به دنیا با 
دیدۀ روشن و دید تیز بنگرد و فتنه‌های جدید و بدعتهای گمراه کننده 
را و جور حاکمان ستمکار را خوب درک کند. شما از دورانهای گذشته و 
وقوع فتنه‌ها در آن پند گیرید و خود را وارد فتنه‌های جدید نکنید از 
کسانی که اهل بدعت و ستم و فساد در زین هستند دوری جوئید و به 
اطاعت کسی که اطاعتش واجب است درآنید. 

علم و ایمان به خداوند همراه با اطاعت او می‌باشد. هر که خدا را 
بشناسد از او دترسد. پس ترسش او را به کار وا دارد... 

شما اطاعت خدا و اطاعت هر که را خدا واجب کرده بر همه چیز مقدم 
بدارید و کارهانی که به شما پیشنهاد می‌شود از فرمانبرداری ظالمان و 
فریفته‌شدن به دنیاء بر امر و اطاعت صاحب امر خود. مقدم ندارید و 
بدانید شما بنده‌های خدا هستید و ما هم با شما هستیم. ... خداوند با 
فرستادن رسولان و اوصیاء رسولان, بر خلق و مردم حجت را تمام 
کرده است. پس تقوای الهی را پیشۀ خود سازید و به اطاعت امام خود 
درآئید.. 


حوزة درس امام سجاد لا ۸ 


بپرهیزید از همنشینی با نافرمانان. و کمک کردن به ظالمان, از 
فتنه‌های آنان برحذر باشید و از آستان آنها دوری کنید. بدانید هر که با 
اولیاء خدا مخالفت کند و به جز دين خداء دين دیگری را بپذیرد و در 
برایر فرمان ولی خدا خودسری کند. در آتشی عظیم که شعله‌ور باشد 


بیفتد و در آن آتش بسوزد(٩‏ 


موضع دیگر امام ساد در رابطة با فعل و کار مردم» این بود که آن حضرت 
احساس گناهکاری را در مردم به وجود بیاورد. آن حضرت کوشید تا احساس گناه را 
شعله‌ور سازد و لذا به گروهی انبوه از مردم کوفه فرمودند: 
«ای مردم شما را به خداء آیا می‌دانید که به پدرم نامه نوشتید و با او 
نیرنگ باختید؟ از دل و جان با او پیمان بستید و میثاق و بیعت نمودید. 
اما او را کشتید؟ دستتان بریده باد... وقتی رسول الله924 به شما 
بگوید خاندان مرا کشتید و حرمت مرا شکستید. پس, شما از امت من 
نیستید؟ آنگاه با چه چشمی به او خواهید نگریست.» 


حوزۂ درس امام سجاد ھا 

امام سجادلْا مؤسس مدرسة بزرگ اسلامی بود» خانه و مسجد مدرسة آن 
حضرت بود و دانشجویان در آنجا پیرامون وی جمع می شدند. 

در ابتدا فقط چند نفر به خدمت امام سجاد ا می‌رسیدند و کسب فیض 
می‌کردند. سعید بن جبیر سعید بن مسیب محمد بن جبیر بن معطم؛ یحبی بن 
امالطویل, ابوخالد کابلی. 

شیخ طوسی تعداد همه اصحابی را که در کنار امام سجادل بودند یکصد و 
هفتاد و سه نفر ذکر کرده است ۳ 


۱ تحف العقول / ص ۰۲۵۸ 
۲ رجال / طوسی / ص ۸۱ 


/ ۱۲۰ بر امام سجاد ا چه گذشت؟ 


او می‌گوید: از جمله ارادتمندان و بزرگانی که در کنار آن حضرت بودند می توان 
از : جابر بن عبداللّه انضاری و عامر بن وائله و سعید بن مسیب و سعید بن جبیر و 
محمد بن جبیر بن مطعم و ابوخالد کابلی و قاسم بن عوف و اسماعیل بن عبدالله و 
ابزاهیم و جسن رادان تمد سیه و حبیب بن ایی ثابت و ابویحیی اسدی و 
ابوحازم اعرج و سلمة بن دینار مدنی و ابوحمزة ثمالی و فرات بن احنف و جابر بن 
محمد و ايوب بن حسن و علی بن رافع و ابر محمد قرشی و ضحاک بن مراحم 
خراسانی و کاووس بن کیسان و حمید بن موسی و ابان بن تغلب وابوالفضل سریر 
بن حکیم و قیس بن رمانه و عبدالله برقی و فرزدق شاعرو... نام برد. اینها قسمتی از 
شاگردان امام سجاد ا هستند. 

صحيفة سجادية امام سجاد یا زبور آل محمد اوت خود نهح‌البلاغة دیگری 
است که البته با بیان خاص خود که بشر امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیازمند 
است. امام سجادلق که با خدای خود به راز و نیاز پرداخته‌اند در گوشه‌ای از آن 
دعاها مشکلات زندگی مردم و راه حل نجات مردم از مشکلات را در قالب‌های 
دعا با خدای خویش مطرح ساخته‌اند. که البته باید مسلمانان بیشتر از این کتاب 
تفربشفک شرانک 

همچنین اژ امام سجادلیًْ نامه و رساله‌هایی بافیمانده است که در کتب مربوطه 
ذکر شده است"" که می‌توان به عنوان نمونه به رسالهٌ حقوق آن حضرت اشاره 
نمود. امام سجاد لا در این رساله اسا حقوقی که بر انسان تعلق می‌گیرد 
اشاره نموده که می توان به عنوان نمونه از حقوقی که خدا بر ایشان دارد و حقوفی که 
خود انسان و زبان و گوش و چشم و پا و دست نماز و روزه و حج و زیردستان و 
همسر و مادر و پدر و فرزند و برادر و همسایه و همسفر و کوچکتر و بزرگتر و... دارند 
اشاره نمود. 


۱-به کتب من لایحضره الفقیه از مرحوم صدوق و همچنین خصال شبخ صدوق و کتاب تَحَف العقول» 


مراجعه شود. 


فرزدق امام سجاد طا را معرفی می‌کند ۱ 8۸ 


امام سجاد طا می‌دانستند که تا وقتی از طرف مردمی آگاه پشتیبانی نشوند تنها 
در دست گرفتن قدرت برای تحقق بخشیدن به عمل دگرگون‌سازی اجتماع کافی 
نیست. مردم باید به اهداف آن حضرت آگاه باشند و به نظرات آن حضرت در 
حکومت ایمان داشته باشند. و در راه حمایت از آن حرکت کنند و در برابر تندبادها 
با استواری و قدرت بایستند. 
آن حضرت از داشتن چنین مردمی محروم بود و به علت نداشتن چنین مردمی 
که با آگاهی و اخلاص از او پشتیبانی کنند شکایت می فرمود: 
امام سجادطٍ این واقعیت را در تحلیلی جالب و دقیق برای ما بیان می‌کند و 
می‌فرمایند. ۱ 
«پروردگاراء در پیشامدهای ناگوار روزکار به ناتوانی خویش 
نگریستم و درماندگی خود را از جهت یاری طلبیدن از مردم در برایر 
کسانی که قصد جنگ با من را داشتند دیدم و به تنهائی خود در برابر 
بسیاری از کسانی که با من دشمنی داشتند. نظر کردم.» 


فرزدق, امام سجاد ا را معرفی می‌کند 

هشام بن عبدالملک در خلافت ولید به زیارت خانة خدا رفت. طواف به جای 
آورد. و چون آهنگ استلام حجر کرد به علت زیادی و انبوهی جمعیت توفیق 
ات 

پس منبری برای او گذاشتند و وی بر آن بنشست. دراین بین امام سجادٍا وارد 
خانۀ خدا شد. عبایی و ردایی داشت. نیکو صورت‌ترین و خوشبوترین و خاشعترین 
مردم بود و در پیشانیش پینۀ اثر سجود به چشم می‌خورد. طواف به جای آورد و 
چون برای استلام به موضع حجر رسید به خاطر اجلال و احترام و بزرگداشت آن 
حضرت. مردم از آن محل دور شدند و برای امام سجادطًة راه باز کردند. 


هشام که شاهد و ناظر بر ورود و رفتار مردم نسبت به آن حضرت بود سخت 


۵ ۱۳۲۲ بر امام سجّاد ًا چه گذشت؟ 


عصبانی شد. در آن هنگام مردی از شامیان گفت: ای هشام! این کیست که این چنین 
مورد اکرام مردم قرارگرفته است؟ هشام برای آنکه اطرافیانش که اکثراً از مردم شام 
بودند به آن حضرت رغبت حاصل نشود گفت: من او را نمی‌شناسم. 
فرزدق که آنجا حضور داشت گفت: امّا من می‌شناسم. مرد شامی گفت: ای 
فرزدق گفت: 
هدّا الذی تغرف البطخاء وان و ابیت يَغرئة و الجل و الْحَرم 
عدا ابن حير عاو اللوكلهم هذا الكُقى الشقی الطامرالملم 
(ذا رنه فریش فال یلها إلى مكارم ذا يهي الكَرَم 
۶ م و2 2 ۰ و م و 2۶ و و و و و ۵ ۶ وه و2 و 
ین مغشر حبهم دن و بُعْضهم و رهم منجی و متصم 
ان مد أل اشتی کانوا یمهم آو فبل من خیر آفل الأزض قیل هم 
این آن کس است که بطحاء موضع قدمش را می‌شناسد. بیت و حل و حرم او را می‌شناسند این 
فرزند بهترین هم بندگان خداست. این پرهیزگار نظیف پاک و سیّد قوم است. 
چون قریش وی را بنگرد گویند؛ فريش گوید: کرم به مکرمتها و بزرگواریهای این منتهی شود. 
از روی حیا دیده فرو ببندد و از مهابت وی دیده‌ها فرو بسته شود. با وی سخن نگویند مگر آنگاه 


که تبشّم بر لب داشته باشد. 
از گروهی است که دوستی ایشان دین و بعضی ایشان کفر و نزدیکی به ايشان موضع نجات و 
مکان اعتصام است. 


هرگاه اهل پرهیزکاری و تقوی را بشمارند این گروه پیشوایان ایشان‌اند یا اگر گفته شود چه کسان 

بهترین اهل زمین‌اند؟ گویند ایشانند. 
هشام غضب کرد و فرمان داد تا فرزدق را در «عشفان» بین مکه و مدینه زندانی 
ساختند. این خبر به امام سجاد چ رسید و دوازده هزار درهم برای فرزدق فرستاد و 


عذر خواست که بیشتر مقدور نبو و (۱) 


۱-مناقب علی بن ابیطالب هيا | ص ۳۹۳. 


عبادت امام سجاد لا 5/۳۳ 


فرزدق آن مال را رد کرد و پیفام داد که من برای صله مدح شما را نگفتم بلکه به 
جهت خدا و رسول اوو مدح شما را گفتم. امام سجاد ا دوباره آن مال را برای او 
فرستاد و فرمود: ای فرزدق این را قبول کن» فرزدق هم قبول نمود. و در بعضی 
تواریخ است که زندانی شدن فرزدق طولانی شد به طوری که هشام او را به فتل 
تهدید کرد فرزدق از امام سجاد ا خواهش دعاکرد. امام سجاده به او دعا کرد تا 
آنکه خداوند فرزدق را از زندان آزاد نمود. 

بعد از مدتی که فرزدق خدمت حضرت رسیده بود و صحبت از وضع فرزدق 
پیش آمده بود فرزدق گفت: هشام همه حقوق مرا قطع کرده است. امام سجاد لا 
فرمود: عطای تو چه مقدار بود» فرزدق عرض کرد فلان مقدان آنگاه امام سجاد لا 
به انداز؛ حقوق چهل سال به او عنایت کرد و به او فرمود: اگر می‌دانستم تو به بیشتر 
از این محتاج می‌شوی به تو عطا می‌کردم. (در تاریخ است که بعد از چهل سال 
فرزدق وفات کرد). 


عیادت امام سجاد ا 

روزی امام باقر بر امام سجادلیا وارد شد در حالی که امام سجاد ا مشغول 
عبادت بودند. امام باقر آن حضرت را از عبادت و بندگی به پایه‌ای دید که هیچ 
پارسایی بدان مقام نرسیده» تا جایی که رنگ صورت مبارکش از بی‌خوابی زرد شده 
و دیدگانش از زیادتی گریه ورم نموده و دماغ و پیشانیش پینه بسته و پاهایش از قیام 
برای نماز متورم شده بود. 

حضرت باقر سپس در این مورد می‌فرمایند: هنگامی که این حال را در پدر 
بزرگوارم مشاهده کردم نتوانستم ازگریه خودداری نمایم. پس از اندک اندیشه‌ای به 
جانب من توجه کرده و فرمودند: بخشی از صحیفه‌هایی که عبادت حضرت 
علی 39 در آن نوشته شده بیاورم چون آنها را به حضورش تقدیم کردم پس از آنکه 
مقداری از آن را فرائت کرد و عبادات خود را در برابر آنها ناچیز دید دلتنگ شدند و 


۵ / ۱۲۶ بر امام سچاد ا چه گذشت؟ 


صحیفه را به زمین گذاردند و فرمودند: چه کسی می تواند پا به پای علی ا 
عبادت کند (۱) 


سکوت از نظر امام سجاد و 

از امام سجاد قا دربارةٌ سخن و سکوت سئوال شد و اینکه کدام یک بر دیگری 
برتری و مزیت دارد؟ حضرت در پاسخ فرمود: برای هر یک از این دو آفتهایی است 
اگر از آفت سالم و مصون باشند کلام افضل و برتر از سکوت است. 

از علت برتری کلام سئوال شد؟ حضرت فرمود: 

برای اینکه خداوند هیچ یک از پیامبران و اولیاء را به سکوت مبعوث نفرمود» 
بلکه مأموریت داشتند با مردم سخن بگویند و با بیان خود آنان را به راه صلاح و 
رستگاری دعوت نمایند. همچنین هیچ کس با سکوت مستحق بهشت نمی‌شوده 
مصون نمی‌ماند. نیل به رحمت و ولایت الهی و محفوظ ماندن از عذاب او بر اثر 
کلام است. من هرگز ماه را عدیل و نظیر خورشید قرار نمی‌دهم. سپس حضرت 
فرمود: شما خود فضل سکوت را با کلام توصیف می نمایید و هرگز فضل کلام را با 
سکوت توصیف نمی‌کنید °" 


سفارشهای امام سجاد ا 
روزی امام سجاد ا گدایی را دیدند که می‌گریست حضرت فرمود: 


اگر دنیا در کف این مرد بود و از دستش می‌افتاد. نمی‌بایست کریه 
(۳) 
کند. 


۱-ارشاد / شیخ مفید / ص ۴۹۶. 
۲ سفينة البحار (کلم) ۰۴۹۳ 
۳کشف الغمه اج ۲ / ص ۱۰۶. 


سفارشهای امام سجاد ا ۰ 9/۱۲۵ 


امام سجاد ا فرمود: 
آنکه امر به معروف و نهی از منکر را ترک می‌کند. همچون کسی است 
که کتاب خدا را به پشت افکند مگر اینکه از روی تقیّه باشد. گفتند: تقيّه 
او چگونه است؟ 

امام سجاد ا فرمود: 
اینکه از ستمکاری سرکش بترسد که از حد درگذراند و يا به او ستمی 
رساند(۱) 

امام سجاد ا به فرزند خود امام محمّد باقرطا چنین وصیّت فرمود: 
با پنج کس دوستی مکن و سخن مگو و همسفر مباش. 
۱-فاسق. چه او ترا به لقمه‌ای با کمتر از لقمه‌ای می‌فروشد. 
۲-یخیل. که بدانچه از مال او سخت نیازمندی از تو مضایقت می‌کند. 
۳-دروغگو که دور را به تو نزدیک و نزدیک را از تو دور می‌سازد. 
4-احمق, چه او می‌خواهد به تو سود رساند اما زیان می‌رساند. 
۵-کسی که قطع رحم کند. چه او را در سه جای کتاب خدا لعنت شده 
یافتم(۲ 

سفیان بن عینیه از زهری روایت می‌کند که شبی سرد و بارانی امام سجادلْ را 

دیدم آرد و هیزم بر پشت داشت و می‌رفت عرض کردم: 
ای پسر رسول خدا این چیست؟ 
امام ا فرمودند: سفری در پیش دارم و توشه آن را آماده کرده‌ام تا در جای امنی 
بگذارم. 
زهری گفت: غلام من آن را برای تو بیاورد؟ 
امام سجاد طا فرمود: نه! 


۱-طبقات / ابن سعد اج ۵ / ص ۱۵۸. 
۲ کشف الغمه اج ۲ / ص ۸۱ 


۱۳۹/۵ بر امام سجّادللا چه گذشت؟ 


زهری گفت: خودم آن را بردارم؟ 

امام سجادط يا فرمود: نه! چیزی که در سفر بکار من آید چرا خود برندارم! 

زهری می‌گوید: پس از چند روزی از او پرسیدم؟ سفری که در پیش داشتی چه 
شد؟ 

حضرت فرمود: چنانکه می‌پنداشتی نیست. آن سفر؛ سفر مرگ است و من برای 
آن خود را آماده می‌کنم» آمادگی برای مردن» دوری از حرام و بخشش و کار نیک 
(۱۷ 

در مدینه چندین خانوار بودند که معاش آنان می‌رسید و نمی‌دانستند از 
کجاست. چون امام سجاد طا به جوار پروردگار رفت آن کمک‌ها بریده شد. 

آن حضرت شب هنگام انبان‌هایشان را بر پشت خود برمی داشت و به خانة 
مستمندان می‌رفت و می‌فرمود: صدفه پنهانی آتش غضب پروردگار را خاموش 
می‌کند. برداشتن این انبانها بر پشت او اثر نهاده بود و چون به جوار پروردگار رفت به 
هنگام شست و شوی آن حضرت آن نشانه‌ها را بر پشت او دیدند. 

چون مستمندی نزد او می‌آمد برمی‌خاست و حاجت او را روا می‌کرد و 
می‌فرمود: صدقه پیش از آنکه به دست خواهنده برسد به دست خدا می‌رسد. 

ابورحمزه ثمالی حدمت امام زین العابد ین ا رسید و سخن از گرانی نرخها کرد 
که چقدر اجناس گران شده است. در این هنگام امام سجاد ا فرمود: مرا با این 
حرفها کاری نیست. رزق بر خداست گران شود یا ارزان گردد. 

هر وفت روزه می‌گرفت گوسفندی می‌کشت. هنگام عصر سر دیگ می‌رفتند و 
می‌فرمودند: این ظرف را برای فلان خانه و این ظرف را برای فلان خانه ببرید. 
سپس خود با نان و خرما افطار می‌کردند. 


۱-علل الشرایع / ص ۲۳۱. 


اخلاق امام سجاد ا 8/۷ 


اخلاق امام سجاد ھا 

روزی امام سجاد ا به مردمی گذشت که از او بد می‌گفتند» حضرت به آنها 
یڑ اا امت کیب دا زین زد و اکر رن ریک دا از شا 
بگذرد. 

روزی مردی درکوچه امام ساد را دید و به او دشنام داد. خادمان اماما بر 
آن مرد حمله بردند. 

امام سجاد ا فرمودند: او را رها کنید. سپس به او فرمود: آنچه از ما بر تو 
پوشیده مانده بیشتر از آن است که می‌دانی» آیا حاجتی داری؟ آن مرد شرمنده شد 
و امام گلیمی را که بر دوش داشت به او داد و فرمود: هزار درهم به او بدهند. آن مرد 
از کار خود پشیمان شد و گفت: گواهی می‌دهم که تو فرزند و 9 

هنگام ورود اسراء به شام ابراهیم فرزند طلحه که در آن هنگام در شام به سر 
می‌برد به دیدن کاروان رفت. 

چون امام سجاد هة را دید از او پرسید: 

غلی بن العا سعالا چه کسی پیروز است؟ 

در این سخن اشارتی به نبرد جمل است که بین حضرت میرم و طلحه و زبیر 
درگرفت و طلحه پدر ابراهیم در آن نبرد کشته شد. امام سجادلة پاسخ فرمود: «اگر 
می خواهی بدانی چه کسی پیروز است. هنگام نماز اذان و اقامه بگوه(۲ 

در همین شام مردی روبروی امام سجادل ایستاد و گفت: سپاس خدایی را که 
شما راکشت و نابود ساخت و مردم را از شرّتان آسوده کرد و امیرالممنین بزید را بر 
شما پیروز گردانید. 

امام سجاد ا خاموش ماند تا مرد شامی آنچه در دل داشت بیرون ربخت. آنگاه 


۱کشف الغمه اج ۲ اص ۸۱ 
۲-امالی / شیخ طوسی /ج ۲ / ص ۲۹۰. 


mB‏ / ۱۲۸ بر امام سچادط چه گذشت؟ 


امام سجاد طا از او پرسید: 
ای مرد شامی آیا قرآن خوانده‌ای؟ 
مرد شامی گفت: آری. 
امام سجادل فرمود: این آیه را خوانده‌ای؟ 
ول لا سکم علبه آجرا لا الوذه فى اقرب 
بگو بر رسالت مزدی از شما نمی‌خواهم مگر دوستی نزدیکان من. 
مرد شامی گفت: آری. 
امام سجاد ا فرمود: و اين آیه را : 
«و آت الب 4 
و حق خویشاوندان را بده. 
مرد شامی گفت: آری. 
امام سجاد طا فرمود: واین آیه را : 
نا ريد له یدوب نكم الزجش أل ابیت و بطهرکم 
تطهی رای( 
همانا خدا می‌ خواهد پلیدی را از شما اهل بیت ببرد و شما را پاک سازد پاک ساختنی. 
ای شیخ این آیه‌ها در حق ما نازل شده. ماییم» ذوی ارب ماییم اهل بیت 
پاکیزه از آلایش. 
آن مرد دانست آنچه که دربار؛ این اسیران شنیده درست نیست. آنان خارجی 
نیستند بلکه فرزندان پیغمبرند و از آنچه گفته بود پشیمان شده و گفت: 


خدایا من از بغضی که از اینان در دل داشتم به تو توبه می‌کنم. من از دشمنان 


۱-شوری ۰۲۲ 
۲ اسراء / ۰۲۶ 
۳ احزاب ۳۳ . 


اخلاق امام سجاد طا ۹ 5۸ 


محمد و آل محمد بیزارم ۱۱ 

سرزمین شام از وقتی که به تصرف مسلمانان درآمد. فرمانروایی چون خالد پسر 
ولید و معاویه پسر ابوسفیان را بخود دید. مردم این سرزمین نه صحبت پیغمبر را 
دریافته بودند و نه از قوانین قرآن و اسلام بهره‌ای برده بودند: در نتبجه مردم شام 
کردار معاویه پسر ابوسفیان را سنت مسلمانی می پنداشتند و چون صدها سال رژیم 
امیراتوران روم بر آنان خاکم ببود. سیرت حکومتهای سفیانیان را عادلتر از 
حکوامت‌های پیشین می د یدند" 

یعقوبی می‌نویسد: از امام باقر پرسیدند. چرا پدرت فرزندان بسیار نداشت. 

حضرت فرمود: تعجب می‌کنم که من چگونه متولد شدم. پدرم در شبانه روز 
هزار رکعت نماز می‌خواند. 

خادم حضرت می‌گوید: نه در شب برای او رختخوابی گستردم و نه در روز برای 
او سفره‌ای نهادم. 

روزی جابر به دیدن حضرت سجادلبُ آمد و عرض کرد: 

ای فرزند رسول خدا! نمی‌دانی خدا بهشت را برای شما و دوستداران شما و 
دوزخ را برای دشمنان شما آفریده است؟ این چه رنجی است که بر خود هموار 
می‌کنی؟ و خود را اینچنین به سختی می‌افکنی؟ امام سجادل فرمودند: ای یار 
رسول خداََ9 نمی‌دانی که پروردگار گنامان رسول خدا را بخشید با این همه او 
کوشش خود را در عبادت از دست نداد و چندان خدا را عبادت کرد که سافهای او 
ورم کرد. گفتند تو چنین می‌کنی و خداگناهان پیشین و واپسین تو را بخشیده است» 
پیغمبر 9 فرمودند: آیا بندۀ سپاسگزاری نباشم؟ 

جابر چون دید نمی‌تواند با چنین سخنانی امام سجاد ا را از رنج عبادت باز 
دارد گفت: فرزند پیغمبر خود را هلاک مکن! تو از خاندانی هستی که مردم به وسیلۀ 


۱ مقتل خوارزمی اج ۲ص ۶۱ 
۲ برای شناخت بیشتر روحیه مردم شام به کتاب «بر امیرموّمنان على اا چه گذشت» مراجعه شود. 


۱۳۰/9 بر امام سجّاد ا چه گذشت؟ 


آنها بلا را از خود دور می‌سازند و از خدا رحمت می‌طلبند؟ امام سجادلل فرمود: 


من به راه پدرانم می‌روم.( 


شهادت امام سجاد غا 

امام زین‌العابدین شا در اوّل سال ٩۵‏ به علت سمی که به دستور ولید با سعایت 
برادرش هشام به آن حضرت دادند به شهادت رسیدند و آن حضرت را در بقیع دفن 
نمودند. آن حضرت سی و پنج سال پس از شهادت پدرش زندگی نمود و شیعیان را 
امامت نمود. 

امام صادق ا فرمود: عمر امام سجادلُ پنجاه و هفت سال بود» و وفات آن 
حضرت در سال نود و پنج واقع شد. و بعد از امام حسین ا سی و پنج سال زندگی 
نمود. 

امام سجاد ا در هنگام وفات خویش» همهٌ فرزندان خود را جمع نمود و از 
ميان همه فرزندان خود. محمد بن على را وصی خود فرار داد. و او را «بافره 


نامید و بقیۀ.فرزندان :خویش را به اطاعت از او فرمان داد. ۰ 


۱ امالی | شیخ طوسی /ج ۲ اص ۲۵۰. 


امام باقر علم را می‌شکافد 
قطب راوندی روایت کرده است که از امام سجاد ا پرسیدند که امام بعد از تو 
کیست؟ حضرت فرمود: امام بعد از من محمد باقرشة است که علم را می‌شکافد 
امامت امام محمد باقر بعد از شهادت امام سجاد ظا در سال ۹۵ آغاز شد.و 
تا سال ۱۱۴ ادامه داشت. که مجموع دوران امامت آن حضرت ۱٩‏ سال بود. 
امام باقر از طرف مادر حسنی بود چون مادرش ام عبدالله دختر امام 
حسن 8 بود که راستگوترین و نیکوترین و باگذشت‌ترین زنان به شمار می‌زفت.(٩‏ 
روزی حضرت صادق لا نام مادر امام باقرلا را بردند و فرمودند: آن بانو چنان 


شخصیت راستگو و درست‌کرداری بود که در میان فرزندان امام حسن 1 همانند او 
پیدا نمی‌شود. 
$ ده 


۱-مناقب اج ۳ ۳۳۸. 


۱۳۳/۵ بر امام باقرلا چه گذشت؟ 


دانشگاه امام باقر 1۶ 
امام باقر در یک دور؛ بسیار حساس از دوران تاریخی به سر می‌بردند. آن 
حضرت هسته کوچکی را :که امام شجاد ا اداه وت ست وعبری کرو قزار 
داد و به گسترش و توسعة آن پرداخت به صورتی که یکی از بزرگترین دانشگاهها را 
اسن نمودند. 
گرچه از لحاظ عددی» شاگردان امام باقر اء مانند زمان امام صادق ا زیاد 
نبودند» اما در همان زمان در تمام مراکز حجاز و عراق شاگردان برجستة آن حضرت 
پراکنده بودند. شاگردان برجستة امام باقر عناصر لازم را برای رشد آیند؛ مکتب 
تشیعم به صورت نظامی نیرومند و مستحکم به پیش می بردند لذا دور؛ امام باق رها 
از حساس‌ترین دوره‌های امامت امامان شیعه است وقتی وضعیت آن دوره را 
بررسی می‌کنیم می‌بینیم واقعاً مردم جستجوگر حقیقتجو متحیّر» و مضطرب بودند 
و نمی دانستند در مسایل دینی و قرآنی به چه کسانی مراجعه کنند؟ به طوری که 
«کشی» حدیث خیلی مهمی را در این مورد روایت می‌کند و می‌گوید: 
قبل از امامت امام محمد باقر ا شیعیان علم حلال و حرام راء بجز آنچه 
از دیگر مردم آموخته بودند. چیز دیگری نمی‌دانستند تا اینکه زمان 
امام باقر اا فرا رسید و وی امام شد. او دانش را به آنها آموخته و علم 
را شکافت و شیعیان شروع به تعلیم کسانی کردند که قبلا از آنها یاد 
می‌گرفتند.! 
امام باقر احیاگر اسلام بود. از آنجایی که بعد از رحلت پیامبر اکرم 92 و به 
حکومت رسیدن ابوبکر و عمر و عثمان و کارهایی که کردند» احادیث نبوی را آتش 
زدند و مردم را از اهل بیت و قرآن دور ساختند و سپس مشکلاتی را که برای مولا 
امیرمومنان على و سپس امام حسن 1 و به شهادت رساندن امام حسین لو و 


۱-رجال کشی / ص ۲۸۹ 


دانشگاه امام باقر اا 2/۳۳ 


امامت امام زین‌العابدین ا در همه این دوره‌ها که اکثر ظالمان و ستمگران 
حکومت‌ها را در دست داشتند و اهل بیت عصمت و طهارت لا که منیع و 
سرچشمۂ علم الهی بودند عملا از صحنة سیاست و مرکزیت علمی و دینی مردم به 
دور بودند. کم‌کم داشت این مسئله به یک فاجعة بزرگ تبدیل می‌شد. مردم مسلمان 
و شیعه فراوان بودند اما از احکام اسلام و قرآن خبری نداشتند و فقهاء و علماء 
رسمی خلافت بدون اطلاع از دين و قرآن فتوا می‌دادند و مردم را به گمراهی و 
هلاکت می‌انداختند. 

امام باقرلا خود را وقف مکتب و رونق بخشیدن به حرکت علمی در جهت 
رشد و تعالی مکتب تشیّم نمود به طوری که در مبان تمام افراد جهان به عنوان 
عالمترین» متبخرترین و فاضل‌ترین مردم زمان خود شناخته شد. به طوری که 
بسیاری از دانش‌دوستان و علما؛ آوازة فضل و دانش او را شنیده و به سوی آن 
حضرت جذب شدند. 

امام باقرلا در عصر خود در مورد همه علوم. مرجع یگانه جهان اسلام بود و 
علمای عصر او در برابر وجود مقدسش فروتنی می‌نمودند. حوز؛ُ درس او برای 
صدها دانشمند و محدث که تربیت کرده بود پایگاهی بود. جابر جعفی می‌گوید: 
«ابوجعفر هفتاد هزار حدیث برای من روایت کرد». محمد بن مسلم می‌گوید: «هر 
مسئله که در نظرم دشوار می‌نمود از ابوجعفر ا می‌پرسیدم تا جایی که سی هزار 
حدیث از او سوال کردم 

در روایت حبابة‌الوالبیه آمده است که در مکه مردی را ديدم که بین «باب» و 
«حجر» بر بلندی ایستاده بود... مردم پیرامون وی جمع شده بودند و در مشکلات 
خود از او نظر می‌خواستند و جواب سوالهای مشکل خود را از او می خواستند و او 
را رها نکردند تا در هزار مسأله جواب همه را داد... جمعی گفتند این کیست؟ 


۱-. مراة الجنان. 


:۱۳ بر امام باقرلا چه گذشت؟ 


جواب شنیدند که او امام محمد باقر بن علی بن حسین بن علی بن ابیطالب 8# 
اسخه 

در تسم حج» از عراق و اران و دیگر شهرها هزاران مسلمان از او جواب 
سوالهای خود را می‌خواستند و از هر باب از معارف اسلام از آن حضرت 
می پرسیدند و این امر دلیل آن بود که او در دل توده‌های مردم جای داشت. 


خلفای همزمان با امام باقر 
خلفای جور بنی‌امیه که مصادف با امامت امام باقر بودند عبارتند از: 
۱-ولید بن عبدالملک 
۲-سلیمان بن عبدالملک 
۳ عمر بن عبدالعزیز 
۴یزید بن عبدالملک 
۵ هشام بن عبدالملک 


ولید در مدینه 

اولین حاکم جور زمان امام باقر ولید بن عبدالملک است. ولید بن عبدالملک 
در شوال سال ۸۶ زمام آمور رابه دست گرفت و در نیمه جمادی‌الاخری سال ٩۶‏ به 
درک واصل شد. ولید بن عبدالملک دستور داده بود مسجد مدینه را گسترش داده و 
آن را بازسازی کنند لذا برای افتتاح مسجد. ولید بن عبدالملک از دمشق پایتخت 
خود به سوی مدینه حرکت کرد» او با تشریفات خاصی مسافرت می‌کرد و در 
پیشاپیش او چند دسته از کارکنان دربار خلیفه در حرکت بودند که مبادا وسایل 
راحتی «ولید» کم باشد» در آن موقع استاندار مدینه. «عمر بن عبدالعزیزه بود. او 
پنجاه فرسنگ به استقبال ولید آمد. ولید وارد مدینه شد و اطلاع دادند که دو روز 


بعد» بارعام است و مردم و بزرگان شهر بايد به دیدن ولید بروند. 


ولید در مدینه ۱۳۹۵" 


امام محمد باقر به درخواست و خواهش عمر بن عبدالعزیز که در آن موقع 
استاندار مدینه بود با دیدار ولید موافقت کردند. 

روز بعد امام باقر به دیدن ولید رفتند وفتی حضرت وارد گردید ولید 
پرخاست و امام باقر را روبروی خود نشانید. یمنی در جایی که از حیث صدر 
بودن مساوی با محل جلوس خود ولید بود. در آن روز بین امام باقر و ولید 
صحبتی غیر از احوالپرسی و صحبتهای متعارف حرف دیگری بین آنها رد و بدل 
نشد ولید برای اينکه چیزی بگوید از وضع محصول کشاورزی مدینه پرسید و چون 
در آن سال بارانهایی به موقع باریده بود امام محمد باقر همانگونه پاسخ 
فرمودند. 

ولید از املاک امام پرسید و خواست بداند که چقدر ملک دارد؟ اماما 
فرمودند: فقط دارای مزرعه‌ای است که محصولاتش فقط تکافوی نان خانواده‌اش را 
می‌کند و چیزی از آن باقی نمی‌ماند که بتوان آن را فروخت. ولید گفت: اگر مایل 
باشید من در هر نقطه که بخواهی چه در مدینه» چه در جاهای دیگر املاک وسیع به 
تو خواهم داد که از آن تو باشد. لکن امام لا قبول نفرمودند و پس از آن از یکدیگر 
خحداحافظی کردند. ۱ 

مسافرت ولید بن عبدالملک به مدینه بیشتر برای دیدن مسجد آن شهر بود؛ در 
آن روز ولید با همراهان خود و عمر بن عبدالعزیز راه مسجد را در پیش گرفتند. امام 
باقر در آن روز مثل روزهای دیگر غير از جمعه» در مسجد مشغول درس دادن 
بودند. و امام صادق ا هم در محضر درس پدر حضور داشت. 

ولید بعد از ورود به مسجد از وسعت آن ابراز رضایت نمود و آنگاه وارد شبستان 
مسجد شد که جلسة درس امام باقر برقرار بود. امام باقر در آن روز «جغرافیا» 
درس می‌دادند و ولید که اطلاع از آن علم نداشت با دقت سخنان امام باقر را 
می‌شنید و نتوانست از حیرت خوداری کند و از امام32 پرسید این چه علمی است 
که تدریس می‌کنی؟ امام باقر فرمود: علم جغرافیا و هیئت می‌باشد. ولید پرسید 


/۱۳3۹ بر امام باقر ی چه گذزشت؟ 


این علم راجع به چه بحث می‌نماید؟ امام باقر فرمود: راجع به وضع زمین و 


دوری حاکمان اموی از حجاج 

سلیمان بن عبدالملک پس از برادرش زمام امور را به دست گرفت و روز جمعه 
دهم ماه صفر سال ٩٩‏ به درک واصل شد. 

او در آغاز زمامداری خود نرمش نشان داد و درهای زندانهای عراق راگشود و 
افراد بی‌گناه را آزاد کرد. ۱ 

بر اثر ظلم و جنایات فراوان حجاج در دوران حکومت خود مردم سراسر 
مملکت از او ناخشنود بودند و کینه او را در دل داشتند. حاکمان نیرنگ‌باز اموی که 
این مسئله را متوجه شدند لباس ميش بر تن کرده و خود را درکنار مردم قرار داده و 
از کارهای حجاج تبری و دوری می‌جستند. 

در یکی از روزهای جمعه خالد بن عبدالله قسری تا که ول اف 
حجاج را فراوان ستود. پس از چند روزی نامه سلیمان بن عبدالملک به او رسید که 
حجاج را دشنام داده بود. خالد جمعة دیگر به منبر رفت و گفت: 

ابلیس در زمر فرشتگان قرار داشت و چنان طاعت خود را نشان می داد که 
فرشتگان او را از خود برتر می‌دانستند. اما خدا درون پلید او را می‌دانست. چون 
خواست او را رسوا سازد به او فرمود تا آدم را سجده کند و با این فرمان آنچه از 
ابلیس بر فرشتگان پوشیده بود آشکار شد. 

حجاج نیز تا اطاعت امیرالمژمنین را نشان می‌داد ما برای او فضلی قایل بودیم» 
اما خداوند امیرالمومنین را بر درون زشت او آگاه نمود و او را بر دست وی رسوا 
ساخت. ای مردم! حجاج را لعن کنید. خدا او را لعنت کند ٩‏ 


۱ عقد الفرید اج ۵ / ص ۲۶۷. 


عمر بن عبدالعزیز به حکومت می‌رسد ۱ 2/۷ 


شیر نبود. خون بدوش 

اسامة بن زید که از جانب «سلیمان بن عبدالملک» استتاندار «مصر» بود. 
مالیاتهای جمع آوری شده را شخصاً به دمشق آورد و به «سلیمان» تسلیم نمود و 
گفت: یا امیرالمومنین من از کشوری آمده‌ام که مردم آن دچار فقر و پریشانی بسیار 
هستند. اگر اجازه دهی درگرفتن مالیاتها به مردم ارفاق کنیم و از آنها مالیات کمتری 
اي ۱ ره بو 


برسند تا بدینوسیله در سالهای بعد مالیاتهای بیشتر: ی از آنها دریافت کنم. «سلیمان» 
گفت: خدا مرت دهد. پستان را بدوش تا شیر داشت و وقتی شیر نداشت خون 
بدوش. 

عمر بن عیدالعزیز به حکومت می‌رسد 


بعد از سلیمان» عمر بن عبدالعزیز در سال ٩٩‏ به قدرت رسید مدت حکومت او 
سه سال بود که در رجب سال ۱۰۱ مرد و قدرت به دست يزيد بن عبدالملک رسید. 

آنقدر کثافت کاری بنی‌امیه زیاد و بی‌حد بود که مردم روی کارآمدن عمر بن 
عبدالعزیز را رحمت و راحتی برای خویش می دانستند. 

موقعی که «عمر بن عبدالعزیز» به حکومت رسید» اھا 0 رن و با 
منظور عرض تبریک و تهنیت به حضور وی آمدند. از آن جمله هیأتی بود از حجازء 
در آن هیأت نوجوان نابالغی بود که در مجلس عمر بن عبدالعزیز بپا خاست تا سخن 
بگوید عمرگفت: آنکس که سنش از تو بیشتر است حرف بزند زیرا او به سخن گفتن 
شایسته‌تر است. نوجوان گفت: ای خلیفة مسلمین اگر میزان شایستگی سن بیشتر 
باشد در مجلس شما کسانی هستند که برای خلافت شایسته‌ترند. 

عمر بن عبدالعزیز از سخن نوجوان به شگفت آمد او را تایید کرد و اجازه داد 
سخن بگوید. نوجوان گفت: از کشور دوری به اینجا آمده‌ايم آمدن ما نه برای طمع 


۱۳/۸/۵ بر امام باقر طا چه گذشت؟ 


است نه به علت ترس طمع نداریم و... 

عمر بن عبدالعزيزگفت: ای پسر مرا موعظه کن نوجوان گفت: ای امیرگروهی بر 
ثر حلم خداوند مغرور شدند و گروهی به مدح و تمجید مردم» تو از کسانی مباش 
که حلم الهی یا تحسین مردم از آنها موجب غرورشان گردیده و دچار لغزش 
یذ افد 

نوفل بن ابی فرات می‌گفت: من نزد عمر بن عبدالعزیز بودم مردی نام یزید را با 
لقب امیرالمؤمنین برد «عمر» به او گفت: او را امیرالمؤمنین می‌خوانی؟!! و دستور 
داد بيست تازیانه به او زذند ٩‏ 
افکار یزید بن عبدالملک 

پس از عمر بن عبدالعزیزء یزید بن عبدالملک حکومت را بدست گرفت. او در 

دوران حکومتش کاری جز عیاشی و خوشگذرانی نداشت. در زمان بزید بن 
عبدالملک ساز و آواز جای خود را بازکرده بود و به قدری به موسیقی علاقه داشت 
که خوانندگان را از شهرهای دوردست به دمشق دعوت می‌کردند که جریان 
هوسبازی او معروف است.(۲ 

یزید بن عبدالملک روزی مشغول مدح ابی‌لهب بود. ی ابی‌لهب کافر 
بوده و پیغمیر خدا را مورد آزار قرار داده است. گفت: می‌دانم ولی چون آواز خوبی 
داشته من از او خوشم آمده تعریفش کردم! 

E E 


نفس المهموم | شیخ عباس قمی. 
دز ڪي ۰۹ ۰ همین کتاب به آن اشاره کرده‌ایم. 


بخش دوازدهم 


هشام به حکومت می‌رسد 

هشام پس از مرگ برادرش یزید بن عبدالملک بر مسند حکومت نشست. 

در نزدیک شام محلی را به نام «رصافه» با باغها و تالارها درست کرده بود و به 
عنوان محل ییلاقی شخصی از آن استفاده می‌کرد. 

رصافه شهری ییلاقی در نزدیکی فرات و پایتخت ییلاقی هشام بود. هشام در 
این شهر مرد و در همانجا دفن شند. 

او فرزند عبدالملک دهمین خلیفه از دودمان اميه است که در سال ۱۰۵ به 
حکومت! رسید و مدت حکومت وی قریب ۲۰ سال به طول انجامید و روز 
چهارشنبه ٩‏ روز مانده به آخر ربیع‌الاول در سال ۱۳۵ به درک واصل شد. 

یعقوبی مورخ بزرگ دربار؛ هشام می‌گوید: 

هشام باسیاست‌ترین رجال بنی‌امیه بود او مردی بخیل و حسود و تندخو و 
فسی‌القلب و بی‌رحم و زبان‌دراز بود. 

مسعودی می‌نویسد: هشام. از جملۀ سیاستمداران معروف بنی‌امیه است. او 
یکی از سه سیاستمدار معروف بنی‌امیه بود که عبارتند از معاویه و عبدالملک و 


۱1۰/9 بر امام باقر اا چه گذشت؟ 


هشام و به مشام» درهای سیاست تخته شد.(۱ 

بعد از قریب بیست سال حکرمت و ظلم. مرگ هشام این خليفة ظالم اموی 
آنقدر برای مردم مسرت‌آمیز بود که ملت از شنیدن این خبر به رقص و پایکوبی 
پرداختند. 

مردم شام بعد از مرگ هشام. استقبال شایانی از ولید برادرزادُ هشام و رقیب 
فرزند هشام به عمل آوردند. و امید داشتند بلکه ولید. آنان را از مظالم دستگاه 
هشام نجات بخشد اما افسوس که مردم در اشتباهی دور بودند. 


سوّال هشام از امام باقر با 

زهری می‌گوید: یک سال هشام بن عبدالملک به فصد حج عازم حجاز شد. بعد 
از مراسم حج؛ هشام وارد مسجدالحرام شد در حالی که داخل مسجد بود «سالم» 
که دستیار هشام بود گفت: این «محمد بن علی» است. 

هشام گفت: یعنی همان شخصی که اهل عراق فریفته و خواهان او هستند. 

سالم گفت: آری. 

هشام گفت: به نزد وی برو و بگو هشام امیرالممنین سوال می‌کند که فردای 
قیامت تا وقتی که به حساب آنها رسیدگی شود مردمان چه خواهند خورد و چه 
خواهند آشامید؟ 

امام باقرلی فرمود: خداوند مردم را بر زمینی که تمیز و پاکیزه باشد و در او 
رودخانه‌های گوناگون باشد محشور می‌کند و مردم ا زآنها خواهند خورد و آشامید تا 
به حساب آنها رسیدگی شود. 

چون هشام جواب را شنید گفت: اللّه اکبر برو و بگو در آن روز با آن همه 
گرفتاری و بیچارگی باز مردم به فکر خوراک و آشامیدن خواهند بود؟ 


۱-مروج الذهب اج ۳ اص ۰۱۲۳ 


2715۲ ۸۳ ۸ ۸۳۸ ۸ ۵ ۸۵۵ ۳۸۳۸ CTT 


امام بافر ا فرمود: اهل جهنم با اینکه در آتش هستند و معدب می‌باشند باز 
می‌گویند أفيصُواأ میا مين الْماءِ أو ما ررکم ال( اهل جهنم به اهل بهشت 
می‌گویند که برای ما از آب بهشت به مقدار رفع تشنگی بدهید یا انواع غذاهایی که 
خداوند به شما روزی داده است. دراینجا هشام ساکت شد. 


احضار امام باقرلا در شام 
امام صادق لا می‌فرماید: 
یک سال هشام بن عبدالملک برای حج به مکه آمد در همان سال امام باقرطة و 
فرمودند: 
حمد می‌کنم خدای بزرگ را که حضرت محمد را به مقام نبؤت 
مبعوث نمود و ما اهلبیت را به وسیلة او امتیاز بخشید. ما برگزیدگان 
خدا در مبان مردم و برجستگان و جانشینان خدا هستیم. سعادتمند 
کسی است که از ما پیروی کند و شقی و بدیخت کسی است که مخالف و 
دشمن ما باشد. 
تا اینکه آنها به شام و ما به مدینه رفتیم. در اين هنگام هشام پیکی از شام به مدینه 
فرستاد و به فرماندار مدینه دستور داد پدرم و مرا به شام بفرستد. فرماندار مدینه هم 
ما را به شام فرستاد. بعد از ورود به شام هشام تا سه روز اجازة ورود نداد و در روز 
چهارم بر او وارد شدیم. وقتی وارد قصرش شدیم و به جایگاه هشام رسیدیم هشام 
روی تخت نشسته بود و سران سپاه و رجال درباری همه سر تا پا غرق در سلاح در 
دو طرف ایستاده بودند. در جلو هدفی را گذاشته بودند و بزرگان بنی اميه مشغول 


۱ اعراف | ۰۵۰ 


و / ۲ ۱۶ 1 بر امام باقرطل چه گذشت؟ 


شدیم. هشام گفت! ابا محمد با بزرگان خویشاوند خود تیراندازی کن. 

امام باقرل فرمود: من پیر شدهام و موفع تیراندازی من گذشته است.مرا معاف 
بدار. ۱ 

هشام گفت: به حق خدایی که ما را به دین خود و به پیامبرش امتیاز بخشیده 
امکان ندارد. حتماً باید تیراندازی کنی و در این هنگام هشام به یکی از شخصیتهای 
بنی‌امیه اشاره نمود و گفت: کمانت را به امام باقرطا بده. امام باقر طا کمان را از او 
گرفت و یک تیر در چله کمان نهاد و وسط هدف را نشانه گرفت. آن چنان حضرت 
تیر انداخت که تیر در نقطۀ وسط هدف جای گرفت. سپس تیر دوم را پرتاب کردند. 
تیربه وسط تیر اول قرارگرفته و آن را شکافت تا به آهن سر تیر رسید. امام بافرثا تُه 
تیر بدنبال هم به هدف زدند که هرکدام تیر قبلی را می‌شکافت و در یکدیگر داخل 
می‌شد. 

در اين هنگام هشام چنان به اضطراب افتاد که نمی‌توانست خود را نگه دارد. 
سپس گفت: خوب تبرانداختی» تو بهترین تیرانداز عرب و عجم هستی! چگونه 
می‌گفتی که پیر شده‌ام؟ در این هنگام هشام سر به زیر انداخت و شروع به فکرکردن 
کرد در حالی که امام بافر لو و امام صادق ا در مقابلش ایستاده بودند. 

امام صادق لیا می‌فرماید: پس از مدتی که ایستادیم» پدرم خشمگین شد و هر 
وقت خشمگین می‌شد به آسمان نگاه می‌کردند نگاه خشمآلودی که آتار ات در 
چهره‌اش آشکارا دیده می‌شد در این هنگام هشام که متوجه جریان شد. صدا زد نزد 
من بیا محمد! پدرم بالای تخت رفت من نیز از پی ایشان رفتم همینکه به نزدیک او 
رسید هشام از جای خود حرکت نموده او را در بغل گرفت و طرف راست خود 
نشانید و مرا نیز در بغل گرفته طرف راست پدرم نشانید. سپس هشام رو به امام 
باقر نموده و گفت: یا محمد! تا وقتی کسی مانند شما در میان قریش باشد 
سیادت بر عرب و عجم دارند احسن! از کجا این تیراندازی را آموخته‌ای؟ چقدر 


وفت صرف آموختن آن نموده‌ای؟ 


احضار امام باقرلا در شام ۳ 8 


امام باق ره فرمود: ای هشام می‌دانی که اهل مدینه تیراندازی می‌کنند من نیز در 
کودکی تیراندازی کرده‌ام ولی بعد ترک کردم. چون امیرالمومنین از من خواست باز 
یادی از آن روزها کردم. هشام گفت: از وقتی که خود را شناختم چنین تیراندازی 
ندیده‌ام. گمان نکنم کسی در روی زمین بتواند چنین تیراندازی کند. آیا فرزند شما 
جعفر می تواند همینطور تیراندازی کند؟ 

امام باقر شا فرمود: ما از اجداد خود کمال و تمام امتیازاتی که در این آیه نازل 
نموده به ارث برده‌ایم: 


و ات رو واد لاتم رکفت وة م 


الاسلام دینام(۱) 
امروز دین شما را کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و اکنون راض شدم که اسلام 
دین شما باشد. 


ما جهان را به ارث برده‌ايم و جهان هیچگاه خالی از حجتی که قدرت بر انجام 
امور شگفت‌انگیز داشته باشد خالی نیست و آن قدرت به غیر از ما خانواده» به 
خانوادة دیگری داده نشده است. 

حضرت صادق ا فرمود: در اینجا هشام چشم راست او برگشت و صورتش 
قرمز شد. این برگشتن چشم و قرمزی صورت علامت خشم او بود» هشام قدری سر 
به زیر انداخت سپس سر بلند نمود و گفت: مگر من و شما هر دو از فرزندان 
عبدمناف نیستیم؟ مگر ما هر دو دارای یک نژاد نیستیم؟ 

امام باق رل فرمود: چرا ما نیز از همان نژادیم. ولی خداوند از خزانۀ غيب خود 
به ما امتیازهایی داده که به هیچکس نداده است. 

هشام گفت: مگر خداوند محمد اة را از نژاد عبدمناف برای همۀ مردم سیاه و 
سفید و قرمز نفرستاده است. از کجا شما به ارث» مقامی را بردید که به دیگری داده 


نشك. پیامبر برای همه مردم فرستاده شد. این آیه قرآن نیز می‌فرماید: 


۱ مائده / ۳ 


۱:19 بر امام باقر طا چه گذشت؟ 


۳ لله میرا اث السموات و الاض ۱ 
میراث آسمان و زمین از خداست. 
ازکجا به شما این علم رسید با اینکه بعد از پیامبر اسلام» دیگر پیامبری نیست و 
شما هم پیامبر نیستید؟ 
امام باقر فرمود: از فرمودۀ خدای بزرگ به پیامبر خود در این آیه: 
لا تُحَرک به لسانک لتفجل پم( 
زبان خود را مگشا که عجله کنی. 
پیامبری که نباید برای دیگران زبان باز کند خداوند به او امر و دستزر می دهد که 
به ما اين امتیاز را بدهد و دیگران محروم باشند. به همین جهت پیامبر اکرم ا تنها 
با علی به گفتگوی سرّی پرداخت و خداوند این آیه را نازل نمود. 
و ما۳۱ 
«حفظ می‌کند آن اسرار را گوش شنوا.» 
پیامبر اکرم و در میان اصحاب خود فرمود: از خداوند درخواست کردم که آن 
گوش گوش علی باشد. به همین جهت علی بن ابیطالب صلوات الّه عليه در کوفه 
گفت: پیامبر برای من هزار در از علم گشود که از هر در هزار در دیگر باز می‌شد. 
پیامبر اکرم لو امتیازاتی از خزانة اسرار خود به علی داد همانطور که شما به 
محبوبترین شخص در نزد خود امتیازی می‌دهید. آنچنان که خدا پیامبر را سمتاز 
گردانید. پیامبر اکرم 3 نیز علی را به برادری خود امتیاز بخشید. لذا آن نیرو و 
قدرت از راه ارث به ما رسید بدون اينکه حتی ساير بستگان ما شریک باشند. 
هشام گفت: علی ادعای علم غیب می‌کرد با اینکه خداوند هیچکس را بر غیب 
مطلع نکرده است. او از کجا چنین ادعایی می‌کرد. امام باقرطلا فرمود: خداوند 


۱ حدید / ۱۰. 
۲ قیامت / ۰۱۶ 
۳حاقه / 1۲. 


امام باقرلثلً و عالم مسیحی ۵ 5 


بزرگ نوشته‌ای برای پیامبر اکرم لو فرستاد که در آن تمام اسرار گذشته و آینده تا 
روز قیامت در آن بود. چنانکه این آیه شاهد است. 
م ۱۱272 ]وه رل ۶ رگ , ۳ ۰ ۰ 
«و دنا علیک الکثاب تبیانا لكل شیء و هُدی و رخمَه و بضری 
مین( 
«ما برای تو کتابی را فرستادیم که تفصیل هر چیز در آن است و هدایت و رحمت و 
بشارت برای موّمئین است.» 


خداوند به پیامبرش وحی کرد که تمام اسرار را با علی در میان بگذارد و على 
بعد از او قرآن را جمع کند» و سل و کفن و سایر کارهای دفن او را علی به انجام 
برساند؛ پیامبر اکرم بو فرمود: حرام است بر خانواده و اصحابم که نگاه به عورت 
من کنند مگر برادرم علی» او از من است و من از او هستم» سود من از او و سود او از 
من و زیان او و من همینطور است. او پرداخت‌کننده قرض من و انجام دهندة 
تعهدّات من است. پیامبر اکرم َو به اصحاب خود فرمود: علی بن ابیطالب بر 
تأویل قرآن جنگ خواهد کرد همانطوری که من در تنزیل آن جنگ نمودم. هیچکس 
جز علی وارد بر تمام تأویل قرآن نبود. به همین جهت پیامبر اکرم 6ا فرمود: 
بهترین داور شما علی است. و عمربن خطاب گفت: ولو لا علی لهلک عمر» (اگر علی 
نبود عمر هلاک می‌شد) عجب اینجاست که عمر قبول دارد و دیگران انکار می‌کنند. 

دراین هنگام هشام سر به زیر انداخت و سپس سر برداشته وگفت: حاجت خود 
را بخواه» حضرت فرمود: زن و بچه‌ام را با آمدن خود به وحشت انداختم. هشام 
گفت: خداوند وحشت آنها را با برگشتن شما از بین می‌برد همین امروز حرکت کن. 


امام باقر و عالم مسیحی 
امام صادق طا فرماید: آنگاه پدرم او را در بغل گرفت. من نیز کار پدرم را کردم و 
با هم حرکت کردیم و از کاخ هشام بیرون شدیم. جلو کاخ هشام میدانی بود که در 


۸٩ / نحل‎ -۱ 


۱13۹/3 بر امام باقر لیا چه گذشت؟ 


آخر میدان عدة زیادی روی زمین نشسته بودند. پدرم پرسید اینها کیستند؟ دربانان 
گفتند: ایتها کشیش و راهبهای نصاری هستند. آن شخص دانشمند آنها است که در 
هر سال یک روز می‌نشیند و مسایل ایشان را جواب می‌دهد. 

امام صادق ا می‌فرماید: در این هنگام پدرم سر خود را در جامه پیچید» منهم 
همان کار راکردم و در میان آنها رفتیم و در یک گوشه نشستیم. این جریان را به هشام 
گزارش کردند. او چند نفر از افراد خود را فرستاد تا جریان زاگزارش کنند. چند نفر از 
مسلمانان نیز اطراف ما راگرفتند. ۱ 

الم نصاری پیش آمد ابروهایش را با پارچه‌ای بسته بود که روی چشمش را 
نگیرد. تمام رهبانان و کشیشها از جای خود حرکت کرده وبر او سلام کردند و او را در 
صدر مجلس نشاندند. مردم گردش را گرفتند. من و پدرم امام باقر در میان آنها 
بودیم. عالم نصاری چشم به اطراف انداخت و نگاهی به امام باقرلا انداخت و 
گفت: تو از ما هستی يا از امت پیامبر اسلام؟ 

امام باقرلا فرمود: از امت پیامبر اسلام. 

عالم نصاری پرسید: از دانشمندان آنها هستی یا از نادانان؟ 

امام بافرلیُا فرمود: از نادانان نیستم. 

در این وقت آثار اضطراب و ناراحتی زیاد در چهر؛ُ عالم نصاری مشاهده شد. 
سپس گفت: از تو چند سئوال می‌کنم. 


سوالات عالم مسیحی از امام باقر ۱ 

امام باقر فرمود: هر چه می خواهی بپرس. 

عالم نصاری پرسید: چطور شما ادعا می‌کنید که اهل بهشت غذا و آب 
می‌خورند ولی ادرار و مدفوع ندارند. چه دلیلی بر این ادعا دارید که بتوان آن را 
قبول کرد؟ 

امام باقر فرمود: دلیل آن بچه‌ای است که در رحم مادر است. غذا می‌خورد 


ولی فضله ندارد. 

در اینجا دانشمند مسیحی خیلی مضطرب شد و گفت: مگر تو نگفتی که از 
دانشمندان نیستم. 

امام باقرلیا فرمود: گفتم من از نادانان نیستم» فرستادگان هشام تمام این سخنان 
را می‌شنيدند. 

عالم مسیحی گفت سئوال دیگری دارم امام باقرلا فرمود: بپرس عالم مسیحی 
پرسید: شما ادعا می‌کنید میوه‌های بهشتی هميشه تر و تازه است و برای تمام اهل 
بوت آماده استه چهه دلیلی بز این عمطلب قاری که کرات کول کو ۱ 

امام باف را فرمود: دلیل بر این مطلب خاک است که هميشه ترو تازه است و نزد 
تمام جهانیان موجود و حاضر است. 

عالم مسیحی ناراحت شده و گفت: مگر تو نگفتی من از دانشمندان نیستم؟ 

امام باقرلا فرمود: من از نادانان نیستم. 

عالم نصاری گفت: سئوال دیگری دارم. 

امام باقرطی فرمود: بپرس. 

عالم نصاری پرسید: کدام ساعت از شبانه روز است که نه از روز حساب می‌شود 
ونه از شب؟ 

امام باقرلا فرمود: آن ساعت بین سپیده دم تا برآمدن خورشید است که بیمار 
در آن وقت سبک می‌شود و شخص خوابیده بیدار می‌گردد و بیهرش به هوش 
می‌آید. 

دراین وقت عالم مسیحی ناله و فریادی کشید و گفت: یک سئوال دیگر دارم که 
به خدا قسم نمی‌توانی جواب آن را بدهی. 

امام باقر فرمود: هر سئوالی داری بپرس ولی بدان که قسم بی‌موردی خوردی 
و باید کناره دهی. 

عالم مسیحی پرسید: بگو کدام دو نفر بودند که در یک روز متولد شدند ودر یک 


۵ ۱:۸۱ بر امام باقر ی چه گذشت؟ 


روز از دنیا رفتند» یکی پنجاه سال عمر کرد و دیگری صد و پنجاه سال عمر کرد. 

امام باقرطل فرمود: آنها عزیز و عزیزه بودند که در یک روز متولد شدند و همینکه 
به سن بیست و پنج سالگی رسیدند. عزیز سوار الاغ خود بود که به روستایی در 
انطا کیه عبورش افتاد» آن روستا ویران شده بود. عزیز با خود گفت: من در شگفتم که 
چگونه خداوند این مرده‌ها را زنده می‌کند. با اینکه عزیز هدایت یافته بود این حرف 
را زد. تا این حرف را زد خداوند بر او خشم گرفت و روح او را قبض کرد و به صورت 
مرده درآمد. عزیز صد سال مرده برد سپس خداوند او را با الاغ و غذا و آبی که 
همراه داشت دو مرتبه مثل اول زنده کرد و به خانة خود برگشت. عزیزه که برادر او 
بود او را نشناخت. عزیز درخواست کرد او را به عنوان مهمان بپذیرد» عزیزه قبول 
کرد و او را وارد منزل نمود. پسران عزیزه و پسران پسرش آمدند با اينکه سن زیادی 
از همه گذشته بود ولی عزیز در آن هنگام جوانی بیست و پنج ساله بود. عزیز 
خاطراتی از برادر خود و برادرزادگان خود نقل می‌کود. آنها نیز گفته‌های عزیز را 
تصدیق نمودند وگفتند: ای جوان تو ازکجا خاطرات سالهای بسیار دوررا می‌دانی ؟ 
عزیزه که پیرمردی صد و بیست و پنج ساله بود گفت: من کسی را ندیده‌ام که از تو 
آگاه‌تر باشد نسبت به ایام جوانی من و برادرم؛ تو از اهل آسمانی یا اهل زمین. 

عزیز گفت: من عزیز برادر تو هستم که خداوند به واسطۀ حرفی که زدم بر من 
خشم گرفت. با اینکه پیامبر بودم صد سال مرا به صورت مرده درآورد. سپس زنده‌ام 
کرد تا یقین همه زياد شود و همه بدانند که خداوند هرکاری را می‌تواند انجام دهد. 
این همان الاغ و غذا و آبی است که در هنگامی که از نزد شما بیرون رفتم به همراه 
خود داشتم. خداوند آنها را به صورت اول برگردانیده است. 

برادر و بچه‌هایش او را شناختند و مسئلة قیامت و زنده شدن برای آنها چیز 
ساده‌ای شد. سپس بیست و پنج سال دیگر با هم زندگی کردند و در یک روز هر دو 
از دنیا رفتند. 


در اینجا دانشمند مسیحی از جای خود حرکت کرد مسیحیان نیز به احترام او 


امام باقر لیا در شام ۹ 5 


حرکت کردند. در بین راه به پیروان خود گفت: از من داناتر را آورده‌اید و در ميان 
خود نشانده‌اید که آبروی مرا ببرد و مرا مفتضح نماید تا مسلمانان بدانند بین آنها 
کسی است که تمام علوم ما را می‌داند و اطلاعاتی دارد که ما نداریم. به خدا قسم 
دیگر با شما سخن نخواهم گفت و بعد از این برای پاسخ سئوالهای شما نخواهم 
نشست. همه متفرق شدند. بعد از رفتن مردم امام باقر به طرف منزلی که در آن 
ساکن بودند رفتند. که از طرف هشام یک نفر با جایزه آمد و گفت هشام دستور داده 
که توقف نکنید همین حالا رهسپار مدینه شوید. زیرا مردم فریفتهُ بحث و مناظرة 
شما با عالم نصاری شده‌اند. 
امام بارا هم به طرف مدینه حرکت کردند. 


امام باقر در شام 

ابی‌بکر حفری می‌گوید: یکبار امام باقر را به شام به نزد هشام بن عبدالملک 
بردند. قبلاً مشام بن عبدالملک به درباریان خود گفته بود» وقتی که من از سرزنشن 
امام باقرطیٌْ دست کشیدم شما شروع به سرزنش کنید. وفتی که امام باقر داخل 
شد با دست اشاره به همه نمود و فرمود: سلام بر همه شماء آنگاه آن حضرت 
نشست. هشام ازاینکه امام باقر طا او را به عنوان خلیفه سلام نکرده و بدون اجازه 
نشسته» بسیار خشمگین شده و گفت: «محمد بن علی» چه شده که پیوسته یکی 
پس از دیگری خروج می‌کنید و اختلاف بوجود می‌آورید و مردم را به پیشوایبی 
خود دعوت می‌کنید. خیال می‌کنید امام هستید با اينکه علم و اطلاعی ندارید. 
هشام از این قبیل حرفها زد و همین که ساکت شد. دیگر درباریان؛ یکی یکی شروع 
به سرزنش نمودن امام کردند. پس از اندک مدتی امام باقر از جای خود حرکت 
نموده و فرمود: شما چه تصور می‌کنید و هدف شما از این کارها چیست؟ 

هدایت همه ملت عرب به وسیلهٌ خانوادة ما انجام گرفت و به وسیله ما کار شما 


۵ ۱0۰ بر امام باقرطلً چه گذشت؟ 


بعد از حکومت ماء دیگر حکومتی نخواهد بود. زیرا ما اهل عاقبت هستیم و 
خداوند می‌فرماید: 
«وَالْعاقة لسن( 


«عاقبت از آن پرهیزکاران اش 


اخطار امام باقر به جایر جعفی 

نعمان بن شبیر می‌گوید: من با جابر بن یزید جعفی در سفر به حجاز همسفر 
بودم وقتی خواستیم تیم به کوفه برگردیم جابر در مدینه خدمت امام باقرلا رسید و با 
او وداع و خداحافظی نمود و به طرف کوفه حرکت کردیم همینکه به «اخیرجه» 
رسیدیم و نماز ظهر را خواندیم مردی بلند قد و گندمگون نامه‌ای را که به همراه 
داشت به جابر داد. جابر آن را بوسید و بر چشم خود گذاشت. نامه از طرف امام 
باقر بود که هنوز جوهر آن خشک نشده بود. جابر از آن مرد پرسید: چه وقت از 
آقایم جدا شدی؟ آن مرد گفت: در همین لحظه از او جدا شدم. جابر پرسید: قبل از 
نماز یا بعد از نماز؟ آن مرد گفت: بعد از نماز. 

او و و یاو ری e‏ 
می‌خواند چهره‌اش بيذ بیشتر درهم می‌شد تا آنکه خواندن نامه تمام شد و آن را در 
جیبش نهاد. از آن لحظه به بعد دیگر جابر خنده نکرد تا اينکه به کوفه رسید یدیم. روز 
بعد از ورود ما به کوفه» به جهت احترام به دیدن جابر رفتم دیدم جابر از منزل 
حارج شده در حالی که چند استخوان به گردن انداخته و سوار یک چوب شده و 
فریاد می‌زند: منصور بن جمهور امیری است غیر مأمور و چند چیز دیگر مثل 
همین کلمات را می‌خواند. 

نگاهی به جاب کردم او نیز نگاهی به من کرد و چیزی نگفت» من شروع به گریه 


۱- اعراف ۰۱۲۷ 
۲-بحار اج ۱ /ص ۰۱۸۵ 
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کردم بعد از مدتی بچه‌ها دور من و جابر جمع شدند و مردم نیز اجتماع نمودند. 
جاپر حرکت کرد تا داخل میدان کوفه شد و بچه‌ها به دنبالش به دور میدان 
می‌دویدند. 

مردم می‌گفتند: جابر دیوانه شده است. به خدا سوگند چند روز بیشتر نگذشت 
که نامه هشام بن عبدالملک به فرماندارکوفه رسید که در آن نوشته بود: مردی به نام 
جابر جعفی در کوفه است. گردن او را بزن و سرش را برای من بفرست. 

فرماندار از اطرافیان خود پرسید: جابر کیست؟ گفتند: مردی دانشمند» فاضل و 
صاحب حدیث است که به حج رفته بود ولی افسوس که اکنون دیوانه شده است او 
دیگر در میان میدان با بچه‌ها روی چوب سوار است و با آنها بازی می‌کند» فرماندار 
به میدان آمد و مشاهده کرد که جابر سوار چوب شده و بازی می‌کند. 

فرماندار گفت: خدا را شکر که مرا از ریختن خون او حفظ کرد. 

مدتی نگذشت که «منصور بن جمهوره وارد کوفه شد و آنچه جابر گفته بود 
انجام پذیرفت. منصور بن جمهور از طرف «یزید بن ولید» فرماندار کوفه شد. او بعد 
از عزل «یوسف بن عمر» به این مقام رسید. یعنی در سال «۱۲۶» دوازده سال پس از 
وفات امام باقر ٩۱.3‏ 


مناظره با عبدالملک 
مردی به عبدالملک مروان گفت: من می‌خواهم با تو مناظره‌ای بکنم به شرط 
اینکه اول به من امان دهی. عبدالملک گفت: تو را امان دادم. آن مرد گفت: بگو ببینم 


این مقامی که در آن قرار گرفته‌ای» پیغمبر اکرم ًة تو را به این منصب تعیین کرده 


عبدالملک گفت: نه. 


۱ بحارالانوار / چ ۱۱. 


۵ ۱۵۲ بر امام باقر ی چه گذشت؟ 


آن مرد پرسید: مردم جمع شدند و تو را انتخاب کردند؟ 


عبدالملک گفت: نه 

مرد پرسید: آیا آنها که با تو بیعت کرده بودند لازم بود وفا نمایند؟ عبدالملک 
گفت: نه. 

آن مرد پرسید: در شوری تو را تعیین نمودند؟ 

عبدالملک گفت: نه 

آن مرد گفت: پس تو به زور بر آنها حکومت می‌کنی و مال و جان آنها را در اختیار 
گرفته‌ای؟ 


عبدالملک گفت: آری همینطور است. 

مرد گفت: پس چرا نام خود را امیرمومنان نهاده‌ای» با اينکه خدا و رسول و 
مسلمانان تو را امیر نکرده‌اند؟ 

عبدالملک گفت: از مملکت من بیرون برو و در غیر این صورت گردن تو را 


یاون ۱99 
اعتراض به سخنرانی عبدالملک 


ابوحمزه ثمالی روایت کرده است که شخصی در مجلس سخنرانی عبدالملک 
مروان در مکه حاضر بود» عبدالملک مشغول سخنرانی بود تا اينکه سخنرانی 
عبدالملک رسید به موعظه کردن در این هنگام آن مرد بلند شد و گفت: بس کن» 
دیگر موعظه کافی است! ای عبدالملک! شما مردم را به تقوا امر می‌کنید ولی 
خودتان عمل نمی‌کنید ومردم را نهی می‌کنید. اما خودتان از حرام خودداری 
نمی‌کنید ما باید مطیع کردار شما باشیم یا مطیع گفتار شما؟! 

اگر بگویید پیرو روش شما باشیم چگونه ممکن است پیرو ستمگران بود» با چه 


۱ بحارالانوار /ج ۱۱ / ص ۲۴۲. 


سعد بن عبدالملک در كنار امام باقر ڭا ۳ 5۸ 


دلیلی ما از تبهکارانی پیروی کنیم که اموال خدا را ثروت خود حساب می‌کنند و 
بندگان او را برد؛ خویش می‌شمارند. اگر می‌گویید اطاعت امر ما راکنید و نصیحت 
ما را پپذیرید آیا ممکن است کسی که خود را نصیحت نمی‌کند یا خویشتن را پند 
نمی‌دهد به دیگری پند دهد و... 

رها کنید حکومت را و دست از قفل و بند آن بردارید» راه را باز کنید تا کسانی که 
آنها را به اطراف جهان آواره کرده‌اید و در بدر بیابانها شده‌اند پیش بيایند. 
و جان و دین خویش نکرده‌ايم تا به روش ستمگران رفتار کنید؟ 

با این همه بدانید که ما منتظر پایان مدت و به آخر رسیدن حکومت شما و تمام 
شدن رنج و محنت خود هستیم» هر کدام از شما که بر سریر حکومت نشیند مدت 
معینی دارد و به ناچار باید پرونده‌اش ورق بخورد در این هنگام یکی از مأموران 
مسلح عبدالملک نزدیک آن مردم آمد او راگرفت و دیگر از او خبری نشد که چه بر 


سرش اوردند. 


سعد بن عبدالملک در کنار امام باقر غا 

ابوحمزة ثمالی روایت کرده است: روزی سعد بن عبدالملک خدمت امام 
باقر رسید. سعد از فرزندان عبدالعزیز بن مروان بود. سعد مانند زنهای 
مصیبت زده اشک می‌ریخت. امام باقر فرمود: چرا گریه می‌کنی؟ سعد عرض 
کرد: چرا گریه نکنم و حال آنکه در قرآن مرا از شجر؛ ملعونه (بنی‌امیه) شمرده‌اند. 

امام باقر طا فرمود: ای سعد! تو از آنها نیستی تو از آنها نیستی تو از جمله افراد 
خاندان بنی‌امیه هستی که از خانواد؛ اولاد پیامبر به شمار می‌روی. مگر نشنیده‌ای 
این آیۀ قرآن را که خداوند از قول ابراهیم نقل می‌کند: 


۱:15 بر امام باقر چه گذشت؟ 


من تبعنی له ینی.» "0 


«هر کس از من پیروی کند او از جملهٌ ما می‌باشد.» 


امام باقر سعد را سعدالخیر نامیده بود.(۲ 


پیشگوئی امام باقر غا دربارهة «محمد بن عبدالله» 
بودم و در کنار آن حضرت به زمزم تکیه داده بودم. ديدم که «محمد بن عبداللّه 
محض» در حال طواف است. امام باقرلیا فرمود: این جوان را می‌شناسی؟ گفتم: 
آری» او «محمد بن عبدالڵّه بن حسن» است. حضرت باقرلا فرمود: او به زودی 
قیام می‌کند و در حال بدی کشته خواهد شد. سپس حضرت فرمود: این حدیث را 
به احدی نقل نکنی که امانت نزد تو سپردم. 

اسلم می‌گوید: اما من نتوانستم امانت را حفظ کنم لذا به «معروف بن خربود» 
نقل کردم و از او پیمان گرفتم که به کسی نگوید: ما چهار نفراز اهل مکه صبح تا شب 
خدمت آن حضرت بودیم. معروف عرض کرد: آقا آن حدیث که اسلم برای من نقل 
کرده» مایلم از خودتان بشنوم. در اینجا امام باقرلا روی به اسلم نموده و فرمود: 
اسلم! چرا نقل کردی؟ اسلم عرض کرد: آقا من همان پیمانی را که شما از من گرفتید 
از او گرفتم. 

در اینجا حضرت باقر فرمود: اگر تمام مردم روی زمین شیعةۀ ما باشند. سه 
قسمت از چهار قسمت آنها شکاک خواهند بود و یک قسمت باقیمانده هم 
احمقند ۳ 


¥ %# # 


.۳۶ / ابراهیم‎ ١ 
.۲۴۴۲ بحار اج ۱ص‎ ۳ 
۰۷۴ / ۱۱ بحارالانوار اج‎ -۳ 


بخش سبز دهم 


ادعای عبدالله ین حسن 

جابر بن یزید جعفی می‌گوید: روزی از مجلس «عبداللّه بن حسن» گذشتم در 
حالی که می‌گفت: چه چیز» «محمد بن علی» (امام باقرلی) را بر من فضیلت داده 
است و... بعد از چند روزی خدمت امام باقرة رسیدم وگفتۀ عبداللّه را به آن 
حضرت عرض کردم حضرت لبخندی زدند و به من فرمودند: جابر بنشین. اول 
کسی که از این درب وارد خواهد شد عبداللّه بن حسن خواهد بود. من مرتّب نگاه 
می‌کردم تا ببینم چه کسی وارد خواهد شد با اينکه یمین داشتم اماما راست 
می‌گوید. ناگاه دیدم عبداللّه با یک قیافه‌ای که حاکی از خودخواهی است در حال 
وارد شدن است. 

حضرت باقر فرمود: عبدالله تو می‌گفتی چه چیز «محمد بن علی» را بر من 
فضیلت داده است با اينکه حضرت محمد و علی هم جد اوست و هم جد من 
هستند و بعد امام باقرل فرمود: ای جابر گودالی را آماده کن و آن را پر از هیزم کن و 
آنگاه آن را آتش بزن. جابر می‌گوید: گودال را آماده کردیم و همینکه آتش را روشن 
کردیم و افروخته شد و به صورت خرمنی گداخته درآمد. حضرت باق رل نگاه خود 
را به جانب عبداللّه کردند و فرمودند: اگر معتقدی که دارای آن مقام هستی داخل 


۱۹۹/۵ بر امام باقر چا چه گذشت؟ 


آتش برو که تو را زیان نمی‌رساند. در اینجا «عبدالله» مات و متحیّر شد و نتوانست 
چیزی بگوید. امام باقر لبخندی زدند و فرمودند: ای جابر «بهت الذی کفر.»(۱ 


درخواست ابوبصیر 

ابوبصیر خحدمت حضرت امام باقرلا عرض کرد: آقا من خدمتگزار شما و از 
شیعیان شما هستم. کور و نابینا و ناتوان هستم. می‌خواهم برای من بهشت را 
ضمانت کنی. امام باقر فرمود: می‌خواهی به تو علامت ائمه را نشان بدهم» 
عرض کردم: چه مانع دارد که جمع بین هر دو نمایی» (هم ضمانت بهشت و هم 
علامت ائمه). 

امام باقرلا دست روی چشمان من کشید. همینکه دست روی چشم کشید 
تمام ائمه را در همان خانه‌ای که نشسته بودیم با چشم خود دیدم. آنگاه امام باقر ا 
فرمود: اکنون چشم خود را بازکن چه می‌بینی؟ ابوبصیر می‌گوید: به خدا قسم» جز 
سگ و خوک و بوزینه چیزی دیگر ندیدم. عرض کردم این بخت‌برگشتگان چه 
کسانی هستند که مسخ شده‌اند؟ امام باقر ا فرمود: اینها را که می‌بینی جمعیت 
انبوه مخالفین ما هستند که اگر پرده برداشته شود شیعیان مخالفین خود را جز به این 
صورت نمی بینند. آنگاه امام باق را فرمود: حالا اگر میل داری چشم تو را همینطور 
بگذارم و اگر می‌خواهی ضامن بهشت شوم باید شما را برگردانم به صورت اول» 
ابوبصیر عرض کرد: آقا من احتیاج به تماشای این مردم بدسیرت ندارم مرا برگردان 
به صورت اول خودم» من هیچ چیز را با بهشت معاوضه نمی‌کنم. آنگاه امام باقر ا 
دست بر چشم او کشید و مثل اول نابینا شد. 


# ##¥ ا 


۱-بحار ج ۱۱/ص ۰۱۸۲ 


ابوبصیر چه می‌بیند؟ ۷ 8 


ابوبصیر چه می‌بیند؟ 
در ایام موسم حج بود. ابوبصیر در خدمت حضرت امام باقرلا عرض کرد: 
«ما اکثر الحجیج و اعظم الضجیج» 
«چقدر حاجی زیاد است و صدای داد و فریاد همه جا را گرفته است.» 
امام باقرة فرمود: 
«بل ما اکثر الضجیج و اقل الحجیج» 
«بلکه داد و فریاد زیاد است ولی حاجی چقدر کم است.» 
آنگاه امام باقر به ابوبصیر فرمود: آیا علاقه داری درستی سخن مرا با چشم 
خود ببینی؟ سپس حضرت دست خود را روی دو چشم ابوبصیرگذاشتند و دعایی 
خواندند آنگاه ابوبصیر بینا شدند. امام باقرلا فرمود: اکنون نگاه کن به حاجیها. 
ابوبصیر می‌گوید: نگاه کردم دیدم بیشتر مردم به شکل بوزینه و خوک هستند و 
مومن چون ستار؛ درخشان در شب تاریک. در میان آنها از دور دیده می‌شود. 
ابوبصیر عرض کرد: صحیح می فرمایید حاجی کم است. پس حضرت دعایی 
خواند و دوباره ابوبصیر نابینا شد. ابوبصیر از حضرت خواهش نمود همینطور بینا 
بماند. امام باق ری فرمود: ما از تو مضایقه نداریم. خداوند هم به تو ستم روا نداشته 
است. آنچه مصلحت تو بوده برای تو قرار داده است. می‌ترسنم مردم فریفتۀ ما شوند 
و فضل خدا را بر ما فراموش کنند. آنگاه ما را در مقابل خدا بپرستند. با اينکه بنده او 
هستیم و از عبادتش سرپیچی نمی‌کنیم و از فرمانبرداری او خسته نمی‌شویم و 
اا 


۱ بحارالانوار اج ۱۱ / ص ۱۸۲. 


۵ ۱۵۸ بر امام باقرطث چه گذشت؟ 


پسر عمر و امام باقر 

مردی از پسر عمر مسئله‌ای سئوال کرد» پسر عمر نتوانست جواب آن مرد را 
بدهد لذا پسر عمرگفت: برو و از آن پسر بپرس و اشاره به امام باقرلا نمود و هر چه 
جواب داد به نزد من بیا و جواب او را به من بگو. 

آن شخص نزد امام باقرطټٍا آمد. سئوال خود را پرسید و جواب گرفت. آنگاه 
پیش پسر عمر آمد و جواب امام باقر را به اوگفت. پسر عمرگفت: اينها خانوادة 
علم سفند" 


آسرار بر جابر جعفی سنگینی می‌کند 

امام باقر به جابر جعفی هفتاد هزار حدیث آموخت و به او فرمود: ای جابر 
مبادا به کسی اظهار کنی. جابر عرض کرد: آقا فدایت شوم بار سنگینی بر من 
نهاده‌ای با این همه اسراری که به من آموخته‌ای! و اینک می‌فرمایید من آنها را به 
کسی نگویم گاهی از اوقات چنان سینه‌ام به جوش می‌آید که حالت شبیه به جنون 
به من دست می دهد. 

امام باقرلا فرمود: هر وقت اینطور شدی به طرف قبرستان برو و در آنجاگودالی 
را حفر کن و سپس سر خود را درون آن گودال قرار بده و بگو «محمد بن علی» چنین 
و چنان گشفت ۳۲ 


۱- بحارالانوار/ ج ۱۱ اص ¥۴ 
۲- بحارالئوار/ ج ۱۱/ص ۲۴۶ -در حدیث دیگری است که پس از شهادت امام بانط ابر به 
حضرت صادق طا عرض می‌کند پدرت ۷۰ هزار حدیث به من آموخته و امام صادق‌طًا او را چنین 


قتاده عالم بصره در خدمت امام باقرلا ۹ ۵ 


قتاده عالم بصره در خدمت امام باقر هډ 

ابرحمزة ثمالی می‌گوید: در مسجد پیامبر اکرم 34 نشسته بودم مردی جلو آمد 
و به من سلام کرد و گفت: شما چه کسی هستی؟ من گفتم: یک نفر از اهل کوفه 
هستم چه کار داری؟ آن مرد گفت: تو حضرت باقر محمد بن علی را می‌شناسی؟ 

ابوحمزه گفت: آری» با او چه کار داری؟ 

آن مرد گفت: چهل مسئله آماده نموده‌ام تا از او بپرسم تا هر چه درست بود 
بگیرم و هر چه صحیح نبود رها کنم. 

ابوحمزه به او گفت: تو آنقدر عالمی که بین حق و باطل فرق می‌گذاری؟ 

آن مرد گفت: آری. 

ابوحمزه به اوگفت: در این صورت که حق و باطل را می‌شناسی چه احتیاجی به 
امام باقر داری؟ 

دراینجا آن مرد ناراحت شده و گفت: شما مردم کوفه گروهی کم‌طاقت هستید. 
اگر حضرت باقر را دیدی به من خبر بده. 

در همین بین امام باقر که با چند نفر از اهل خراسان و عده‌ای دیگر از 
اصحاب که دورش راگرفته بودند و مسایل از آن حضرت می‌پرسیدند وارد مسجد 
شدند امام باقر در جایگاه خود نشستند. آن مرد هم به نزدیک امام رفتند و نزد آن 
حضرت نشستند. ابوحمزۂ ثمالی هم نزدیک حضرت نشستند. 

مردم یکایک سئوال خود را از حضرت می‌پرسیدند و می‌رفتند. سپس امام 
باقر نگاهی به آن مرد نموده و فرمود: تو چه کسی هستی؟ 

آن مرد گفت: من قتادة بن دعامه بصری هستم. 

امام باقر فرمود: تو فقیه مردم بصره هستی؟ 

قتاده گفت: آری. 


حضرت باقرطا فرمود: وای بر تو» مگر نمی‌دانی که خداوند گروهی از بندگان 


۱۹۰/3 بر امام باقر ی چه گذشت؟ 


خاص خود را حجت قرار داده است. آنها کوههای استوار زمین و مادۀ فرمان خدا 
هستند. آنها برگزیدگان دانش هستند که خداوند آنها را قبل از آفرینش انسانها 
برگزیده است و آنها در آن موقع چون سایه اطراف عرش خدا بودند. 

در اینجا قتاده مدتی سکوت نمود و سپس گفت: آقا به خدا قسم» من در مقابل 
دانشمندان بزرگ نشسته‌ام و ابن عباس را درک کرده‌ام. اما هیچگاه در مقابل آنها دلم 
نلرزیده است آنچنان که در مقابل شما به لرزه افتاده است. 

امام باقرلا فرمود: تو میدانی در کجا و در مقابل چه کسی فرار گرفته‌ای؟ تو در 
مقایل آن خانواده‌ای هستی که خداوند اجازۀ ذکر و نام خود را به آنها داده است و 
صبح و شب به یاد او هستند و هرگز ثروت دنیا و خرید و فروش» آنها را از یاد خدا و 
نماز و زکات» غافل نمی‌کند. تو در چنین جایی هستی» ما آن خانواده مس 

فتاده گفت: واقعا راست می‌گویید فدایت شوم. آن خانه‌ها که خداوند دراین آي 
می‌فرماید خانه‌های سنگ و گلی نیستند .۲۱ 


فقیه بصره در کنار امام باقر ها 

زید شحام می‌گوید: قتادة بن دعامه خدمت امام باقر رسید. امام باقر 
فرمود: قتاده» تو فقیه مردم بصره هستی؟ 

قتاده عرض کرد: مردم چنین می‌گویند. 

امام باقرطٌا فرمود: شنیده‌ام فرآن تفسیر می‌کنی؟ 

فتاده عرض کرد: آری. 

اماما فرمودند: تو از روی علم تفسیر می‌نمایی یا به جهالت و نادانی؟ 

قتاده عرض کرد: از روی علم. 

امام ا فرمود: اگر واقعاً از روی علم باشد تو شخصیت با ارزشی هستی» اینک 


۱-فی بوت ناه آن تفع و بذکر فا اشمه. 
۲ پحارالانوار | ج ۰۱۱ 


فقیه بصره در کنار امام باقر اا ۱ 8 


من یک سؤال از تو می‌کنم. 
قتاده عرض کرد: سوال خود را بفرمایید. 
امام باق فرمود: بگو ببینم خداوند دراین آیه در سورة سباً چه منظوری دارد؟ 
«و دنا فپها اسر سیژوا فیها لیالی و اما آمنین»() 
قتاده عرض کرد: منظور کسی و و حلال» قصد 
زیارت خانةٌ خدا راکند در امان خواهد بود تا به خانوادۀ خود برگردد. 
امام طا فرمود: تو را به خدا قسم» گاهی اتفاق نمی‌افتد که شخصی با زاد و توشه 
و مرکب حلال به جانب مکه حرکت می‌کند ولی در بین راه دزدها اموالش را به 
سرقت می‌برند و او را می‌زنند به طوری که او نابود می‌شود. 
فتاده عرض کرد: چرا گاهی اتفاق می‌افتد. 
آن حضرت فرمود: اگر قرآن را از پیش خود تفسیر کنی باعث هلاکت خود و 
دیگران می‌شود. ای قتاده! این آیه مربوط به کسی است که خارج شود از منزل خود 
با زاد وتوشه و وسیلهُ سواری حلال و قصد این خانه را بکند به این شرط که عارف 
به حق ما باشد و با دل ما را دوست داشته باشد. چنانچه خداوند در اين آیه اشاره 
می‌کند که حضرت ابراهیم عرض می‌کند: 
«فاجعل دة ین الاس تهُوی ایهم(" 
«خدایا دلهای گروهی از مردم را متوچه خاندان من بکن.» 
منظور از توجه» دوست داشتن» دوست داشتن خانۀ خدا نیست. اگر منظورش 
خانُ خدا بود باید می‌فرمود: «تهوی الیه» دوست بدارند آنراه نه اينکه بفرماید 
«تهوی الیهم» دوست بدارید آنها راء به خدا سوگند! منظور از دعای ابراهیم ما 
بودیم یعنی اگرکسی با دل ما را دوست داشته باشد حج او قبول می‌شود و در غير 
این صورت قبول نخواهد شد و اگر چنین بود یعنی با دوستی اهل بیت بود آن وقت 


۱سبا / ۱۸ 
۲ ابراهیم | ۳۷. 


/ ۱۳۲ بر امام باقر چا چه گذشت؟ 


از عذاب جهنم در روز قیامت در امان خواهند بود. 


قتاده عرض کرد: به خدا دیگر همینطور تفسیر خواهم کرد 


سوالات طاووس یمانی از امام باقر 

ابوبصیر می‌گوید: روزی امام باقر در مسجدالحرام نشسته بود و در اطرانش 
گروهی از ارادتمندان آن حضرت جمع بودند. در این هنگام طاووس یمانی با چند 
نفر از اطرافیان خود وارد مسجد شدند و کنار حضرت باقر نشستند. 

طاووس یمانی به امام باقر عرض کرد: اجازه می‌دهی سالی بکنم؟ 

امام باقر فرمود: اجازه داری. هر چه می‌خواهی بپرس. 

طاووس یمانی عرض کرد: چه وقت یک سوم مردم مٌردند؟ 

حضرت بافرلة فرمود: اشتباه کردی منظورت این است که چه وقت یک چهارم 
مرم شردند؟ آن روز روزی بود که قابیل هابیل را کشت. در آن روز مردم چهار نفر 
بودند: آدم» حواء و قابیل و هابیل» در نتیجه یک چهارم از بین رفت. 

طاووس یمانی عرض کرد: شما صحیح فرمودید من اشتباه کردم. 

طاووس یمانی پرسید: کدام یک از این دو نفر (مابیل و قابیل) پدر مردم جهان 
هستند؟ امام باقر فرمود: نسل امروزی بشر از هیچ کدام یک از هابیل و قابیل 
نیست بلکه نسل مردم از «شیث» است که پسر دیگر آدم بود. 

طاووس یمانی پرسید: چرا نام آدم را آدم نهادند؟ 

امام باقرلث فرمود: برای اینکه سرشت آدم را از ادیم زمین» یعنی قشر زیرین 
زمین برداشتند. 

طاووس یمانی عرض کرد: چرا «حوّا» را «حوّا» نامیدند؟ 

امام باقرلا فرمود: چون حوّا از پهلوی یک شخص زنده آفریده شد. (پهلوی 


۱-بحارالائوار/ ج ۱۱ | ص ۲۵۲. 


سوالات طاووس یمانی از امام باقر ا 2/۱۳ 


آدم) 
طاووس یمانی پرسید: شیطان را برای چه ابلیس نامیدند؟ 
حضرت باقرلاً فرمود: چون ناامید از رحمت خدا شده است. 
طاووس یمانی پرسید: جنّ را از چه جهت جنّ ناامیده‌اند؟ 
حضرت باقر طا فرمود: زیرا آنها دیده نمی‌شوند. 
طاووس یمانی پرسید: توسط چه کسی اولین دروغ را در دنیاگفته شد و آن دروغ 
چه بود؟ 
حضرت باقرطل فرمود: شیطان بود وقتی که گفت: من از آدم بهترم» من از آتش و 
او از خاک است. 
طاووس یمانی پرسید: کدام دسته بودند که شهادت درست دادند ولی دروغ 
می‌گفتند؟ 
حضرت باقر فرمود: آنها منافقین بودند. آن موقعی که گفتند: ما گواهی 
می‌دهیم که تو پیأمبری. خداوند در این آیه می‌فرماید: 
اذا جائک الْمُنافة فقپن فا تشهد نک ترشول له الل نلم نک 
ا الله یهد ان المنافقین لکاذئوق(۱) 
زمانی که منافقین نزد تو آمدند گفتند: ما گواهی می‌دهیم که تو پیامبری» خداوند می داند 
که تو پیامبری و خداوند گواهی می دهد که منافقین دروغ می‌گویند. 
طاووس یمانی پرسید: کدام پرنده بود که فقط یک بار پرید و دیگر نخواهد پرید 
و خداوند جریان آن را در قرآن ذکرکرده است؟ 
امام باقر فرمود: آن پرنده طور سیناء است. خداوند آن را پرواز داد بر روئ 
بنی‌اسرائیل به طوری که با پر خود پر سر آنها سایه افکند که دارای انواع عذاب بوده 
و به همین قسمت اشاره می‌کند این آیه قرآن: 


۰۱ / منافقون‎ ١ 


۱۹۶/۵ بر امام باقر طا چه گذشت؟ 


ول تتفتا الجبل فزتهم که له و اه واقغ بهو 
وقتی که کوه طور را همچون سایبان بالای سر آنها برافراشتیم که پنداشتند به سرشان فرود 
خواهد آمد. 


طاووس یمانی پرسید: کدام فرستاده خدا بود که از جن و بشر و ملائکه نبود و 
ییاد از ا فاد و در کا یاهآ ای ا که 
امام باقر فرمود: آن فرستاده کلاغ بود موقعی که قابیل برادر خود راکشته بود» 
کی ہے جکر بد او زا چات کی غحذاوتل دو این مورد می ای 
بعت الله ربا بِخث فی الأَزْض له کیف بزاري سوا و(" 
خداوند کلاغی را فرستاد تا زمین را حفر کند در نتیجه پسر آدم متوجه شد جسد برادرش 
را چگونه دفن نماید. 
طاووس یمانی پرسید: چه کسی بود که همنوعان خود را بیم داد و برحذر 
داشت با اینکه از بشر و جن و ملائکه نبود و در قرآن داستانش آمده است؟ 
امام باقر فرمود: او مورچه بود که گفت: 
ا ۳ يَخْطمَنَكُم شلیمان و جُودء و شم 
لا یذ هون" 
ای مورچه‌ها وارد لانۀ خود شوید مبادا سلیمان و سپاهش شما را لگدمال کنند در حالی 
که آنها نمی‌دانند شما سر راہ آنها هستید. 
طاووس یمانی پرسید: به چه کسی دروغ بستند با اينکه از جن و بشر و ملائکه 
نبود و در قران نیز بیان شده است؟ 
امام باقر فرمود: او همان گرگی است که برادران بوسف گفتند: بوسف را 
دریده است. 


طاووس یمانی پرسید: کدام چیز بود که کم آن حلال ولی زیاد آن حرام بود؟ 


۰۱۷۱ اعراف / ص‎ ١ 
۳۱ | ۲-مائده‎ 


۳-نمل / ۰۱۸ 


ابوحنیفه در کنار امام باقر ا 2/۵ 


امام باقرطلا فرمود: آن نهر طالوت بود که خداوند می‌فرماید: 
الا نارق رل یو 
مگر کسی که یک مشت آب بردارد. 
طاووس یمانی پرسید: کدام نماز است که بدون وضو خوانده می‌شود و کدام 
روزه است که خوردن و آشامیدن» آن را باطل نمی‌کند؟ 
امام باقرلا فرمود: نماز بدون وضو همان صلوات بر پیامبر فرستادن است و اما 
و ی از یه 
ی دزت لخن صما ناکم لیزع انیی۱" 
من برای خدا نذر روزه گرفته‌ام و امروز با احدی سخن نمی‌گويم. 
طاووس یمانی پرسید: بفرمایید آن چیست که کم و زیاد می‌شود و آن چیست که 
فقط زیاد می‌شود و کم نمی‌شود و چیست که کم می‌شود و زیاد نمی‌شود؟ 
حضرت باقر فرمود: آنچه زیاد و کم می‌شود ماه است و آنچه زیاد می‌شود و 
کم نمی‌شود دریا است و چیزی که کم می‌شود و زیاد نمی‌گردد عمر انسان است. 


ابوحنيفه در کنار امام باقر شا 

روزی حضرت بافر ا در مسجد نشسته بودند که ابوحنیفه وارد مسجد شدند و 
کنار آن حضرت آمد و عرض کرد: اجازه می‌دهی در کنار شما بنشینم؟ امام باقر ا 
فرمود: تو مردی شناخته شده هستی» میل ندارم در کنار من بنشینی. 

ابوحنیفه به سخن امام توجهی نکرده» در کنار امام نشستند و به امام باقر څا 
عرض کرد: آقا شما امام هستی؟ 

امام باقرطيّا فرمود: خیر. 

ابوحنیفه گفت: گروهی در کوفه شما را امام می دانند. 


۱-بقره / ۲۴۹. 
۲-مریم / ۲۶. 


۱۹۹/3 بر امام باق را چه گذشت؟ 


امام باقر فرمود: می‌گوبی چه کار کنم. 

ابوحنیفه گفت: شما نامه‌ای به آنها بنویس و به آلها اطلاع بده که امام نیستی! 

امام باقر فرمود: آنها گوش نمی‌کنند و دلیل آن این است که آنهایی که 
حاضرند در اینجا گوش به حرف من نمی دهند» مردم کوفه که غایب هستند. من 
همین حالا به تو گفتم درکنار من ننشین» اما تو نشستی» بقيةٌ مردم هم همینطور. اگر 
من بنویسم از من اطاعت نخواهند کرد. در اینجا ابوحنیفه نتوانست حرفی بزند.(٩)‏ 


اصحاب امام باقر 

" اصحاب و یاران امام باقر عبارت بودند از: جابر بن یزید جعفی» حمران بن 
اعین» زراره» عامر بن عبدالله بن جذاعه» حجر بن زائده» عبدالله بن شریک عامری» 
فضیل بن یسار بصری» سلام بن مستنیر و برید بن معاویه عجلی و حکیم بن ابی 
نعیم. 

آری امام باقر از ضعف حکومت امویان استفاده نمود تا در نشر معارف 
اسلامی اقدام نماید و زمینه‌ای را برای امام صادق لب آماده سازد. 


شهادت امام باقر 

امام باقر بوسیلةٌ هشام بن عبدالملک به سال ۱۱۴ به شهادت رسیدند» آن 
حضرت در شامگاه وفات خود به امام صادق ا فرمود: من امشب جهان را وداع 
خواهم گفت: هم‌اکنون پدرم را دیدم که شربتی گوارا نزد من آورد و نوشیدم و مرا به 
سرای جاوید و دیدار حق بشارت داد. پس از شهادت آن حضرت بدن مطهر آن 
حضرت را در قبرستان بقیم کنار آرامگاه امام حسن ا و امام سجاد ا به خاک 


سپردند. 


۱-بحار اج ۱۱ اص ۲۵۵. 


بخش چاردهم 


فرستاده مردم کاشان نزد امام باقر ھا 

جمعی از شیعیان و دوستان اهل بیت از فين و کاشان دور هم جمع شدند و 
گفتند: چون از خدمت امام باق رل به دور هستند و از آن حضرت استفاده نمی‌برند - 
خوب است نامه‌ای حدمت امام باقر بفرستند تا یک نفر از آقازادگان خود را 
برای راهنمایی و تربیت ما و تعلیم قرآن و اسلام و رهبری مردم به جانب ماگسیل 
فرماید. سپس نامه‌ای به عامر بن ناصر دادند و او را همراه با تحف و هدایا حدمت 
امام باقریه به مدینه فرستادند. 

«عامر» به حدمت امام باقر رسید و نامه را به آن حضرت داد. امام باقر پس 
از قرائت نامه فرمود: ای «عامره نامه‌ای که دوستان ما نوشته‌اند درخواست کرده‌اند 
که یک نفر را برای رهبری و هدایت برای آنها بفرستم. اما بعید به نظر می رسد که آنها 
آمادگی برای چنین امری عظیم داشته باشند و بتوانند از عهدء مسئولیت آن برآیند. 

پس از چند روزی امام باقرلا جذش پیغمبر6 را در خواب دید که به او 
فرمود: ای فرزندم» مردم کاشان که نماینده‌ای را به طلب رهبری و هدایت نزد تو 
فرستاده‌اند» بايد درخواست آنها را بپذیری و جواب منفی به آنها ندهی» تا در روز 
قیامت نتوانند به تو بگویند که چرا برای ما رهبر تفرستادید؟ که اگر چنانچه نماينده 


۱۹4۹/3 بر امام باقر چه گذشت؟ 


خود را فرستاده بودی ما از شما اطاعت می‌کردیم. پس پسرم علی را روانهٌ آن دیار 
کن. 

امام باقر طا از خواب بیدار شدند و خواب را به فرزندان خود گفتند و فرمودند 
تا بار سفر برای علی آماده سازند. آنگاه امام صادق ا دستور دادند که اسباب سفر 
برای برادر مهیّا کردند. پس از آماده شدن اسباب سفر «علی» با پدر بزرگوار خود و 
خداحافظی کرده و از مدینه به طرف کاشان حرکت نمودند. 


ورود سلطان علی به کاشان 

مردم کاشان که آماده و منتظر بودند با شنیدن خبر آمدن فرزند امام باقرلا فریاد 
شوق برآورده» کوچک و بزرگ» زن و مرد حدود شش هزار نفر به استقبال او آمدند. 
فرزند امام به کاشان وارد و مشغول هدایت مردم شدند و دوستان آقا از خدمتش 
فیض کامل می‌بردند. مسجد جامع کاشان محل و پایگاه آن جناب بود» منطقة تحت 
نفوذ آقا سلطان علی تا منطفة قم کشیده شد و جمعه‌ها نماز جمعه برقرار می‌گشت 
و جمعیت فراوانی در آن شرکت می‌کردند. 

در آن زمان قم و کاشان تحت سرپرستی ایالت قزوین بود و استاندار و حاکم کل 
فزوین «ازرق ابرح» بود. 

پس ازگذشت سه سال» «حارث» ملقب به زرین‌کفش که حاکم قم وکاشان بود از 
ترس این که مبادا با جمع شدن مردم به دور «سلطان علی» کم‌کم حکومتش متزلزل 
شود و همچنین این خبر به گوش «ازرق» برسد و او را از حکومت ساقط کند. این بود 
که طی ارسال نامه‌ای به ارباب خود» نوشت: علی بن محمد باق سه سال است که 
به این حدود آمده و مردم بسیاری به دور او جمع شده‌اند و ما تاب مقاومت و 


جنگیدن با او را نداریم. هر دستوری دهید اطاعت می‌کنم. 


%# %# *# 


شهادت سلطان علی ۹ 5۸ 


دشمن در تدارک جنگ 

با رسیدن نامه به دست استاندار قزوین» خشم و عصبانیت سراسر وجود او را 
فراگرفت و طی حکمی حارث را شدیداً تهدید کرد و نوشت: که سه سال است که 
سلطان على به این حدود آمده و مردم را پیرو خود ساخته» اما تو حالا به ما خبر 
می‌دهی؟ آنگاه چند فرمانده از اطراف و حوالی قم و کاشان به کمک «حارث» 
فرستاده و می‌گوید باید سر «علی بن محمّد باقر» را برای من بیاورید!! ۱ 

تمام کارها مخفیانه انجام گرفت. نیروهای دشمن در حال آماده باش» لوازم جنگ 
را آماده نمودند و تمام راهها را بستند تا کسی نتواند به کمک آقا بیاید. وقتی یاران 
«سلطان علی» از این امر آگاه شدند. آماده کارزارگشته و در درگیری وسیعی که روی 
داد هواداران «سلطان علی» تا مرز پیروزی نهایی پیش رفتند اما با کمال تأسف 
عده‌ای از روستاییان اطراف به کمک حاکمان ستمگر آمده و بر علیه لشکر «سلطان 
علی» وارد کارزار شدند و بسیاری از اطرافیان سلطان علی را به شهادت رساندند. 
در این نبرد «سلطان علی» عد؛ زیادی از آنان را به درک واصل نمودند. 


شهادت سلطان علی 

اما از آنجایی که لشکر دشمن روز به روز رو به افزایش بود آقا سلطان علی بر اثر 
ضعف و بر اثر زخم تیرهایی که به او خورده بود (نقل است هشتاد چوبهُ تیر به بر 
پیکر ایشان اصابت کرده بود) به شهادت رسید و آن ملعون سر از بدن مبارکش جدا 
کود. 


بخش پانزدهم 


بررسی قیام زید 

دربارۀ زید دو دسته روایت داریم. یک دسته روایات که قبل از فیام زید توسط 
امام باقرطلة و امام صادق ا بیان شده است. و یک دسته روایاتی است که بعد از 
قیام از طرف ائمه 2 بیان شده است. 

در اینجا بیان یک نکته لازم است که بدانیم دستگاه حاکم و ستمگر اموی از 
ابتدای حاکمیت خویش, تبلیغات گسترده‌ای را عليه خاندان رسالت و اهل 
بیت ي به راه ان‌داخته بود و در تمام منابر و خطبه‌های نماز جمعه بر 
امیرمومنان 3 و فرزندان حضرت زمراع9 می‌تاختند. 

معاویه به مردم عراق و شام فرمان داد تا آنکه حضرت علی لا را سب کنند و از 
وی تبرّی جویند. و آن را در منابر علنی سازند. 

تا جایی که گروهی از امویان به معاویه گفتند: ای معاویه! تو به آنچه آرزو داشتی 
رسیدی» اگر از این لعن جلوگیری کنی برای تو بهتر است. 


معاویه گفت: نه به خداء باید آنقدر این مسأله ادامه یابد تا آنکه کودکان با آن رشد 


بررسی قیام زید 0/۷۱ 


کنند و بزرگان با آن پیر شوند» تاکسی فضل علی را یاد نکند.( 

بعد از قیام زید؛ دستگاه حاکم اموی تبلیفات و حملات خود را بر عليه خاندان 
اهل بیت 92 شدت بخشیده و جو مسمومی را در جامعه آن روز بر علیه زید بوجود 
آورده بودند. 

در اين وضع و اوضاع ائمة معصومین 84 چه کنند؟ آیا همراه دستگاه اموی بر 
ضد زید سخن بگویند و همصدا با دستگاه تبلیغاتی اموی شوند؟ این قسمت هم 
بُعدی از ابعاد مظلومیت اهل بیت 99 است. در صورتی که قبل از قیام زید امام 
باقر و امام صادق ا زمانی که هنوز هنگامهُ بارور شدن درخت امامت و ولایت 
اهل بیت 92۲ نرسیده بود. واقع امر را به زید گوشزد نموده بودند. لکن طبع زید 
تحمّل زندگی در آن وضع و اوضاع را نداشت و می‌گفت: من علیه هشام قیام می‌کنم 
حتی اگر نابود شوم!!" اين است که قبل از قیام او» امام باقر و امام صادق لو 
بی‌نتیجه بودن و شکست و کشته شدنش را به او گوشزد می‌کردند. از روایات 
استفاده می‌شود که پیروزی او امری محال بوده است. و بر اين امر محال بود که 
ائمه 2 فرمودند: اگر او پیروز می‌شد به عهد خود وفا می‌کرد. این می‌رساند که 
نیت او خير بوده است. 

از لحاظ زمانی و مکانی» و شرایطی که برای یک قیام و پیروزی آن لازم است به 
هیچوجه وضعیت برای زید آماده نبوده است. 

روایاتی که از طرف امامان معصوم له راجع به زید رسیده است از لحاظ باطن 
امر قیام زید را بررسی نموده‌اند. چه روایاتی که قبل از قیام بیان کرده‌اند. و چه 
روایاتی که بعد از قیام زید. راجع به او فرموده‌اند. 

روایات قبل از قیام بی‌ثمر بودن و شکست خوردن و کشته شدن زید را به او 


گوشزد کرده‌اند. و روایات بعد از قيام نیّت باطنی زید را بیان داشته‌اند. 


۱- شرح نهج البلاغه ابن بى الحدید. 
۲ اعیان الشیمه./ج ۳۳ / ص ۸٩‏ 


۱۱۷۲/۵ بر امام باقر لیا چه گذشت؟ 


این شبیه یک مس[ معمایی است. که با دقت قابل حل است. به این صورت که 
چون ائمه یل می‌دانستند که شرایط برای قیام آماده نیست و هر قیامی صورت گیرد 
به شکست می‌انجامد لذا مردم و شیعیان را به پیوستن به زید ترغیب ننموده‌اند. 
اما از آنجایی که بر نیّت خير زید هم اطلاع داشتند بعد از شهادت ای بنابر نیت پاک 
او بیاناتی ابراز داشته‌اند. این اصل را باید در طول بررسی فیام زید بیاد داشته باشیم. 

مسئله‌ای که هميشه بايد توجه داشت این است که معصومین فقط چهارده نفرند 
و بقیه حتی برادر امامان هم معصوم نیستند. و در بررسی مسأل زید» او از این قانون 
مستثنی لیست. به هر حال او فردی بوده است که فرزند امام و برادر امام بوده است. 
و عالم و دانشمند بوده است. اما امام معصوم نبوده و صفات امام را نداشته و امکان 
صدور اشتباه از اشخاصی همچون وی وجود داشته است. او اینگونه تصور داشته 
که باید قیام کند و در برابر حکومت اموی بایستد و در عین حال طاقت و تحمل 
زندگی بر حسب دستور امام باقرعثا و امام صادق طا را نداشته است. و به هر حال 
آرزو داشته به هر صورتی که باشد یا حکومت اموی را ساقط کند یا در اين راه کشته 


جو حاکم به محیط 

از طرفی وضعیت و جر حاکم بر محیط آن زمان آنگونه بود که به حساب ظاهر 
تصوّر می‌شد اگر فردی از خاندان اهل بیت 92 قیام کند» مردم او را پشتیبانی 
خواهند کرد اما حقیقت امر این بود که: در زمانی که شیعیان به خصوص مردم کوفه 
اظهار می‌داشتند که آماد کمک و باری اهل بیت 12 هستند. و گاه گاهی خدمت 
اهل بیت می‌رسیدند و یا خدمت یکی از سادات و بزرگان اهل بیت می‌رسیدند و 
این مطلب را اظهار می‌داشتند همچنانکه درگذشته این مسئله با حضرت امیر ها و 
بعد با امام حسن ا و سپس با امام حسین ا وافع شد و تجربه نشان داده بود که 
شیعیان آمادگی و شرایط پذیرش حکومت امام معصوم ا را نداشتند. آری در زمان 
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امام باقر و امام صادق ًا این مسأله تکرار می‌شود و از آن حضرات ائمه 
خواستار قیام و نهضت عليه حکومت وقت بودند. لکن چون ائمه معصومین لح از 
باطن امر و حال مردم باخبر بودند و اسباب و علل یک قیام همه گیر و جهانی را 
آماده نمی‌دیدند از پذیرش این امر خودداری می‌کردند. 

در این وضع و حال مردم به سراغ زید رفتند و او را دعوت به قیام کردند روحیۀ 
خاص جناب زید و وضعیت خاص اجتماعی که برای زید وجود داشت او را 
مجبور به قیام نمود. نقش ائمه ع در این میان بسیار حساس بود. امام باقر يا 
امام صادق لا می‌دانستند که چون زمینه آماده نیست و قیام زید به شکست 
می‌انجامد. به اصحاب خاص خویش امر فرمودند که به قیام زید نپیوندند و در 
مجلس خصوصی به زید می‌فرمودند که قیام نکند» که کشته خواهد شد و مردم به 
عهد خود وفا نخواهند کرد. 

مسأله‌ای که قبلاً عرض کردیم که مردم از امام صادق ا می‌خواستند که آن 
حضرت قیام کند حال فرضاً به جای زید امام صادق لا قیام کرده بودند چه می شد 
آیا می‌دانید اگر چنین می‌شد چه اتفاقی می‌افتاد؟ 

از قیام زید این مسأله باید استفاده شود که راه و فکر ائم معصومین صحیح و 
درست و بر حق بوده است. اما زید چون که به هر حال معصوم نبوده است صدور 
اشتباه از غير معصوم محال نیست. 

با توجه به اینکه در باطن ام جناب زید نیت پاک و خوبی داشته است هم 
چنانکه این مطلب از روایات استفاده می‌شود. 

ائمث قیام زید را بعد از انجام آن و حصول نتيجة آن از دیدگاه باطنی بررسی 
نموده‌اند. و بیاناتی که از طرف ائمۀ معصومین 84 بعد از قیام زید صورت گرفته 
کاملاً مشهود است. یک مسأل بسیار مهم که کمتر به آن توجه شده است مسأه 
چگونگی قیام زید است که با دقت در متن وقایع نارسایی قیام او کاملاً واضح است. 


قیام زید برنامه‌ریزی نشده بود و برای مردم حساب بی‌محل باز شده بود. که ائمه از 


Bm‏ / ۱۷۶ بر امام باقرلا چه گذشت؟ 


این امر آگاه بودند و بر اساس آن بود که به زید هشدار می‌دادند. اينک به این روایت 
توجه کنید. 

مُعتب غلام حضرت صادق عا می‌گوید: صدای درب منزل بلند شد در را 
گشودم دیدم «زید بن علی» وارد شد. حضرت به کسانی که اطرافش بودند فرمود: 
به اطاق ذیگر بروید و درب را ببندید. زید وارد شد. حضرت صادق طا با او معانقه 
فرمود و مدتی با حضرت راجع به قیام خود صحبت می‌کرد کم‌کم صدای زید بلند 
شد. زید می‌گفت: وابگذار این سخنان راء به خدا قسم اگر دست بیعت به من 
ندهی» بر تو سخت خواهم گرفت! چرا ترک جهاد کرده‌ای» چرا خانه‌نشین شده‌ای» 
چرا بین خود و مردم مانع و حجاب قرار داده‌ای حال آنکه از شرق و غرب اموال را 
نزد تو می‌آورند. 

حضرت صادق ا فرمود: ای عم خدا تو را رحمت کند و از تو بگذرد اما زید 
در جواب خشونت نمود و گفت وعده من صبح باشد. 

لش الصّبح بقریب» 

زید حرکت کرد و رفت. کسانی که حاضر بودند شروع کردند راجع به زید حرف 
زدن» حضرت فرمود: ساکت باشید. به جز خیر چیزی دربار؛ او نگویید. خدا او را 
رحمت کند. 

نزدیکیهای سحر بود که صدای درب منزل بلند شد . غلام می‌گوید درب را 
گشودم دیدم زید وارد شد در حالی که با صدای بلند گریه می‌کرد و می‌گفت: با 
جعفر به من ترحم نماء رحمت خدا بر تو باشد. از من راضی باش» خدا از تو راضی 
باشد. بر من ببخش» بخشایش خدا بر تو باشد. 

حضرت صادق ا فرمود: خدا تو را رحمت کند و از تو راضی باشد و از تو 
بگذرد چه خبر است که با این حال گریه آمده‌ای» زید عرض کرد: در خواب دیدم 
پیغمبر اکرم 9 وارد بر من شد در حالی که حسن از سمت راست او و حسین از 
سمت چپ و فاطمه پشت سر و علی در جلو در دست علی شمشیری بود گویا 
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کک بای کف بوذ وھ ای زین باکازی که با برش جکر تردن رورت 
گذارد. آنگاه از ترس و اضطراب بیدار شدم و آمدم تا از من بگذری حضرت فرمود: 
خدا تو را رحمت کند» سفارشی داری بگو » تو کشته خواهی شد. بدن تو را بدار 
خواهند زد و بعداً با آتش خواهند سوخت. دراین هنگام زید وصیّتهایش را نمود و 


ولادت زید 
هنگامی که بشارت ولادت زید به حضرت امام زین‌العابدین 12 رسید. قرآن 
شریف راگشود و در آن نگریست. نخستین سطر چنین بود: 
ی الله اشتری ین المومنین انفُسَهّم واموالهم بان هم الجله() 
همانا خداوند جانها و مالهای اهل ایمان را خریداری کرده است به اینکه بهشت جایگاه 
ایشان باشد. 
حضرت بار دیگر مصحف شریف را بگشود. آیه چنین بود: 
و لأ تسب لین یلوا فى سبیل الله آنواتا بل احياء ند رهم 


و البته مپندارید که آنان که در راه خدا شهید شده‌اند مردگانند بلکه آنها زندگان ابدی هستند 
که نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند. 

۲۲۱ ِ 2 ° 1 
و قصل الله المُجاهدين عَلى القاعدین جرا عظیما!۳ 


خداوند مجاهدان را بر بازنشستگان به اجر و ثوابی بزرگ برتری داده است. 


۱-توبه / ۰۱۱۱ 
۲ ال عمران / ۰۱۶۹ 
۳-نساء / ۰۹۵ 


۱۳۹/۵ بر امام باقر لت چه گذشت؟ 


دو این هنگام امام زین العابدین ا فرمود: به خدای سوگند مرا بدین مولود 


تعزیت گفته‌اند. و وی هر آینه از شهداست.٩‏ 


محل زندگی زید 

زید در مدینه در خانهٌ حضرت على زندگی کرده است. پس از آنکه به فرمان 
خداوند» دربهای مسجد. جز درب خانه امیرمومنان بسته شد. فرزندان 
امیرمومنان در آن خانه اقامت داشتند و درب آن خانه به طرف مسجد باز بود تا 
زمان «عبدالملک بن مروان» که خواست آن باب را مسدود سازد. در این حال «زید 
بن علی» در آن خانه ساکن بود. به وی تکلیف خروح از خانه راکردند. جناب زید 
نپذیرفت. پس به زور و عنف وی را از خانه بیرون راندند» که بر اثر آن بنی‌هاشم و 
اهل مدینه از آن ستم بانگ به آسمان بلند کردند. زید بن علی از آن اجحاف و 
شکنجه به قبر مطهّر حضرت رسول علض پناه برد و اعتکاف گزید و آن خانه را 
خراب کردند. با این حال زید التزام و مجاورت حرم مطهّر را ترک نکرد و از مدینه 
بیرون نرفت. تا روزگار عبدالملک سپری شد و نوبت به هشام بن عبدالملک رسید» 
هشام نیز بر همان طريقة اسلاف خویش در اذیّت و ضرر زدن به خاندان شریف 
پیامب علض اصرار می‌ورزید.(۲ 
اختلاف زید با پسر عمۀ خود 

زید پیوسته با جعفر بن حسن و سپس با عبداللّه منازعه می‌کرد تا اینکه هشام بن 
عبدالملک. خالد بن عبدالملک بن حارث بن حکم را والی مدینه گردانید. پس زید 
و عبدالله به نزاع پرداختند و عبدالله به زید خشوئت نشان داد و گفت: ای پسر 


کنيزک هندی. زید بخندید و گفت: چنین کردی سپس از مادر او به چیزی یاد کرد. 


۱-بحارالانوار / ج ۱۱ / ص ۰۳۹ 
۲ جنة النعيم | ص ۰۸۷ 
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مداینی می‌گوید: چون عبدالله؛ زید را چنین گفت. زید گفت: آری به خدا 
سوگند. مادرم پس از وفات سید خویش صبرکرد و از آستان خویش گام فرا ننهاد 
(ازدواج دیگر نکرد) چون غیر او صبر نکرد (مادر عبدالله که عمۀ زید بود) بعد از آن 
زید پشیمان شد و از عمّه‌اش خجلت می‌کشید و تا چندی پیش او نمی‌رفت. تا آنکه 
عمه‌اش پیام فرستاد که ای برادر زاده‌ام» من می‌دانم که مادر تو به نزد تو چنان است 
که مادر عبدالله به نزد عبدالله. 

پس از این منازعه‌هاء خالد بن عبدالملک به آن دو پیام فرستاد وگفت: فردا صبح 
پیش من آیید فرزند عبدالملک نباشم اگر به کار شما فیصله نبخشم. 

در آن شب مدینه چون دیگی جوشان بود. یکی چنین می‌گفت و یکی چنان. 
یکی می‌گفت: زید این گونه بیان کرد» و یکی می‌گفت: عبدالله آن گونه اظهار نمود. 
صبح خالد در مسجد نشست و مردم هم اجتماع کردند. گروهی شمانتگر و گروهی 
غمگین بودند خالد آن دو را احضار کرد و دوست می داشت که آن دو یکدیگر را 


عبدالله می‌خواست سخن بگوید. زید گفت: ای ابا محمد شتاب مکن. همه 
بندگان زید آزاد باشند اگر با تو پیش خالد مخاصمه کنم. سپس روی به خالد کرد و 
گفت: ای خالد. ذریة رسول خدا 6او را برای امری جمع کردی که این کار را نه 
ابوبکر و نه عمر انجام نمی‌داد... سپس مشاجراتی بین زید و خالد صورت گرفت و 
از مجلس خارج شدند. 


زید در شام 

زید روانة شام شد و خواست به دیدار هشام رود اما هشام بن عبدالملک به وی 
اجاز ملاقات نمی‌داد. زید نامه می‌فرستاد و هشام هر بار در ذیل آن می‌نوشت: 
«ارجع الى امیرك» به امیر خود رجوع کن. 

زید می‌گفت: به خدا هرگز به نزد خالد رجوع نخواهم کرد. 


۵ ۱۷۸ بر امام باقر ی چه گذشت؟ 


عبدالله بن جعفر می‌گوید: در یک بار دیگری «زید بن علی» بر هشام بن 
عبدالملک وارد شد و به هشام گفت: که فرض بسیار و حوائجی دار3 هشام 
حاجتش را بر نیاورد واز وی روی گردانید و کلامی سخت بر زبان آورد. 
زید از نزد هشام خارج گشت در حالی که می‌گفت: 
اکن الحیات خد قط الا ذل 


هیچ کی بود که زان دا دوست بات نگر آنکه ول ی 


توهین هشام 

یک بار که زید به شام رفته بود» به ملاقات هشام رفت. ابن ابی الحدید در این 
باره می‌گوید: هشام به زید گفت: 

دا یَضتع خوك البَقَرة؟ 

زید به غضب آمد چنانکه نمی توانست در پوست خود بگنجد. سپس گفت: 
رسول خد ای او را باقر نام نهاد و تو او را بقره می‌نامی. شدید است آنچه اختلاف 
دارید. چنانکه در دنیا با او مخالفت نمودی در آخرت نیز او را مخالفت خواهی 
نمود. او داخل بهشت می‌شود و تو داخل دوزخ خواهی شد. 

هشام به نوکران خود گفت: دست این احمق را بگیرید و از مجلس بیرون 
اندازید. نوکران هشام» زید را گرفتند و بیرون بردند.(۲ 

زید در هر مجلسی که با هشام برخور می‌کرد او را می‌کوبید و بر غرور و نخوت او 
ضربه وارد می‌کرد خلیفه‌ای که کسی جرأت نداشت به او بگوید بالای چشمت 
ابروست اما زید با کمال صراحت همه بدی‌های او را در مقابل اطرافیانش 
می‌شمرد» حتی روزی زید بر هشام وارد شد و به او گفت: السلام علیک يا احول 
سلام بر تو ای لوچ چشم. و هشام لوج چشم بود. 


۱ طبقات ابن سعد اج ۹ص ۹ . 
۲ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید /ج ۱ / ص ۰۱۷۹ 


نقشة هشام یرای زید ۱( 


مسافرتهای زید 

این صورتهای گوناگون مذاکرات زید با هشام که در تاریخ بیان شده و به 
سفرهای متعدّد زید مربوط می‌شود. به قول ابوزهره» زید در میان اولاد حضرت 
فاطمة زهراء9# به کرت مسافرت و انتقال معروف بود. و در تاریخ آمده که زید بارها 
به شام سفر کرده و به کوفه رفت و امد داشته است و در اثر همین رفت و آمدها بود 
که شخصیت آن جناب در میان کوفیان جا افتاده بود. 


نقشة هشام برای زید 

طی سفری که زید به شام کرد و می‌خواست به دیدار هشام رود. هشام نقشه‌ای 
را طرح کرد که در تاریخ چنین آمده است: 

هشام در ژْصافه در روز ملاقات با زید قبلاً شامیان را دعوت کرده بود تا همه 
جاها را در مجلس پرکنند. و محلی برای زید خالی نباشد. 

زید وارد شد و چون جایی برای نشستن نبود مجبور شد در پایین مجلس 

هشام گفت: ای زید به من خبر داده‌اند که تو از خلافت یاد می‌کنی و آن را آرزو 
داری» در حالی که اهل آن نیستی و کنیززاده‌ای. 

زید گفت: یا امیرالمؤمنین!! ترا پاسخی هست. هشام گفت: بگوء زید گفت: هیچ 
کس برتر به نزد خدا و بلند مرتبه‌تر پیش او از پیامبری که وی را مبعوث گردانید 
نیست. اسماعیل از پیامبران بود و بهترین پیامبران حضرت محمد یو از فرزندان 
اوست. اسماعیل کنیز زاده بود و برادرش همچون تو آزاد زاده بود پس خداوند او را 
بر برادرش برگزید. و بهترین انسانها را از او به وجود آورد. کسی که جذش رسول 
الله باشد باکی نیست که مادرش کیست. 


هشام به وی گفت: خارج شو زید گفت خارج می شوم» سپس مرا نخواهی دید 


۱۸۰ بر امام باقر ًا چه گذشت؟ 


مگر جایی که ناخوشایند تو باشد. 


۰ ۵ e 
تن زود‎ 
این رفت و آمدها برای بزرگی چون زید. رنج آور بود. و از آن دردناکتر رفتاری بود‎ 
که هشام در مواجهه با زید داشت.‎ 


ابن اثیر ذ کر کرده که زید از مجلس هشام عازم کوفه شد و محمد بن عمر به او 
گفت: ای زید» ترا به خدا سوگند می دهم که به سوی اهل خویش بازگردی و به کوفه 
داخل نشوی که کوفیان به تو وفا نکنند. زید نپذیرفت و به وی گفت: «هشام ما را 
چون اسیران» بدون گناهی. از حجاز به شام سپس به جزیره سپس به عراق می برد با 
ما بازی می‌کند. 


ورود زید به کوفه 

آری زید وارد کوفه شد. مردم و شیعیان که از ورود او به کوفه آگاه شدند» آغاز 
به رفت و آمد به نزد زید بن علی کردند و از او خواستند تا خروج کند. و می‌گفتند: 
ما امید داریم که تو منصور باشی و این زمان» زمانی باشد که بنی‌امیّه در آن هلاک 
کول 

زید در کوفه بود تا آنکه» «یوسف بن عمره دربارة او پرسش کرد. گفتند: او در 
کوفه است پس شخصی را فرستاد به نزد زید که ازکوفه بیرون برو؛ بار دیگر یوسف 
بن عمر به دنبال زید فرستاد گفتند: هنوز در کوفه مقیم است و نرفته است. پس 
فرستاده‌ای فرستاد و زید را به رفتن ترغیب کرد. اما زید بهانه آورد که باید چیزهایی 
بخرد» و خبر داد که در حال بستن جهاز سفر است. چون اصرار یوسف را در کار 


خود دید آماده شد و سپس از کوفه خارج شد تا به فادسیه رسید. 


F*#‏ ##%¥ لا 


نصیحت داود بن علی به زید 5/۲۱ 


خروج زید از کوفه 

وقتی شیعیان از خروج زید آگاهی پیدا کردند به دنبال زید راه افتادند و به نزد 
زید رسیدند و گفتند: از نزد ما به کجا می‌روی در حالی که یکصد هزار نفر مردم کوفه 
با تو هستند و فردا در کنار تو شمشیر می‌زنند و در برابر تو از اهل شام جز گروهی 
اندک نیستند؟ اگر قبیله‌ای از قبایل ما مانند «مذحح» یا «همدان» یا «تمیم» یا «بکر» 
به مقابله با آنها گمارده شوند به اذن خدا ترا از ایشان کفایت می‌کنند. ترا به خدا 


سوگند می‌دهیم که بازگردی. چنان پافشاری کردند تا او را به کوفه بازگرداندند. 


بیت کو تیان با زود 

آری؛ درکوفه شیعیان و دیگران به نزد زید رفت و آمد داشتند و بیعت می‌کردند 
تا آنکه تنها در کوفه شمارة بیعت کنندگان به پانزده هزار نفر رسیذ به غیر از کسانی که 
در مداین و بصره و واسط و موصل و خراسان و ری وگرگان قبول بیعت کرده بودند» 
و زید ده ماه در کوفه بماند و در این مدت فرستادگان به نواحی اطراف و شهرها 
می‌فرستاد و بیعت می‌گرفت" که جمعاً چهل هزار نفر با او بیعت کردند. 


نصیحت داود بن علی به زید 

در هنگامی که مردم با زد بیعت می‌نمودند «داود بن علی» به زید گفت: ای پسر 
عم این گروه ترا می فریبند. آیا اینان ترک یاری کسی را نکرده بودند که به نزد ایشان 
از تو عزیزتر بود؟ (جدٌ تو علی بن اببطالب لق3) تاکشته شد. و پس از او با حسن ا 
بیعت کردند» سپس بر او هجوم بردند و عبایش را از گردنش کشیدند و خیمه‌اش را 


غارت کردند و مجروحش ساختند. آیا جدّت حسین را دعوت نکردند و برای او به 


١-مقاتل‏ الطالبیین ص ۵۴. 


۱۸۲/۵ بر امام باقر اټ چه گذشت؟ 


کردند و بدین مقدار رضا ندادند بلکه او را کشتند. ای زید. اين مردم را رها کن. مردم 
گفتند ای زید: این مرد نمی‌خواهد تو پیروز شوی» و می‌پندارد که او و خاندانش (۱) 
(r)‏ 


بدین امر از شما سزاوارتر هستند. 
نصیحت سلمه به زید 

همچنین سلمه بن کهیل به نزد زید آمد و از فرابت زید نسبت به رسول خد اا 
و حق او سخنانی گفت. آنگاه زید نیز سخنانی را ايراد کرد. 

سپس سلمه گفت: ای زید من امان می‌خواهم. زید گفت: سبحان اللْه! کسی 
همچون تو از من امان می‌خواهد؟! 

زید گفت: امان داری. 

سلمه گفت: تو را به خدا سوگند می‌دهم. چند تن با تو بیعت کرده‌اند؟ 

زید گفت: چهل هزار نفر. 

سلمه گفت: چند نفر با جدّت بیعت کردند؟ 

زید گفت: هشتاد هزار نفر. 

سلمه گفت: چند نفر با وی بماندند؟ 

زید گفت: سیصد نفر. 

سلمه گفت: تو را به خدا سوگند. تو بهتری یا جّت؟ 

زید گفت: جدم. 

سلمه گفت: مردم روزگاری که تو در ميان آنها خروج کرده‌ای بهترند يا مردم 
روزگاری که جات در میان آنها خروج کرد؟ 


۱ برادر داود. محمد بن علی بود که داعیان به خراسان و عراق می‌فرستاد و بیعت می‌گرفت. 
۲ تاریخ طبری اج ۸ اص ۶۴ 


ابوحنیفه پشتیبان زید ۱۸۳ 


زید گفت: مردم روزگاری که جدّم در میان آنها خروج کرد. 

سلمه گفت: آیا طمع داری که اینها با تو وفا کنند» در حالی که آنان با جدّت مکر 
کردند؟ 

زید گفت: با من بیعت کرده‌اند» و بیعت به گردن من و به گردن آنها واجب گردیده 
است. 

سلمه گفت: آیا مرا اجازه می‌دهی که از این شهر بیرون روم. 

زید گفت: برای چه؟ 

سلمه گفت: بیم آن دارم که در امر تو حادثه‌ای پیش آید و من نتوانم خود را نگه 
دارم. 

زید گفت: ترا اجازه دادم سپس سلمه به سوی یمامه رفت. 


ابوحنیفه پشتیبان زید 

در شمارش بزرگان و علمایی که با زید بیعت کرده‌اند در تاربخ نام عد فراوانی به 
چشم می خورد که می توان از ابوحنیفه نام برد. 

ابو حنیفه یکی از شاگردان زید بن علی بود که بیش از دو سال از درس زید در 
کوفه استفاده می‌کرد» در هنگام قیام» زید پیامی را برای ابوحنیفه فرستاد تا با او 
همراه شود و او را در قیامش کمک کند. 

فضل بن زبیر» پیام زید را برای ابوحنیفه آورد. 

ابوحنیفه پرسید: بگو ببینم از فقهاء و علماء چه کسانی با زید بیعت کرده‌اند و به 
ان وا 

گفتم: سلمة بن کمیل» یزید بن ابی زیاد» همارون بن سعد هاشم بن برید» 
ابوهاشم رمانی و حجاج بن دینار و عده‌ای دیگر از علماء و فقهاء در این نهضت با 
زید همراهند. 


در اینجا ابوحنیفه زید را با عظمت یاد کرد و راجع به قیام وی گفت: من به مردم 


۵ ۱۸۶ بر امام اقرا چه گذشت؟ 


کوفه اعتماد ندارم» همانطوری که پدران او را تنها گذاشتند با او هم چنین کنند. اگر 
چنین نبود» من به قیام او کمک می‌کردم و او را با جان خود یاری می دادم» چون 
می‌دانم دعوت و نهضت او حق است آنگاه به فضل گفت: از قول من به زید بگوه 
من کمک مالی به شما می‌دهم. و در راه جهاد با دشمنانت تو را با امکانات خود 
یاری می‌کنم و نزد من اموالی است که در راه این نهضت به تو می‌سپارم و شما تا 
می‌توانید اسب و اسلحه تهیه کنید و قدرت ارتش خویش را افزايش دهید آنگاه 
ابوحنیفه سی‌هزار درهم به فضل داد تا به زید بدهد. 

آری ابوحنیفه نسبت به زید اعتقادی نیک داشت. چنانکه زمخشری در تفسیر 
کشاف ذیل آیه! ولا یال عَهْدٍی الم( گفته است «ابوحنیفه در نهان فتوی 
می‌داد که مردم باید یاری زید بن علی را واجب شمرند. و وجوه و اموال را نزد او 
بیرند. 

امروز نزدیک به نیمی از اهل سنت به مذهب ابوحنیفه هستند: 

ابوحنیفه از زید اخذ علم کرد او را بزرگ می‌داشت و با میلی شدید زید را 
دوست می‌داشت و یاريش می‌نمود و هر که را به راه وی بود تجلیل می‌کرد» و 
دربار؛ خروج زید گفت: 

ضاها خروجه خروج رسول الله ٠‏ یوم بدر. 


سم وت 
حرو جن به عروچ رسول الله فو در روز بدر می‌ماند. 


ازدواج زید در کوفه 
هنگامی که زید به کوفه وارد شد دختر عبدالله بن ابی العنبّش ازدی را به زنی 
گرفت. این وصلت به سبب آن بود که روزی مادر آن دختر به نام ام عمرو بنت صلت 


که شیعی و زیبا بود و از حضور زید در کوفه خبر یافت به نزد زید آمد که بر او سلام 


۱-بقره ۰۱۳۴ 


اندام زید ۵ / 5 


گوید. زنی بود زیبا و درشت اندام و چاق که سی از اوگذشته بود» لکن آثار پیری در 
وی دیده نمی‌شد. چون به نزد زید رسید و سلام کرد زید گمان برد که جوان است. 
و چون سخن گفت فصیحترین مردم بود» و منظری نیکو داشت. از نسبش پرسید» 
خبر داد که از کدام طایفه است. 

زید او را گفت: خدایت رحمت کند آیا مایلی تا با من ازدواج کنی؟ 

گفت: خدایت رحمت کند» اگر به فکر ازدواج بودم به تو رغبت داشتم. پرسید: 
مانع تو چیست: گفت: اینکه سنم زیاد است. گفت: چنین نیست من راضی هستم» 
تو از کیر سن بدوری. گفت: خدایت رحمت کند» من بر حال خود و آنچه از روزگار 
پر من وارد امده داناترم» اگر قرارم بر ازدواج بوده هیچ کس را برابر تو نمی‌دانستم» 
اما دختری دارم که پدرش پسر عم من است و از من زیباتر است. و اگر بخواهی او را 
به تو می‌دهم, گفت: اگر مثل تو باشد راضیم. گفت: آفریننده و نگارگر وی نخواسته 
است تا او را مثل من کند. بلکه سفید تر» خوش چهره‌تر» تنومندتر, دلیرتر و شکیل تر 
ساخته است. پس زید بخندید و گفت تو را فصاحت و بیان نیکو بخشیده‌اند» 
زبان‌آوری او نسبت به تو چگونه است؟ گفت: در این باب وقوفی ندارم چون من 
پروردة حجازم و دخترم پروردۀ کوفه» نمی دانم شاید که دخترم زبان اهل کوفه را 
آموخته باشد. زید گفت: من در این باب کراهتی ندارم. سپس وعده‌ای نهادند و نزد 
دختر رفتند و زید او را به حبالۀ ازدواج خویش درآورد» و با او بود و از او صاحب 
دختری شد سپس از دنیا رفت و زید شيفتة او بودء 0 
اندام زید 

زید از نظر جسمی. پیکری درشت و ورزیده و قامتی بلند داشت. ابوالفرج 


۱- تاریخ طبری /ج ۸ / ص ۰۲۶۷ 


۸1/8 بر امام باقرلا چه کذشت؟ 


هشام به نقل از نصر بن قابوس در ذکر از گور برآوردن جنه آن حضرت پس از دفن 
گفته: 

به خدا وقتی او را می‌آوردند مشاهده کردم که او را بر روی شتری با طناب بسته 
بودند» و پیراهنی زرد که از هرات بود بر تنش بود. چون او را بر در قصر به زمین 
افکندند مانند کوهی بود.(٩‏ 

زید از لحاظ قیافه جسمانی دارای قدرت فوق العاده‌ای بوده اس 

«او مردی بلند قامت و زیبا منظر و سپید رنگ و خوش سیما بود» چشمانش 
درشت و ابروانش به هم نزدیک بود و ریشی انبوه داشت. سینه‌اش پهن و چهارشانه 
و میان باریک بود. پیشانی وسیع و بینی کشیده داشت. موی سر و محاسنش سياه 


ولی در گونه‌هايش تعدادی موی سفید بود». 


زید با قرآن 

زید را حلیف القرآن می خواندند و خود می‌گفت: سیزده سال با قرآن خحلوت 
کردم خواندم و تدبر نمودم» و آیه‌ای که از آن رخصتِ طلب رزق مفهوم گردد پیدا 
نکردم و انوا ِن فضل ار( را جز عبادت و فقه نیافتم !۲ 


گفتگوی احول با زید 

ابان گفت: احول(* به من خبر داد که: «زید بن علی بن الحسین ل» در آن حال 
که مخفی بود به سوی او کسی را فرستاد. احول می‌گوید: من به نزد او رفتم» زید به 
من گفت: ای اباجعفر چه می‌گویی اگر یکی از ما شب هنگام به نزد تو آید» آیا با وی 


۰۵۷ مقاتل الطالبین  ص‎ ١ 

۲ قصص ۰۷۳ 

۳ خطط مقریزی اج ۴ص ۰۳۰۷ 

۴-وی محمد بن علی بن نعمان ابوجمفر کوفی ملقّب به موّمن الطاق و صاحب الطاق و احول است. 


گفتگوی احول با زید ۷ 5 


خروج خواهی کزد؟ 

احول گفت: به وی گفتم: اگر پدرت یا برادرت باشد با او خروج می‌کنم. زید 
گفت: من عزم دارم خروج نمایم تا با این قوم جهاد کنم پس با من خروج کن. احول 
می‌گوید من گفتم با تو خروج نمی‌کنم فدایت گردم» زید گفت: آیا به جان» از من 
دریغ می‌ورزی؟ احول گفت: همانا برای انسان یک جان است. پس اگر خدای را در 
زمین حجّتی باشد. پس متخلف از تو ناجی و خروج کنند؛ با تو هالک است. و 
هرگاه خدای را در زمین حجّتی نباشد» پس متخلف از تو و خروج کنند؛ با تو برابر 
خواهند بود. 

زید گفت: ای اباجعف با پدرم بر سر سفره می‌نشستم. و تکه گوشت بزرگ در 
دهان من می‌گذاشت. و لقمة داغ را از روی محبّت بر من سرد می‌کرد تا خنک شود. 
و آیا از حرارت آتش بر من شفقت نداشت؟ که تو را به این خبر داد و مرا به آن خبر 
نداد. پس او را گفتم: فدایت شوم از ترسی که از حرارت آتش بر تو داشت خبر 
نداد بر تو حوف داشت که آن را نپذیری پس به آتش درآیی» و مرا خبر داد که اگر 
بپذیرم نجات یابم. و اگر نپذیرم او را باکی نیست که من به آتش دوزخ درآیم. سپس 
او را گفتم: فدایت شوم شما برترید یا پیامبران؟ گفت: پیامبران. گفتم: بعقوب به 
یوسف می‌گوید: 

«یا تی لا تفضض رواک علی اخویک فیکپذوا لک کید( 
ای پسر من خواب خود را به برادران حکایت مکن که دربارة تو مکر کنند. 

پوسف نیز نگفت تا برادران مکر نیندیشند. و آن را از ایشان مکتوم داشت. پس 
به همین گونه پدرت از تو پوشیده داشت. چون او بر تو می‌ترسید. 

آنگاه زید به احول گفت: به خدا سوگند» حال که چنین گفتی» هر آینه صاحب نو 


در مدینه برای من حدیث کرد که من کشته می‌شوم و درکناسه مصلوب می‌گردم و 


۱ یوسف / ۰۵ 


۵ ۱۸/۸ بر امام باقرلا چه گذشت؟ 


همانا نزد او صحیفه‌ای است که در آن قتل و صَلّب من ثبت است. 

احول می‌گوید: پس حج کردم و امام صادق ًا را به گفتار زید و آنچه من او را 
گفتم خبر دادم. سپس امام به من فرمود: او را از پیش رو و از پشت سر و از راست و 
از چپ و از فرق سر و از زیر قدمها بگرفتی و راهی برای او نگذاشتی که از آن 


۱ 
رو )۱ 


هدف زید: امر به معروف و نهی از منکر 

زمانی که زید می‌خواست قیام کند در هنگامی که پرچم بالای سرش به اهتزاز 
درآمد گفت: حمد خداوندی را که دین مرا کامل گردانید؛ به خدای سوگند که از 
رسول خد ابل شرم می‌داشتم که فردا در حوض بر او وارد شوم» و در ميان امتش 
امر به معروف و نهی از منکر نکرده باشم.(۲ 

فریضهة امر به معروف و نهی از منکر در ردیف نخستین اهداف وی قرار داشته 


اس 
زید در اجرای این فریضه به هیچ روی بیم و ترسی به خویش راه نمی داد» حتی 
در پرخطرترین صورت آن که امر به معروف به سلطان جائر و قهّار و ستمکار اموی 
باشد. 
یک بارکه زید نزد هشام بود در ضمن سخن به هشام گفت: 
اّق الله یا هشام. فقال: او مثلک یأمرنی بتقوی الّه؟ فقال: نعم اه 
لیس احد دون أن يأمربهاء و لا أحد فوق أن یَسْمَعَها 


ای هشام از خدا بپرهیز. هشام گفت: آیا کسی چون تو مرا به پرهیزاز خدا امر می‌کند. زید 
گفت: آری» همانا هیچ کس در امر به معروف استثناء نشده است. و هیچ کس نیست که از 


دن ان ماف باشند: 


۱- اصول کافی /ج ١۱/ص‏ ۰۱۷۴ 
۲ عمدة الطالب / ص ۰۲۴۶ 


گفتگوی جایر با زید 2/۹ 


هر چند امر به معروف به سلطانی جائر همچون هشام هر گونه خطری را به 
همراه دارد لکن زید هیچ گونه ترسی ندارد. امر به معروف و نهی از منکر سرلوحة 
فعالیْتها و کارهای زید بوده است. 
در زمانی که زید در کوفه مقدمات قیام را فراهم می‌آورد ابوحمز؛ ثمالی او را 
دیدار کرد ابوحمزه می‌گوید: زید را در کوفه در خانة معاوية بن اسحاق دیدم و بر 
وی سلام کردم سپس گفتم فدایت شوم! 
ما اقدمک هذا البلد. قال: الامر بالمعروف و النهی عن المنکر 


3 3 و ار )0۱ 
چه چیزی ترا بدین شهر اورد؟ زید گفت: امر به معروف و نهی از منکر. 


گفتگوی جابر با زید 
جابر جعفی می‌گوید: امام باقر به من فرمود: همانا برادر من زید بن على 
خروج می‌کند و کشته می‌شود و او بر حق است. پس وای بر آن کس که ترک یاریش 
کند» و وای بر آن کس که با او جنگ کند و وای بر آن کس که با او بجنگد و او را 
جابر می‌گوید: چون زید بن علی تصمیم به قیام گرفت به وی گفتم: من از 
برادرت شنیدم که چنین و چنان گفت. پس زید به من گفت: 
وھا جابر لا یسعنی ان اسکت و قد خولف کتاب الّه و تحوگم الی 
الجبت و الطاغوت. و ذلک انى شهدت هشاماً و رجل عنده یسب 
رسول ال ث... فواللّه ان لم یکن الا انا و یحیی ابنی لخرجت عليه 
و جاهدته حتی افنی» 
«ای جابر مرا مقدور نیست که خاموش بنشینم و از کتاب خدا تخلف شود و مخاصمه و 


محاکمه به جبت و طاغوت برده شود. و من نزد هشام حضور داشتم که مردی که نزد 
هشام بود رسول رسول ر ااا را دشنام می‌داد. پس به دشنام دهنده گفتم: وای بر تو 


۱- بحارالانوار: 


/ ۱۹۰ بر امام باقرلا چه گذشت؟ 


ای کافر: اگر بر تو دست یابم جانت را می‌گیرم در این هنگام هشام به من گفت: ای زید 

کاری به همنشین ما نداشته باش. به خدا سوگند: اگر جز من و پسرم یحیی کس دیگری 
۳ ۱ 

نباشد بر هشام خروج خواهم کرد و با وی جهاد خواهم کرد تا آنکه هلاک شوم 


زید در کنار امام باقر 

«زید بن علی» بر امام باقرتثلا وارد شد. و با او نامه‌هایی از مردم کوفه بود که در 
آن وی را به جانب خویش دعوت کرده بودند و او را به اجتماع خویش خبر داده و 
از او خواسته بودند تا بر بنی‌امیه خروج کند. پس ابوجعفر ا فرمود: این نامه‌ها از 
جانب ایشان ابتدایی است یا پاسخ نامه‌هایی است که تو به ایشان نوشته و ایشان را 
به خروج خوانده‌ای؟ گفت: ابتدائاً از ایشان است» به سبب معرفت ایشان به حق ما 
و قرابت ما به رسول خدایلضُ9 و به جهت آنچه در کتاب خدا از وجوب مودّت و 
طاعت ما می‌یابند و برای آن تنگی و عسرت و بلا که ما در آن هستیم. 

امام باقر فرمود: فرمانبرداری از جانب خدا مفروض و واجب است. و 
طریقی است که آن را در امتهای پیشین جاری ساخته و در امت حاضر نیز جاری 
می‌سازد و اطاعت برای یک تن از ما و دوستی براق همگی ماست. و... 

پس خفیف و سبک نگردانند تراگروهی که یقین ندارند. ایشان هرگز تو را از خدا 
بی‌نیاز نخواهند کرد. پس شتاب مکن. و همانا خداوند برای شتاب بندگانش شتاب 
نمی‌کند. و از خدای تعالی سبقت مگیر که این بلا تو را زبون کند و بیفکند. 

راوی می‌گوید: در این هنگام زید به خشم آمد و گفت: «از ما آن کس امام نیست 
که در خانۀ خود بنشیند و پرده در پیش روی بیاویزد و از جهاد روی بتابد و لکن امام 
از ما آن کس است که خود را در خطر اندازد و در راه خدا آن چنانکه بايد جهاد نماید 
و از رعیّت و حریم خویش دفاع نماید.» 

سپس امام باقر فرمود: 


۱ اعیان الشیعه /ج ۳۳ص ۸۹ 


برخورد زید با دوستانش 2۸/۱ 


برای هر چیز زمانی و برای هر زمانی مدّتی تقدیم و تأخیرناپذیر قرار داده است. 
پس اگر تو بر بیّنه و حجّتی از جانب خداوند می‌باشی و در امر خود بر يقین و در 
حال خود بر بیان واضح موّید و به حجت متکی هستی» آنچه را در خاطر داری 
مواظب باشد. و در غیر این صورت اراده مکن امری را که خود از آن در شک و شبهه 
باشی» و قصد مکن زوال ملکی را که حظ آن تمام نگردیده و مدت آن تمام نشده 


۷ 


برخورد زید با دوستانش 

بکار بن ابی بکر حضرمی می‌گوید: ابوبکر و علقمه به نزد زید بن علی درآمدند» 
و علقمه از پدرم بزرگتر بود. یکی در سمت راست و دیگر در سمت چپ زید 
نشستند. به آن دو خبر رسیده بود که زید می‌گوید: از ما امام آن کس نیست که بر 
خویش پرده فروآویزد. امام آن کس است که شمشیر از نیام برکشد. 

ابوبکر که جرأتی بیشتر داشت او را گفت: ای زید (اباالحسین) مرا از علی بن 
ابیطالب ا خبر ده آیا بدان هنگام که بر خود پرده فرو آويخته داشت امام بود يا تا 
خروج نکرد و شمشیر برنکشید امام نبود؟ 

زید به سخن او گوش می داد و ساکت بود و به وی پاسخ نمی داد. سه بارکلام را 
تکرارکرد؛ وی به هیچیک کوچکترین پاسخی نداد. پس ابوبکر به او گفت: اگر علی 
بن ابیطالب لا امام بود پس رواست که پس از وی نیز امامی باشد که پرده بر خویش 
انداخته باشد. و اگر علی بدان هنگام که پرده آويخته بود امام نبود» پس تو را چه 
چیز بدینجا آورد!" در این هنگام زید از علقمه خواست تا او را از صحبت کردن باز 
دارد و او را ساکت کند ۳ 


۱- اصول کافی /ج ابص ۳۵۶. 
۲-یعنی توهم که تا حالا قیام نکرده‌ای» پس امام نیستی. 
۳ اختیار معرفة الرجال / ص ۴۱۶ . 


۵ ۱۹۲ بر امام باقر یلا چه گذشت؟ 


افکار زید 

پس از بیعت مردم با زید و اطلاع یوسف بن عمر از این امن فشار خود را بر یاران 
زید زیاد کرد و بطور پنهانی به جستجوی فعالیت زید پرداخت. یاران زید که از این 
امر آگاه شدند» گروهی از سران آنها پیش زید رفتند و گفتند: رحمک اللّه» ما تولک 
فی ابی‌بکر و عمر؟ 

خداوند تو را رحمت کند. در شأن ابی‌بکر و عمر چه می‌گویی؟ 

زید گفت: خدا آن دو را رحمت کند و ایشان را بیامرزد» از هیچیک از افراد 
خاندان خویش نشنیدم که از ایشان تبرّی جوید و یا جز خیر چیزی بگوید. گفتند: در 
این صورت پس چرا خون اهل این خاندان (اهل بیت) را می‌طلبی» اگر چنانچه آن 
دو پر سلطنت شما تئاخته‌اند و آن را از دست شما بدر نیاورده‌اند, 

زید در جواب آنها گفت: مهمترین چیزی که در جواب آنچه ذ کر کردید می‌گویم 
این است که ما از همه مردم به سلطنت رسول اللّه سزاوارتر بودیم و آن گروه بر ما 
استبداد ورزیدند و ما را از آن براندند و این به نزد ما موجب کفر ایشان نمی شود» 
زمامداری یافتند و ميان مردم عدل کردند و به کتاب و ستّت عمل نمودند. 

مردم گفتند: ای زید اگر آنها به تو ستم نکردند پس اینها هم ستم نکردند» پس 
چرا ما را به جنگ با قومی دعوت می‌کنی که نسبت به تو ستمکار نیستند. 

زید گفت: اینها مانند آنها نیستند. اينها بر من و بر شما و بر خودشان ستمکارند. 

ما شما را به کتاب خدا و سنت نبی 9 می‌خوانیم که سئتها زنده شوند و 
بدعتها خاموش گردند. پس اگر از ما پذیرفتید سعادت یافتید. و اگر خودداری 
ورزیدید مرا با شما کاری نیست. 

در این هنگام مردم او را ترک کردند و بیعت خود را با او شکستند وگفتند: امام 
درگذشت؛ و می‌گفتند که: ابوجعفر محمد بن علی, برادر زید بن علیء امام است و 


دران روز وفات يافته بود» و پسرش جعفر بن محمد زنده بود» سن کفکند: امروز 


جعفر پس از پدرش امام ماست. او بعد از پدرش به امر احق است. و پیروی زید بن 
علی نمی‌کنيم چرا که او امام نیست. 

هنگامی که زید در کوفه با یاران خویش که بیعت کرده بودند خروج کرد از یکی 
از ایشان شنید که بر ابوبکر و عمر طعن می‌زند. پس این را بر آن کس زشت شمرد و 
وی را نهی کرد« سپس کسانی که با او بیعت کرده بودند از گردش پرا کنده شدند زید 
ایشان را گفت «مرا رک کد چک 

علمای زیدیه اینگونه کار زید را توجیه می‌کنند آنها می‌گویند: با توجه به اينکه 
پیروان حضرت زید -ترکیبی از همه فرق اسلامی از اهل سثت و خارجی و مرجثه و 
معتزله و شيعه بودند می‌توان گفت که زید جمله‌ای در باب شیخین به صورتی از 
یکی از شیعیان شنیده بود. و جهت حفظ وحدت این جمع گوناگون برای اجرای 
هدف مقدذس و بزرگ او را نهی کرده باشد. 


دا علا 


۰۱۳۷ مقالات الاسلامپین اج ۱ص‎ ١ 


بخش شانز دهم 


قیام زید 

آغاز اقامت زید درکوفه به سال ۱۲۰ می‌باشد - چون خروج و شهادت زید در 
سال ۱۲۲ می‌باشد. سال ۱۲۱ را باید سال فعالیت برای قیام به حساب آورد. 

آری» بر اثر جنب و جوش مردم کوفه جاسوسان بنی‌امیه این جریانات را به شام 
خبر می‌دادند هشام که بیش از همه کس از اوضاع کوفه متوحش شده بود و از وقتی 
که زید از شام به کوفه آمده بود فکر راحتی نداشت نامه‌های متعددی را برای 
استاندار کوفه به حیره فرستاده و او را از وخامت اوضاع مطلع کرده بود. 

زید برای خروج» شب چهارشنبه اولین شب از صفر سال صد و بیست و دو را به 
اصحاب خویش وعده کرد این خبر به حاکم کوفه «یوسف بن عمر» رسید. پس او 
به «حکم بن صلت» گفت که وعد؛ این مردم با زید شب چهارشنبه است پس تو روز 
سه‌شنبه چنان کن که هر آنچه از مردم در کوفه هستند همه را در مسجد برای نماز 
جمع کن و همه آنها را در مسجد نگاه دار و در مسجد را ببند و ده هزار سرباز بر در 
مسجد بگمار تا مردم را در مسجد نگاه دارند و هر که خواست از مسجد بیرون آید 
گردنش را بزن و تا سه روز مردم را در مسجد نگاه دار تا هنگامی که زید قیام کرد 
بنابر وعد مردم با او کسی نباشد تا او را یاری کند آنگاه او را تنها می‌گیریم و به قتل 


قیام زید ۵ 8۸ 


ی انم 
«حکم بن صلت» همین کار را کرد. او به نزد رژسای قبیله و پاسداران و کارگزاران 
فرستاد و آنها را به مسجد آورد. سپس منادی وی ندا کرد: 
اّما رجل من العرب و الموالی ادرکناه فى رحله فقد برئت منه الذمة 
ائتوالمسجد الاعظم. 


مسجد اعظم بیایید. 


پس مردم روز سه‌شنبه به مسجد آمدند. آنگاه در مساجد را بستند و سربازان 
مسلح بر آن گذاشتند تا هرکه خواست از مسجد بیرون آید او را از دم تیغ بگذرانند. 
از آن طرف چون شب چهارشنبه رسید و هنگام انجام وعد قیام رسید زید دید 
کسی بر دورش گرد نیامده است مگر بیست مرد پیاد؛ُ تیراندازه و از خاضان او فقط 
نصر بن خزیمه بود. یاران به زید گفتند: یا امیرالمژمنین» قیام کن» چون قیام کنی و 
مردمان صدای تو را بشنوند همه بیرون آیند و قیام کنند و تو را یاری دهند. در این 
هنگام زید بر اسب نشست و «نصر بن خزیمه» و دیگر یاران هر یک چوبی به دست 
و بر سر چوب فتیله‌ای با روغن بسته بودند و آن را روشن کرده بودند. زید وارد شهر 
شد و یاران او در پیش روی او فریاد می‌زدند: «ریْدذنا مُنْضُورّه و به همه محلها سر 
می‌زدند و می‌گذشتند تا آنکه آن شب به روز رسید. چون صبح شد دویست مرد 
دور زید جمع شده بودند. در آن هنگام زید به نصر گفت: این مردم که با من بیعت 
کرده بودند کجایند؟ 

نصر گفت: همه مردم در مسجداعظم زندانی هستند. زیدگفت: این چه عذری 
است که مردم بگویند ما در مسجد زندانی هستیم. چون من قیام کردم آنها باید از 
مسجد بیرون بيایند حتی اگر همه کشته شوند. چرا که آنها با من بیمت کرده‌اند و 
بیعت آنها هم بیعت تا حد جان بوده است. 

¥ و 


۵ / ۱۹ بر امام باقر یا چه گذشت؟ 


تنهائی زید 
کار زید به سختی گرائید و پس از مدتی؛ درگیری او با عمال حکومت آغازگشت. و 
پس از درگیری عده‌ای از پاران زید کشته شدند. 

در این فرصت زید بن علی کهترک یاری مردم را دید به نزد نصر بن خزیمه آمد و 
گفت: آیا نمی ترسی که با ما نیز مانند حسین لا عمل کنند؟ 

نصر به زید گفت: اما من به خدا سوگند» با شمشیر خود به همراه تو آنقدر 
شمشیر میزنم تا کشته شوم. ۱ 

سپس نصر بن خزیمه به زید بن علی گفت: همانا مردم در مسجد اعظم محصور 
تفن از به تون نها یی ید کیاکی را فسوی مسج برت 

یاران زید پرچمهای خود را از بالای درها داخل مسجد می‌کردند و می‌گفتند: ای 
اهل مسجد بیرون آیید. و «نصربن خزیمه» ندا می‌کرد: ای اهل کوفه از ذلأت به عت 
درآیید. به سوی دین و دنیا درآیید که اگر در مسجد بمانید شما نه در دين هستید و 
نه در دنیا. 

دراین هنگام زید نیز سخنانی خطاب به اهل مسجد که محصور بودند ايراد کرد 
وگفت: به خدا سوگند خروج نکردم و بدین مقام نایستادم تا آنکه قرآن را خواندم» و 
فرایض و سنن و آداب را محکم و استوار ساختم و تأویل را بشناختم همچنانکه 
تنزیل را شناختم و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه» و خاص و عام و آنچه را 
کرامت در دین بدان نیاز دارد و از آنها گریز و بی‌نیازی برایش نیست فهمیدم و 
دریافتم و خروج من از روی حجت و بیّنهٌ پروردگار من است و بدان مجهزم. 

در این هنگام لشکریان حکومتی از بالای مسجد سنگ به سوی زید و 


درگیری بین لشکریان «یوسف بن عمره حاکم عراق با لشکریان زید ادامه 
داشت» مردی از اهل شام که «نائل بن فروه» نام داشت. به یوسف بن عمرگفت: به 
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خدا سوگند هرگاه چشمم به نصر بن خزیمه بیفتد یا من او را خواهم کشت يا او 
باید مرا بکشد -یوسف گفت: بگیر این شمشیر را» شمشیری به او داد که به چیزی 
نمی خورد مگر آنکه آن را قطع می‌کرد. 

پس از مدتی در یک درگیری «نائل بن فروه» چشمش به «نصر بن خزیمه» افتاد به 
سویش شتافت. شمشپری حوالهٌ او کرد و رانش را جدا ساخت. نصر نیز ضربتی بر 
او وارد کرد و نائل را به قتل رسانید و مدتی نگذشت که نصر نیز درگذشت. 


تیر خوردن زید 

درگیری در تمام محله‌های کوفه ادامه داشت. اول خروج زید. شب چهارشنبه 
بود و روز چهارشنبه و پنج شنبه دایماً بین دو گروه زد و خورد بود تا آنکه شب شد و 
یک درگیری بسیار مهمی روی داد و پیروزی با زید بود. دشمن که توانایی مقابله با 
زید را نداشت از یوسف بن عمر درخواست کمک کرد و گفت: تیراندازان را پیش 
من بفرست. یوسف. سلیمان بن کیسان کلبی را همراه با عده‌ای تیرانداز به نزد آنها 
فرستاد و اینها تیراندازی به سوی زید و یاران او را آغاز کردند. که ناگهان تیری از 
سوی دشمن آمد و به جانب چپ پیشانی زید اصابت کرد و تا مغز سر فرو رفت. 
زید بازگشت و بارانش نیز بازگشتند. لشکریان دشمن گمان کردند به سبب 
فرارسیدن تاریکی و شب. آنها آنجا را ترک کرده‌اند. 

یکی از یاران زید می‌گوید: ما زیذ را به منزل هران بن کریمه وارد کردیم گفته شده 
که آن تیر را شخصی به نام راشد پرتاب کرد و به ميان دو چشم زید اصابت کرد. 
راوی گفت: سر زید در کنار محمد بن مسلم خیّاط بود. یحیی بن زید وارد شد و 
خود را بر روی پدر افکند و گفت: ای پدر» تو را بشارت باد که به رسول الله 94 و 
علی و فاطمه و بر حسن و حسین (صلوات الله علیهم) وارد می‌شوی. زید گفت: 
آری ای پسرم.(٩‏ 


. ۲۴۷ عمدة الطالب | ص‎ ١ 
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شهادت زید 

جمعی از یاران زید به دنبال طبیب رفتند. طبیب به زید گفت: اگر این تیر را بیرون 
بکشم می میری» زید گفت: مرگ بر من آسانتر است از حالتی که اکنون در آن هستم. 
دکتر کلبتین!") برداشت و تیر را بیرون کشید. زید صیحه‌ای زد و جان به جان آفرین 
تسلیم کرو( 

پس از وفات زیدء اصحابش تدبیر و اندیشه کردند که او را در جایی دفن کنند تا 
امویان او را نیابند و او را از قبر بیرون نکشند. 

هرکس نظری داشت. یکی از اصحاب گفت: زرهش را به تنش می پوشانیم و در 
آبش می‌افکنیم. یکی دیگر گفت: سرش را می‌بریم و در میان کشتگان می‌اندازیم 
«یحیی» فرزند زید گفت: نه به خداء نمی‌گذارم سگان گوشت پدر مرا بخورند. 

سلمة بن ثابت گفت: من پيشنهاد کردم او را به حفره‌ای می‌بریم که از آن ګل 
برمی‌دارند و در آنجا دفن می‌کنیم. 

این رأی را پذیرفتند. رفتیم و ميان دوگودال که در آن وقت آب زیادی در آن بود« 
کندیم و چون آماده شد او را دفن کردیم و آب بر آن جاری ساختیم. و با ما غلامی 
سندی بود. 

علت بردن غلام سندی آن بود که یحیی» زید را بر دوش آن غلام گذاشت و 
همراه پنج نفر یاران خاص خود او را در ان محل دفن کردند. 


پیدا کردن جسد زید 

روز دیگر یوسف بن عم لشکریانش را مأمور کرد تا تمام خانه‌های کوفه را 
بازرسی کنند» زنها را به صحن خانه می‌آوردند و اطاقها را می‌گشتند و زخمیان را 
بازداشت می‌کردند و روز جمعه «غلام سندی» محل دفن زید را نشان داد. 


۱-کلبتین: انبری است که با آن دندان می‌کشند. 
۲ تاریخ طبری اج ۸ / ص ۰۲۷۶ 
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آنگاه مأموران پیکر زید را از محل دفن بیرون آوردند و پیکر «زید بن علی» را بر 
حماری حمل کردند و وارد کوفه ساختند و سرش را بر نی نصب کردند. و به نزد 
هشام فرستادند و آنگاه جسدش را در کُناسة!" بنی‌اسد مصلوب ساختند. و تا زمان 
حکومت ولید بر دار بود. گفته‌اند: به فرمان ولید پیکر زید را پس از چهارسال از 
چوبة دار فرود آوردند و سوزاندند. 

هشام بخاطر قیام زید یک سال بهره و مقرری مردم مکه و مدینه از بیت‌المال را 
قطع کرد. 

یوسف بن عم ندا داده بود هرکه یک سر بیاورد من او را پانصد درهم جایزه 
می‌ دهم. 

محمد بن عباد» سر «نصر بن خزیمه» را آورد. یوسف بن عمر دستور داد تا به او 
هزار درهم بدهند. احول سر معاوية بن اسحاق را بیاورد و به او هفتصد درهم دادند. 


قیام یحیی فرزند زید 

پس از شهادت زید. مردی از بنی اسد پیش یحبی آمد وگفت: پدرت کشته شد و 
اهل خراسان شیعیان شمایند. مصلحت آن است که به آنجا روی. 

یحیی گفت: چگونه می توانم به آنجا بروم؟ 

آن مرد گفت: اکنون باید پنهان شوی تا زمانی که از جستجوی تو بازایستند. 
هنگامی که جستجو متوقف گردید. یحیی همراه با چند نفر از یاران خود رهسپار 
خراسان شد و پس از چندی به ری وارد شد و مدت کمی در آنجا ماند. 

آنطور که در تاریخ است پس از شهادت زید شیعیان خراسان به جنبش درآمدند 
و شروع به فعالیت کردند و تمام شهرهای خراسان راه آشوب فرا گرفت. 

در این هنگامه یحیی بن زید وارد ری و سپس وارد بلخ شد. مردم زیادی به دور 
یحیی جمع شدند و با او بیعت کردند و وعده کردند که با او قیام کنند و با دشمنان او 


۱ کُناسه از مهمترین اماکن کوفه و مرکز تجمع تجار و بازرگانان بلاد مختلف و محل برخورد قبایل و 
مسافران در کوفه بود. 


۲۰۰ بر امام باقرلا چه گذشت؟ 


بجنگند و اطاعت او را بپذیرند. 

این خبر به امام صادق ی رسید. امام صادق ی به یحیی نامه‌ای نوشت و او را از 
این اقدام نهی کرد و به او فرمود: اگر قیام کی مانند پدرت کشته خواهی شد. 

در سند صحیفه کامله سجادیه است: 

متوکل بن هارون می‌گوید: هنگامی که «یحبی بن زید» از عراق متوجه خراسان 
بود او را دیدارکردم» پس به او سلام کردم. یحیی گفت: از کجا می آیی؟ گفتم: از حج 
می‌آیم. 

یحیی از اهل بیت خود و از حال امام صادق له پرسید: من خبر حزن و اندوه 
امام صادق مق بر پدرش زید را به او دادم. 

یحیی گفت: عموی من محمد بن علی 1 به پدرم فرمود: ای زید خروج نکن که 
اگر خروج کنی عاقبت تو چگونه خواهد شد. 

پسر یحیی گفت: آیا پسر عمویم جعفر بن محمد را ملاقات کردی؟ 

گفتم: آری. 

یحیی گفت: دربارٌ من مطلبی گفت؟ 

گفتم: آری. 

یحیی گفت: چه مطلبی دربار من گفت؟ 

گفتم: فدایت شوم دوست ندارم که آنچه را که شنیده‌ام به تو بگویم. 

یحیی گفت: آیا از کشته شدن مرا می ترسانی هر آنچه را شنیده‌ای بگو. 

گفتم: امام صادق"1 فرمود: تو کشته می‌شوی و بر دار آويخته می‌شوی مانند 
پدرت. در این هنگام رنگ یحیی تغییر کرد و این آي قرآن را تلاوت کرد. 

نو الله ما شاه و بت و جنده ام الکتاب.( 
خداوند مقدرات را محو و یا اثبات می‌کند و نزد اوست مادر کتابها ( که همه مقدرات در 


اونوفته شده است) 


سرانجام یحیی در زمان حکومت ولید قیام کرد و در جوزجانان در آخر سال 


۱ رعد ۳۹ 
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۵ در نبرد با گماشتگان نصر سیان حاکم خراسان» تیری به پیشانیش رسید و به 
شهادت رسید. و سورة بن محمد کندی» سر او را از بدن جدا کرد. جسد او را در 
جوزجانان بردار کردند و سرش را نزد ولید فرستادند. یحیی در حالی شهید شد که 
سنش هجده سال بیش نبود. 

جسد یحبی بر دار بود تا هنگامی که ابومسلم خراسانی بر خراسان مسلط شد 
آنگاه ابومسلم گفت: تا جسد یحیی بن زید را از دار فرود آورند و بر آن نماز بخوانند 
و همانجا(جوزجانان) مدفونش ساختند» و مردم خراسان تا هفت روز بر وی 
نوحه‌سرایی کردند. در آن سال در خراسان هر نوزادی که از مادر متولد می‌شد او را 
«زید» یا «یحیی» نام لهاد 

در رسال ثانیه دربارۂ تهران چنین آمده است: 

در آنجا نهری است به نام «سورین» و مردم را دیدم که آن را مکروه می‌دارند و آن 
را شوم می پندارند و بدان نزدیک نمی‌شوند. سبب را پرسیدم. پیری از مردم آن شهر 
گفت: شمشیری را که «یحیی بن زید» بدان کشته شد. در این نهر شسه‌اند ۱ 

بر طبق قراین نهر «سورین» همان «چشمه علی» زمان ماست که در شش 
کیلومتری جنوب شرقی تهران مرکزی است. 

پس از شهادت حضرت زید. گروهی از زیدیان به پهنةٌ ری قدیم و تهران کنونی 
آمدند و دراین شهر مقیم شدند. این فرقه در شهر ری مدرسه‌های معروف داشته‌اند 
در این باب در کتاب النقض چنین آمده است: 

زیدیان در شهر ری مدرسه‌های معروف دارند و فقهای بسیار بر این مذهب 


وشت فو ری اقات بار از بیرق ویسان که این مدب را فا" 


ېډ ېډ ي 


۲ الرسالة الثانیه / ص ۰۳۲ 
۳ قصران | ج ۲ / ص ۰۷۵۳ 


وق هام د 
حدیثی از حضرت سجاد ا در تحذیر اهل بیت از خروج در روضه کافی و 
وسایل دچ آمده استت: 


ا 2 8 4 وج 

«عن على بن الحسین ناه قال: و الله لا يخرج واحد منا قبل خروج 
القائم ‏ الاکان مله مثل قرخ طارَ ین وره قبل آن یستوی جناحاه 
فاخذه الصبیان فعبشوا به“ 

امام سجاد طا فرمود: به خدا قسم هیچ یک از ما خانواده قبل از قیام حضرت قائم طا 
خروج نمی‌کند مگر انکه خروج او مثل خروج بچه پرنده‌ای است که هنوز پر و بال در 
نیاورده از لانه‌اش خارج شود که در نتبجه گرفتار بچه‌ها شده با او به بازی مشغول 
می‌شوند و خروح او به تباهی کشیده می‌شود(از خروج او هیچ نتیجۀ مثبتی عاید نشود) 

هنگامی که زید بن علی تصمیم به قیام گرفت. امام باقر به او فرمود: 

پس دربارۀ خود از خدا بترس از اینکه فردا در کناسه مصلوب باشی(۲ 
ای زید. مَذّل قیام‌کننده از این خاندان پیش از قیام مهدی ایشان. مثل 
جوجه‌ای است که بدون آنکه دو بالش پر در بیاورد از لانه خارج شود. 


( 


۱-روضه کافی /ج ۲/ ۱۲۲ -وسائل الشيعة /ج ۱۱ اص ۳۶. 
۲_مناقب شهر آشوب | ج ۲ | جز ۶ / ص ۰۲۷۹ 
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چون چنین کند از لانه بیرون بیفتد و کودکان او را بگیرند و با او بازی 
حسین بن راشد می‌گوید: نزد امام صادق اا بودم که من یاد و ذ کر زید بن علی را 
کردم و عیب و بدی زید را گفتم. 
حضرت صادق لا فرمود: چنین مکن. 
آنگاه امام صادق لا فرمود: 
رحم الله عمّی (زیدا) اتی آبی, فقال ارید الخروج على هذه الطاغيةء 
فقال: لا تفعل. فانّی أخاف أن تکون المقتول المصلوب على ظهر 
الكوفة. اما علمت يا زید. اه لا یخرج احد من ولد فاطمه على احد 
من السلاطین قبل خروج السفیانی؛ الا قتل(٩‏ 
خدای عمویم زید را رحمت کند. به نزد پدرم آمد و گفت: من می‌خواهم بر این حکومت 
طاغیه خروج کنم. پس امام محمد باقرطیْلا فرمود: این کار را نکن» من می‌ترسم از اینکه 
کشته گردی سپس به دار آویخته شوی در کوفه. ای زید. آیا نمی‌دانی که هیچ یک از 
فرزندان فاطمه پیش از خروج سفیانی بر هیچیک از سلاطین خروج و قیام نمی‌کنند. مگر 
اينکه کشته می‌شوند. 
سپس امام صادق ا به من فرمود: ای حسین بدرستی که حضرت فاطمه ۵# 
خود را از حرام حفظ کرد: 
َحرَم اللّه ذریتها علّی النار 
پس خداوند آتش جهنم را بر ذریَُ او حرام گرداند.(۲ 


یزید بن خلف می‌گوید: در حالی که در خدمت امام صادق ا بودم دربارة زید 


( 


که در مدینه بود صحبتی به ميان آمد. امام صادق لا فرمود: گویی او را می‌بینم که به 


عراق رفته است. دو روز درنگ می‌کند و روز سوم کشته می‌شود. سپس سرش را در 


۱-بحار اج ۱۱ ص ۰۳۸ 
۲.کشف الغمه اج ۲ / ص ۳۵۶. 


۵ :۲۰ بر امام باقرعی چه گذشت؟ 


بلاد کاود 

بنا به دلایلی که ذکر شد. امام باقرلیلة و امام صادق نف ناگزیر بودند تا در برابر 
قیام زید شیوه‌ای را برگزینند که ظنٌ جباران اموی متوجه این امر نشود که ایشان زید 
را در خروج تأیید یا تشویق می‌کنند. به نظر می‌رسد بعضی روایات متوجه این امر 
است. 

ابن نضره می‌گوید: هنگامی که امام باقر به حال احتضار قرارگرفت» فرزندش 
امام صادق طا را پیش خواند تا عهد امامت را به وی بسپارد. در این هنگام زید بن 
على به امام باقر گفت: اگر مثال حسن و حسین را دربار؛ من پیروی کنی امیدوارم 
منکری انجام نداده باشی. 

امام باقرلیا به وی فرمود: ای زید. نه امانات به مثال است و نه عهود به رسوم» 
بلکه اینها اموری است سابق, از حجتهای خداوند.(۲ 

زید بن علی به برادرش امام باقر برخورد پس امام باقر به یارانش فرمود: 
این برادر مرا می‌بینید» به خدا سوگند که ادعا می‌کند چیزی را که از آن او نیست» و 
مردم را به خود می‌خواند.(" 

سردن در بات امه وز می روصت عر ا ا به ابا 
صادق ا نوشته است. 

زید پس از من بزودی مردم را به سوی خویش دعوت خواهد کرد؛ او را بگذار» و 
با او به منازعه مپرداز» چون عمر او کوتاه است .۶ 

ابن صباح می‌گوید: بر امام صادق ا وارد شدم» به من فرمود: پشت سرت چه 


خبر» گفتم: خبری خوش از عمویت زید. وی خروح کرده انست و می‌گوید که او 


۱ اعبان الشیعه /ج ۳۳ / ص ۰۱۰۲ 
۲ عیون اخبارالرضا / باب ششم. 
۳ اعیان الشیعه |ج ۳۳ اص ۰۶۵ 
۴ اثبات الوصیه /ص ۰۱۳۸ 


فرزند زن برده است. و او قائم این امّت است. و او فرزند بهترین کنیزان است. امام 
فرمود: دروغ می‌گوید. او آنچنان نیست که می‌گوید. اگر او پی پیش از قائم این امت 
خروج کند کشته می‌شود. آن قائم» فرزند بهترین کنیزکان است.( 

سلیمان بن خالد می‌گوید: امام صادق ا به من گفت: خدا عمّم زید را رحمت 
کند. نتوانست تا ساعتی از روز را با کتاب خدا کار کند. 

سپس فرمود: ای سلیمان بن خالد دشمنان شما در نزد شما چگونه بودند؟ 

گفتم: آنهاکافر بودزد. ان وی موی می‌فرماید: 

خی اذا نموم َشدّوا الوتاق قاما مناد و اتا فدا۶! 


تا آنکه چون ایشان را از پای درآوردید به قید محکم ببندیدء پس یا منّت گذارده بی‌عوض 
رها کنید و یا آنکه عوض و فدیه بستانید و آزاد کنید. 


حضرت فرمود: خداوند من را (بی‌عوض رهاکردن) بعد از اثخان (از پای 
درآوردن) قرار داد و حال آنکه شما گروهی را اسیر کردید سپس پیش از انخان 
آزادشان ساختید و پیش از ائخان منت گذارده. رهایشان کردید. در حالی که 
خداوند «میّ» را بعد از «ائخان» قرار داد تا آنکه بر شما از سویی دیگر خارج شدند 
و با شما جنگ کردند ۳۱ 


گفتار امام رضالی: دربارة زید 

هنگامی که زید بن موسی در زمان مأمون در بصره قیام کرد و خانه‌های بنی عباس 
را در بصره سوزانید. سپس او را دستگیرکرده و پیش مأمون آوردند مأمون به پاس 
عا هرت ارا او را بخشید و به امام گفت: ای ابوالحسن, اگر زید برادر 
تو خروج کرد شگفت نباشد. که قبل از او زید بن علی خروج کرد وکشته شد. و اگر 


. ٠١١ الغيبه / ص‎ ١ 
a کی‎ 
.۴/ محمد چا‎ ۲ 


۳ اختيار معرفة الرجال / ص ۳۶۰. 


۲۰۳ 


بر امام باقرل چه گذشت؟ 


منزلت و مقام تو نزد من عزیز نبود» او را می‌کشتم» چون آنچه برادرت کرد کوچک 


نبود. 


حضرت امام رضا ا فرمود: 


یا امیرالمؤمنین» لاش اخی زیداً الی زید بن على» لَه كان من 
علماء ال محمّد. غضب لله عرّوجل فجاهد اعداءه حتی فتل فی 
سبیله 


برادرم زید را با زید بن علی مقایسه مکن. چرا که زید بن علی أز علماء آل محمّد بود. برای 
خدای بزرگ غضب کرد و به جهاد با دشمنان خنذای برخاست تا آنکه در راه حق شهید 


شد 


مأمون گفت: يا ابوالحسن؛ چه می‌فرمایید در بار؛ احادیثی که در مذمّت آنکه 


حضرت امام رضا ا فرمود: 


۰۷۸ حج‎ ١ 


إن زید بن علی لم یدّع ما لیس له بحق» و اله کان اتقی من ذلک» اله 
قال: ادعوكم الى الرضا من آل محمّد, و انما جاء ما جاء فى من 
یذعی ان الله تعالی نص عليه» ثم یدعوا الى غير دين الله و یضل عن 
سبیله بغیر علم و کان زيد و الله ممّن خوطب بهذه الآية: و جاهذوا 
فی الله حَقْ جهاده هو اجْتباگ ^ 

به راستی که زید بن علی آنچه را که حق وی نبود ادعا نکرد» و او پرهیزکارتر از آن بود که 
به غیر حق چیزی طلب کند. او می‌گفت: من شما را به رضا از آل محمد می‌خوانم؛ و 
اخبار و دلایل ذم وارده در باب آن کس است که اعا کند که خداوند بر امامت او نش 
فرموده. سپس کسانی را به غیر دين خدا دعوت کند و ایشان را به غير علمی به ضلالت 
افکند» و زید سوگند به خداء از جمله کسانی بود که بدین کلام خدا مخاطب بودند: در راه 
e E‏ سوق چاه گر وش یرای E‏ اب ۱۳۳ 


۲ عيون اخبار الرضا اج ۱ باب ۲۵. 


نظر امام صادق عا راجع به زید 5/۷ 


و لقد حذئنی ابی موسی بن جعفر. اله سمع اباه جعفر بن محمد 
یقول: رحم الله عمّی زیدا؛ اه دعا الی الرّضا من آل محمد و لو ظفر 
وف ہما دعا الیه. و لقد استشارنی فی خروجه. فقلت له: یا عم ان 
رضیت ان تکون المقتول المصلوب بالکناسة فشأنک. فلمّا ولى» قال 
ج 1 5 ۳7 
جعفر بن محمد: ويل لمن سمع واعیته فلم یْجبّه 
به راستی مرا خبر داد پدرم موسی بن جعفرطټًّ که از پدرش جمفر بن محمد شنید که 
فرمود: خدا رحمت کند عم من زید راء همانا که وی به رضا از آل محمّد دعوت می‌کرد. 
اگر پیروزی می‌یافت بدانچه مردمان را دعوت به آن می‌کرد عمل می‌نمود. و چنین بود که 
در باب قیام خویش با من مشورت کرد. گفتم: ای عم اگر رضا می‌دهی که مقتول و 
مصلوب در کناسه باشی پس به قصد خود باش. چون دست به کار شد. جعفر بن 
محمد طا فرمود: وای بر آن کس که فریاد وی را بشنود واجابتش کنر (۱) 


نظر امام صادق ا راجع به زید 
عمرو بن خالد می‌گوید: 

عبدالله بن سباية گفت: ما هفت تن بودیم که به مدینه وارد شدیم و خدمت امام 
صادق ا رسیدیم. امام صادق ا فرمود: آیا نزد شما از عم من زید خبری هست؟ 
گفتیم: یا خروج کرده و یا آنکه به زودی خروج خواهد کرد. حضرت فرمود: اگر 
خبری به شما رسید مرا با خبر سازید. پس از آن چند روزی در مدینه ماندیم تا آنکه 
رسول «بسام صیرفی» نامه‌ای آورد و در آن نوشته بود: 

زید بن علی روز چهارشنبه اول صفر خروج کرد روز چهارشنبه و پنجشنبه به 
جنگ ادامه داد و روز جمعه کشته شد و با او فلان و فلان نیز کشته شدند. 
صادق ی نامه را خواندند و گریستند و سپس فرمودند: 

انا لله و انا اليه راجعون عند اللّه احتسب عمّی. اله کان عم العم ان 


۱ عیون اخبار الرضا / ج ۱ / باب ۲۵. 


۵ ۲۰۸ بر امام باقر ا چه گذشت؟ 


عَمّی ان رجلاً لدنیانا و آخرتناه مضی و الله عمّی شهيداً کشهداء 
استشهدوا مع رسول الله و على و الحسن و الحسین صلوات الله علیهم 
ما از خدائیم و به سوی خدا باز می‌گرديم. اجر بر مصیبت عمم را نزد خداوند می‌طلبم» 
که او عمی نیک بود. همانا عم من مردی بود برای دنیای ما و آخرت ما. به خدای سوگند. 
عم من شهیدی است همانند شهیدانی که با رسول خداو علی و حسن و حسین - 
صلوات اللهعلیهم رتبت شهادت بات 
امام صادق م فرمود: 

و لا تقولوا: خرج زيدٌ اد ژیداً کان عالماًء و کان صدوقاًء و لم يَذعُكم 
إلى نفیه؛ نما دعاکم إلى الرضا من آل محمد 3 و لو هر لوف 
بما دغاگم اليه. اّما خرج الى سلطان مجتمع لینْضّه 

نگویید زید خروج کرد که زید عالم بود و راستگو بود و شما را به خود دعوت نکرد. همانا 
ارامہ رشا ی از آل مح 99 دعر ت کرد ی اکر ای قال می شه به انتج شما زا 


دعوت کرد وفا می‌کرد. همانا وی بر قدرتی که به کمال رسیده بود خروج کرد تا آن را درهم 
عسی ۳ 


آری هنگامی که خبر شهادت زید به امام صادق عا رسید بسیار ناراحت شدند و 
اندوهی عمیق بر او دست داد و از مال خود به خانواده‌های یاران زید که با او در 
واقعه اسب دیده بودند هزار دینار ی( 
عقیدۀ زید 

ر کته دوم کی بن جن کا برهم در ااا جا رین بادا انار 
از در وارد شد هنگامی که میان آن دو سخن آغاز شد. به ناگاه برادرم محمد از یکی 
از حجره‌ها به درآمد. جابر با دیدگان گشاده به وی نظر افکند. پس به سوی او 


۱-عیون اخبار الرضا / ج ۱ / باب ۲۵. 
۲ روضه کافی /ج ۲ / ص ۰۱۱۶ 
۳ ارشاد شیخ مفید. 


مجلسی و رید ۹ 2 


برخاست و گفت: ای پسر» پیش بیا» پس» پیش آمد. و گفت: برگرد» پس برگشت. 
گفت: شمایلی همانند شمایل رسول لھ ای پسن نامت چیست؟ گفت: محمد. 
جابرگفت: فرزند چه کسی هستی؟ گفت: فرزند علی بن حسین. جاب رگفت: پس تو 
باقر هستی. پس بدو روی آورد و سر و دو دستش را ببوسید» سپس گفت: ای 
محمد. رسول خدا ترا سلام رسانید. محمد گفت: برترین سلامها بر رسول خدا باد» 
و بر تو ای جابر از اینکه سلام او را رسانیدی. جابر سپس به مصلای خود بازگشت. 
وبا پدرم آغاز سخن کرد و می‌گفت که رسول خدال روزی مراگفت که ای جابره 
هرگاه فرزندم را دریافتی وی را از من سلام برسان. او همنام من و شبیه‌ترین مردم به 
من است. علم او علم من و حکم او حکم من است. هشت تن از فرزندان او امینان 
پاک و ائمه ابرارند. هفتمین ایشان مهدی ایشان است که جهان را از داد و عدل پر 
می‌کند همچنانکه از جور و ستم پر شده است. 
سپس رسول اکرم َة چنین خواند: 

آنان را پیشوای مردم ساختیم تا خلق را به امر ما هدایت کنند و هر کار 

نیکو را از انواع عبادات و خیرات و بخصوص اقامۀ نماز و ادای زکات را 

به ایشان وحی کردیم و آنها هم به عبادت ما پرداختند."؟ 


مجلسی و زید 

مرحوم مجلسی می‌گود: زید به جهت خونخواهی حضرت امام حسین 3 و امر 
به معروف و نهی از منکر خروج کرد و مردم را به رضا از آل محمد بل خواند. و 
بر آن بود تا اگر پیروز شود امامت را به افضل و اعلم آل البیت بازگرداند. و اکثر 
اصحاب ما بر این اعتقاد هستند. و گفته‌اند: وی به صورت مخفی از سوی امام اذن 
خروج داشته است. و مود این مطلب. اخباری در باب گریة حضرت صادق ا و 


ترحم و دعای آن حضرت بر اوست. 


١كفاية‏ الاثر / ص ۰۳۲۷ 


۳۱۰/۵ بر امام باقر ڭا چه گذشت؟ 


شیخ مفید و زید 

شیخ مفید در مورد زید می‌گوید: 

زید بن علی پس از امام باقر گزیدة برادران خویش بود عابد و پرهیزکار و 
فقیه و با سخاوت و شجاع بود. و با شمشیر ظاهر شد در حالی که امر به معروف و 
نهی از منکر می‌کرد؛ و خونخواهی امام حسین نّا می‌نمود. 

بسیاری از شیعیان به امامت او اعتقاد پیدا کردند» و سبب این بود که او با 
شمشیر خروج کرد و مردم را به رضا از آل محمد می خواند» پس مردم گمان بردند 
که او در این دعوت خود را اراده کرده است» و حال آنکه چنین نبود زیرا او 
می‌دانست برادرش امام باقرطا مستحق و سزاوار امامت بوده است و به هنگام 


وفات به امامت امام صادق لا وصیّت کرده اس 


تأثیر شهادت‌ها بر اوضاع سیاسی 

امام صادق له فرمود: 
إل آل ابی سفیان قتلوا الحسین بن على صلوات الله عليهماء فنزع الله 
ملکهم و قتل هشام زید بن علی فنزع الله ملکه و قتل الولید یحیی 
بن زید» فنزع الله ملك“ 
همانا آل ابی سفیان: حسین بن علی (صلوات الله علیهما) را کشتنده پس خداوند 
ملکشان را برانداخت. و هشام زید را کشت. پس خداوند ملکش را برانداخت. و ولیده 
یحبی بن زید را کشت. پس خداوند ملکش را برانداخت. 

کلینی در روضه کافی» به اسناد خود از امام صادق 1 روایت کرده: 
ان اللّه عر ذ کره أذن فی هلاک بنى امية بعد احراقهم اون بسبعةاّام۳۱ 


۱-ارشاد | ص ۲۶۸ . 
۲-بحار اج ۱ص ۳۷. 
۳-روضه کافی اج ۱ / ص ۲۰۸. 


همانا خداوند هفت روز پس از سوزاندن زید اذن هلاک بنی‌امیه را داد. 
مرحوم مجلسی در بحار از تفسیر عیاشی آورده: 

1 سأل ابا عبدالله ا رجل. و انا حاضر عن قول 
لله عسی اله أن یی باقع أ ونر من نیوا عل مارا 
فى أنیهم نادمین ۳۱ ۱ 

تقال أذن نی هلاک بنی أمَيَةَ بعد احراق زید سبعة ایام (۲ 

از داود رقی روایت است که گفت: مردی ازامام صادق عا سوّال کرد و من حاضر بودم» 

از قول خداوند: باشد که خدا پیروزی پیش آورد یا امری دیگر از نزد خود تا منافقان از 

آنچه در دل پنهان گردند سخت.پشیمان شوند. 


آنگاه امام صادق لا فرمود: اذن داد خداوند در هلاک نیمه فت روز پس از سوزاندن 


زید. 


۱-مائده / ف 
۲-بحار اج ۱۱/ص ۳۹. 


اسامی و تاریخ سلطنت حاکمان بنی‌امیه 


۱-معاوية بن‌ابوسفيان ۴١‏ تا 2 
(۲۰ سال هم استاندار بوده است) 


۲-یزید ین معاویه ۶۹ تا p۶۴‏ 
۳-معاویه دوم ۶۴ تا ۶<«۴ 


Cî 


۴-مروان ۶۴ ۶۵ 


۵ عبدالملک مروان ۶۵ 


Ce 


۸/۶ 


Cî 


ع ولید بن عیدالملک ۸۶ 
۷-سلیمان ین عبدالملک ٩۶‏ 


Cî Û 


۸ عمر بن عیدالعزیز ۹۹ 
٩-یزید‏ بن عیدالملک ۱ 


Cf + 


۰ ۱-هشام ين عیدالملک 


Cî 


۱-ولید بن یزید 


Cr 


۲-یزید بن ولید 
۳-ابراهیم بن ولید 


Cî Cr 


اميةبن عبد شمس 


4 4 5 3 
. 3 


اسامی و تاریخ سلطنت حاکمان بنی عباس 


که حکومت آنها مصادف با دوران امامت امامان معصوم بوده است. 


Cî 


۱-سفاح 


Cî 


۳ 


۳-مهدی 
۴-هادی 


GCG CEE GCG GCE GCG CG 6 ۰ 


Cı 


عباس بن عبدالمطلب 


عبدالله 


| |, | ۱ 
0 3 3 3 3 
۴ چ‎ ٩ 3 


بزودی از همین موّلف منتشر ی شود: 


بر امام رضا میا و امام جواد ا 


چە گذست؟ 


9 
بر امام هادی 32 و امام عسکری اا 


و 
انسان و اهداف خلقت 


از دیدگاه قرآن و عتر ت22 


۷۰ تومان 


سایر آثار موّلف: 


۱-جهان در آینده 

"بر امیر مومنان علی(ع) چه کذزشت؟ 

۳سبر امام حسن(ع) و امام حسین(ع) چه کذشت؟ 
۴-بر امام ضادق(ع) و امام کاظم(ع) چه کنشت؟ 


